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 مقدمه
 

ا تجربهاین  روایت  اداره   یثر  در  بازداشت  روز  یازده  از   یمن 

تجربه  است.  ایران  در  سنندج  "خود    مواجهه  یاطلاعات   با 

ه ن   چنب  در  دیکتاتور   یدفاعم"  نظام  یک  سرکوب  ابزارهای 

ام با خشونت عریان " امیدوارانه"مبارزه   یخواه، تجربه تمامیت 

وهای امنیتی و    لویاتان اسلامی، بازداشت، سلول،   یتجربه با نبر

مکرر طولانی بازجون   ، های  قانونی در غیاب وکیل  دفاع  مدت، 

از  ن   هراس  خانواده،  و  خانه  از  ی  بهتبدیلخب  گروگان    شدن 

های جاسوسی و انواع فشارهای روحی و  سیاسی، تحمیل اتهام 

است.  و کوچ  تجربه   روانی  دانشگاه  از  اخراج  به  منجر  ای که 

 اجباریم به خارج از مرزهای سرزمینم شد. 

ی بیش از یک سال گذشته و   ی ی این  اکنون  از زمان بازداشتم چبر بیر

فاصله  سخت،  روزهای  آن  و  افتاده ای  نوشتار  و    است   کافی 

یافته  از فرصت  بخشی  ترمیم  و  بغض  فروخوردن  با  تا  ام 

ام، در یک  های وارد شده بر روح و روان خود و خانواده جراحت

به   را  من گذشته  بر  آنچه  منصفانه،  اما  نزدیک  روایتی  فاصله 

ه هیچ روی قهرمانانه نیست، بروایت من  تصویر کلمات بکشم. 

مبارزه  تلاسیی  تنها  و  تنها  بنابراین محور  بلکه  است،  واقعنگرانه 

مزدوران    ممراقب پروپاگاندا،  و  سرکوب  دستگاه  از  انزجارم  تا 

لی و انضباطی آن و گفتمان تمامیت دستگاه خواه آنان  های کنبی

ی در به ت نداشته باشد تا  اروایواقعیت  یادآوری و بازگون   تأثبر

من داشته   یتری از تجربه خواننده درک مستقیم و واقعنگرانه

 باشد. 

شده بر من اگرچه جانکاه و جاودانه است،  شک رنج تحمیل ن  

کشته مادران  بر  که  رنج   برابر  در  اضات،  اما  اعبی شدگان 

شدگان راه آزادی و شدگان آزادیخواه، زندانیان و شکنجهاعدام

آنان که در برابر سربازان دیکتاتور سینه سبر کردند و خونشان 



بر  در  از  ریخته شد،  پس  و  پیش  آزادیخواه  آزاردیدگان  ابر همه 

 –جنبش تاریجی ژینا )زن
 

فراموش    آید. آزادی( در شمار نمی–زندگ

ی حال که این روایت تحریر مینمی  شود، هزاران  کنیم که در همیر

زندان در  سلول آزادیخواه  شکنجه ها،  و  جمهوری گاهها  های 

دی آزادیخواه  مبارز  هزاران  و  دارند  قرار  نوبت  اسلامی  در  گر 

 شدن در دستگاه سرکوب نظام قرار دارند. قربانی 

بخش بیشبی این اثر به صورت روزانه و متناوب نوشته شده و  

هر روز در قالب یک رشته تویت در شبکه اجتماعی ایکس  آن  

اثر    این  در  نوشتار  اسلوب  بنابراین  است.  شده  منتشی   ) )تویبی

چارچوب کوتاه  از  بسبی  متأثر  این  ونیک نویش  اجتماعی –الکبی

که پس از اتمام مورد بازنگری کلی قرار گرفته و آماده چاپ    است

 . و انتشار شده است

ها و رویدادها همه واقعی هستند اما گاه برای حفظ امنیت نام

افراد و جانب احتیاط، از حروف اختصاری استفاده شده یا برحیی  

، کاک شورش مرونی  مهم سلولیکه  ا  دریغ  ها تغیبر یافته است. نام

مرداد   31در تاری    خ  ام،  که در این روایت بارها به او ارجاع داده 

در زندان  ، کوردستانبا دخالت و فشار دادستانی سقز و  ،  1402

 شد.  اعداممرکزی سنندج 

زبانم در جواب  بسته و  بازجون  چشم من  یازده روز  در طول 

بازجوی  یانبازجو  اما چشم  اکنون  بود،  زبانش انباز  و  باز  در   انم 

ای از نمایش قدرت روایت و  جواب من بسته است. این شمه

عریان و  آزادی  از  دفاع  در  دیکتاتوری،  سازی  ادبیات 

 اقتدارگران  است. خواهی و تمامیت 
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 ی زندگ بادزنده
 

سال    22 دیگر  است.    1401شهریور  تکانبار  ی  از   دهندهخب 

  22نوردد. ژینا )مهسا( امیتی دخبی  در می های جهان را  رسانه   ایران

وهای گشت ارشاد   یساله  توسط نبر
بازداشت    تهران  کوردستانی

به  ای که به سر او وارد کرده شده و بر اثر ضی
 
ما رفته است.  اند به ک

ای تبدیل به شود. فضای رسانه اخبار ضد و نقیضی مخابره می 

جنگ شده،   سو  میدان  یک  هیچ  از  دارد  ایران سعی  حکومت 

ی از ژینا درز نکند و   های جهانیان  و چشم   مردم دیگر سو  از  خب 

   به اخبار است. 

نگار عکس  و    کنند را منتشی می   ا در کم  یهان  از ژینادو بانوی خب 

شود. ژینا به صدر اخبار سیاسی  می   هانی جدر کمبی از چند ساعت  

جهان  ایران   پرتکرارتو  رکورددار  به  تبدیل  او  نام  و  ین  ر رسیده 

می تویبی  مجازی  فضای  در  زمانی   شود. هشتگ  اندک  دو  در   

بازداشت می  نگار  رسانهخب  و  کنند  های حکومتی سعی میشوند 

ند. مقامات تهدید می  ی کشور را به دست بگبر ل خب 
کنند با  کنبی

اظهار  پرونده هرگونه  خصوص  در  قضان     ینظر  برخورد  ژینا 

روزنامهمی مخابره شود.  یا  سکوت  به  مکلف  را  اخبار    یها 

 کنند. نظر خود می مورد

جان دخبی کورد  سه روز بعد، در بیست و پنجم شهریور پیکر ن  

وط به برگزار  ها نکردن مراسم ختم و امتناع از گفتگو با رسانه مشی

تحویل   خانواده  در میداده  به  ض  معبی مردم  مقابل   شود. 

اضی    یاند و شهر سقز، آمادهبیمارستان تجمع کرده  استقبال اعبی

کنند  سقز عزیمت میگورستان  ه سوی  بجمعیتی بزرگ  شود.  می

حکومت   توسط  آیجر  و گورستان  سقز  به  منتهی  جادهای  و 

راه بسته می از  پیاده و  پای  با  از مردم  بسیاری  های فرعی شود. 

 اند. خود را به آیجر رسانده 



 اه یجعبه س | 2
 

 است
 

که حالا جهانی شده    ژینا نامی کوردی به معنای زنده و زندگ

 است
 

. مراسم خاکسپاری او بسیار شکوهمند است.  و نماد زندگ

شوند شکوه و قدرت میل به  ها و ویدیوهان  که مخابره میعکس

 مردمی تحت 
 

شکل آن به نمایش    ترینشکوهمند ستم را به  زندگ

 گذارند. می

ابت ملکهمرگ ژینا یک هفته   ی انگلستان   یپس از مرگ ملکه البر

او در رسانه تکرار خب   اما رکورد    یها و شکوه بدرقه روی داده 

 است.  راندهاو، خب  مرگ ملکه را هم به حاشیه نظبر ن  مردمی 

ژینا  ای نوشته شده "مزار ژینا روی سنگ کوچک و محقرانهبر  

ی نام تو  تو نمی جان  مز" )ژینا  ڕه  بێتهه ئ  تتۆ نامری ناو گیان   مبر

این جملهرمز می  به رمز می  ،جادون    یشود( و  نقطه    شود. ژینا 

و تبدیل می  ی دو نبر  بیر
اننده که به تمامی تلافی ون  مبر در    شود. نبر

 در برابر  تکاپوی مرگ و سکون است  
 

ون  زندگ بخش که تمام  نبر

 و تکاپو است. ژینا  
 

 و تکاپو.   ،شود رمز می میلش به زندگ
 

 رمز زندگ

اض به مرگ ژینا مثل آتشی که در شلعه هایش بدمند، دامان  اعبی

د و در کوتاه زمانی از سقز بهحکومت را می  سنندج و سپس    گبر

ها  آید و مردم به خیابانرسد. تهران به لرزه در می کل کشور می  به

های بزرگ و کوچک یک پس از دیگری محل نمایش  آیند. شهر می

 می اشتیاق مردم به  شکوه  
 

ئازادی" –ژیان–شوند و شعار "ژنزندگ

 –)زن
 

 . شود متولد می از دل آن آزادی( –زندگ

می خیابانی  اضات  اعبی جمع  به  مردان،    ندند. پیو بازاریان  و  زنان 

، ادبیات، سیاست و ورزش دوشادوش  بسیاری از نام آوران هبی

ایستاده  برابر حاکمیت  در  پروپاگاندای اند.  هم  ی  حکومت ماشیر

نت را قطع و تلفنخود را بار دیگر به کار انداخته است.   ها  اینبی

است.   محدود کرده  رسانهرا  همه  به  دستور محرمانه  داده    ها 

اضات خودداری    یتشار هرگونه خب  درباره شده از ان . کنند اعبی

اضات را اغتشاش می ضان را وابستگان غرب، ن خواناعبی د، معبی

 بیگانگان.  انضد انقلاب، جاسوس و مزدور 
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اجتماعی مردمی در   هایاند. شبکه های داخلی ساکت شده رسانه

تلویزیونی ایرانی و کوردی خارج از کشور فعال  هایداخل، شبکه

اضات با سرکوب    اند و جنبشی بزرگ شکل گرفتههشد است. اعبی

وهای امنیتی روبرو می  وهای ضدشدید نبر   اکب  شورش در  شود. نبر

مستقر شده و زن و مرد، پبر و جوان را    های بزرگ و کوچکشهر 

می  قصد کشن  حمله به  از  دهشتناکی  تصاویر  از  جمعی    یزنند. 

می مخابره  مردم  به  ویژه  یگان  لشکر  شود.  موتورسواران 

ی  با موتور از روی مردمی که  موتورسوار دستگاه سرکوب   بر زمیر

  هم های خود  در برابر خانه حتی  شوند. مردم را  اند رد می افتاده

می  لگد  و  مشت  و  باتون  وهای  زیر  نبر عریان  خشونت  ند.  گبر

پنجه  اننده" آشکار شده و  دیگر   ی"مبر بار  انقلاب  ی رهب   آهنیر

 ظاهر شده است. 

ی سرکوب دسته  هان  از ارازل و اوباش، مجرمان و خرابکاران ماشیر

برای سرکوب شورش خود  های ضدداده و در کنار دسته   را سامان

می مردم   داروهای  ها  رسانه د.  گبر به کار  مصرف  از  شواهدی 

ضد وهای  نبر میان  در  منتشی  روانگردان  .  کنند میشورش 

ب و شتم طبق معمول و طبق دستور،  های حکومتی  روزنامه ضی

  های لباس یونیفرم   در "  گردن خرابکارانی بر  مردم را انکار کرده و  

وهای     غرن    . تهران و بیشبی شهرهایاندازند می   حافظ امنیت"نبر

ویژه  شهری    کوردستان  شهرهای  به  جنگ  میدان  به  تبدیل 

ی شده درگبر را  اند.  دیکتاتور  نفس  و  نفس شهر  تن  به  تن  های 

 همزمان گرفته است. 

شبکه برنامه در  حکومتی  تلویزیون  مختلف  و های  عادی  های 

میغبر  پخش  که    ،شود مرتبط  یا اگر کش  چنان  ماهواره  به 

سی نت دسبی شکن اینبی هیچ اتفافی  کند  اشته باشد فکر میند  فیلبی

ی   نیفتاده و همه   به روال عادی در جریان است. کشور  چبر

گذرانند و ها در این مدت تعطیلات تابستانی خود را می دانشگاه

برم. چند روز  ام در فرانکفورت به سر می من هم در کنار خانواده 

وع شده اما وضعیت کلاس  ای هاز مهر گذشته، ترم تحصیلی سری
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ها واهمه  دانشگاه نامشخص است. حکومت از بازشدن دانشگاه 

ها با  اند دانشگاه دارد. شایعانی هست مبتی بر این که دستور داده 

تماس   ایران  در  با دوستانم  باز شوند. هر روز   تأخبر  دو هفته 

ممی می  گبر کار  سختی  به  نت  اینبی به اگرچه  سی  دسبی و  کند 

 است.  های اجتماعی بسیار دشوار شبکه

هر روز در شهری از شهرهای اروپان  و  ایرانیان خارج از کشور  

اضی برگزار می کنند. ما هم در فرانکفورت  امریکان  راهپیمان  اعبی

پیوسته ضان  معبی جمع  پرچم به  با  ایرانیان  جمعیت  های ایم. 

شان چشم  گبر است. متکب 

برای  باید به دانشگاه برگردم اما  تعطیلات تابستان تمام است و  

برخلاف نظر دوستان و همکارانم   . برگشت به ایران تردید دارم

می  را  تصمیمم  آلمان،  م.  در  مهر  گبر تهران  هفتم  به  و  است 

ی از گردم. فضای تهران چنان که انتظار داشتم نیست.  میبر  خب 

اضات   روسری نیست  اعبی ان  دخبی و  زنان  اکب   را اما  هایشان 

در  شته بردا تصاویری که  دیگری گرفته.  روی  و  رنگ  شهر  اند. 

و دیده میها، رستورانکتابفروسیی  شود با تصاویری  ها، بازار و مبی

که از قبل در ذهن دارم بسیار متفاوت شده است. فضای تهران  

ی سنگر اکتفا کرده باشد. مردم  به لشکری می  ماند که به فتح اولیر

 به حالت اولیه از فتح سنگر روسری شادمانند و  
 

خودش    یزندگ

 برگشته است. 

، جان  که چند  کوردستانروم، به دانشگاه  روز بعد به سنندج می

استادیار   عنوان  به  آنجا  در  است  ادبیات کوردی  سال  و  زبان 

است   کشور   هایاستانجزو معدود    ردستانو ککنم.  تدریس می 

رسمی همیشه یک وضعیت اضطراری که در آن به صورت غبر 

های این استان که در امنیتی برقرار است. به قول امنیتی –اسیسی

ی روشن   کوردستانجا هم حضور دارند، در  همه ی هیچ چراغ سب 

ها همه قرمزند.  ها زرد هم نیستند، اینجا چراغ نیست، حتی چراغ 

افراد در این شهر برای هر کاری نیاز به مجوز دارند. همیشه باید  

های همیشه ها بود تا مجوز عبور از چراغ چشم به دهان امنیتی 
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هان  که به صورت عادی در تهران یا دیگر  قرمز را بدهند. چراغ 

ی هستند.  شهرها   زرد یا سب 

اسلامی  انقلاب  به  خوش  روی  هرگز  است که  شهری  سنندج 

انتخان  رفراندوم تک –نشان نداده. در همان آغاز انقلاب، شبه

  بیست و یک مقاومت    یسابقه  جمهوری اسلامی را بایکوت کرد و 

خود دارد، مقاومتی    یالله خمیتی را در کارنامهروزه در برابر آیت 

پیاده  و  هوان   وی  نبر دخالت  با  و  که  سپاه  و  ارتش  نظام 

 ها نفر شکسته شد. شدن خون دهریخته 

ترین استان کشور است. تشکیلانی   کوردستانمشهور است که  

کومله و دموکرات در این استان ریشه به ویژه    کوردستانی احزاب  

دارند و زنان دارای تشکیلات متعدد برای دفاع از حقوق خود  

دولتی در این استان بسیار فعال  های مردمی و غبر هستند. انجمن 

ریشه استان  و  این  در  مردم  حاکمیت،  خلاف  بر  و  دارند 

زیستی معطوف به حیات و  های جدی انسانی و محیطدغدغه

 آزادی دارند. 

گردند.  ام. دانشجویان کم کم به دانشگاه برمیبه دانشگاه برگشته

 در ما اثر کرده است. ژینا یک معیار قابل سنجش 
 

جادوی زندگ

سنجیم. افراد  شده است. خودمان و زندگیمان را با معیار تازه می

ژینا مشخص می با  را  خود  موضع  بار همه  ی  نخستیر این  کنند. 

هم و  مرزهای در   ،رویداد، یک مرگ، یک رمز است که در یک  

ی  متقاطع انسانی را از هم جدا می  کند. ژینا حالا مرز است. مرز بیر

 مردم.  -مردم و نا

برای حضور در    اند. استادانها را بایکوت کرده دانشجویان کلاس

بعضی   ها کلاس  می مرددند.  نمی ها کلاس  بعضی  و  روند. روند 

  هان  با نارنجک کنند  کلاس برگزار می دانشجویان به استادانی که  

برند. روی  برایشان ساندیس می  ، کنند حمله مینوشیدنی    از جنس

می شان  ی می مبر و  حملهگذارند  یک  این  است.   یروند.  گفتمانی 

میساندیس  حکومت گفته  مزدوران  به  ند خور،  حاضی شود که 

 خود را به نرخ یک ساندیس به قدرت حاکم بفروشند. 
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ند افزوده  های خود سنگر میاد استادانی که در اتاقروز تعدهر  گبر

پوشیده می سیاه  لباس  اول  روز  همان  از  من  و کلاس  شود.  ام 

ام. حراست دانشگاه روی رفتار من بسیار حساس است.  نرفته 

ی   کنند به تمامیسعی می ل کنند. روبروی اتاق کارم یک دوربیر کنبی

چسبانم، رو  گاهی روی آن کاغذی میاز هر هم من  . اند نصب کرده 

می  دیوار  ی به  دوربیر پشت  نگهبان  برای  یادداشتی  یا  چرخانم 

   د نویسم. از دست من عصبانی هستنمی
ا
سرشان شلوغ    اما فعل

و  نمی  است  جان   به  بیشبی دستشان  ما  قدرت گفتمانی   رسد. 

ضان، ما ن  
 شماریم. اما ما مردمیم و قدرت  است. به قول معبی

ی  اعمال  خشونت متمرکز نداریم. این حکومت است که همه چبر

 را در اختیار دارد. 

نیمه فزاینده از  شکل  به  وضع  آبان  اواخر  تا  مهر  ای های 

میخشونت  میبار  عمومی  دانشجون   اضات 
اعبی شود. شود. 

وهای یگان ویژه  یحمله  یف تهران   نبر به دانشجویان دانشگاه سری

روایت  و  داشته  جهانی  میانعکاس  مخابره  آن  از  شود  هان  که 

 دهنده است.  تکان

بیشبی می  درد  و  رنج  مقاومت  هرچه  برای  مردم  عزم  هم  شود، 

می شکلبیشبی  باعث  رنج  و شود.  عمومی  آگاهی  نوعی  ی  گبر

 عمومی در مردم شده است.  احساس هم 
 

 بستک

وهای دانشجویان ضد  نبر اضی  اعبی تجمع  به  بار  چند  شورش 

زخمی کرده حمله    کوردستاندانشگاه   را  آنان  از  بسیاری  اند.  و 

دانشگاه   رئیس  است.  شبیه  جنگ  میدان  به  دانشگاه  فضای 

اضات به سمت خشونت می   رود.  مستأصل است و اعبی

سطح   در  دست کم  است.  داده  روی  انقلاب  به  شبیه  ی  ی چبر

ارزش   گفتمانی  و و  است  آزادی  و   
 

زندگ مردم  گفتمان  ها. 

خود  ارزش  اضداد  به  همه  مردم  میان  در  اسلامی  انقلاب  های 

اند. گذر از جمهوری اسلامی، از روحانیت و از جب   تبدیل شده

 مردم عیتی 
 

تر از همیشه نمایان تر و عریانسیاسی دین بر زندگ

وعیت سیاسی خود را از   دست داده  است. جمهوری اسلامی مشی
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وعیتش را از پاشنه ی   یو مشی وهای ها و لوله تفنگ پوتیر های نبر

 جوید. سرکوب می 

دارند و بسیار ادبیات خاص خودشان را    ویژه نسل جوانبه   مردم

متفاوتند.  خود  از  پیش  نسل   ادبیات  همان  اما   حکومت  با 

ی    ساز و اقتدارگراییکدست  ادبیات حاکمیت خود را دارد.  پیشیر

تنگ می  یعرصه را  مردم  اغتشاش، ضد فعالیت  انقلاب، کند. 

ت، تشویش اذهان  زده، وابسته، ن  صدان  با غرب، غرب هم بصبر

...  عمومی، اجتماع و تبانی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و 

اض   اعبی برای  مردم  آزادی  به  که  هستند  عبارانی  همه 

ی حمله می مسالمت دیگری جز برند.  آمبر اض   مردم سازوکار  اعبی

ی ندارند مسالمت اضات  و حاکمیت بسیار مشتاق است    آمبر تا اعبی

بهانه  بکشاند.  تخریب  و  اغتشاش  به  پیشای  را  نیاز که 

ی پروپاگاندا کردن  نروش حاکمیت است. حاکمیت   و سرکوب  ماشیر

ای به "نمایش برخورد با اغتشاش و  رسانه یکم در عرصهدست

ژن دارد.  نیاز  رمز  ئازادی  –ژیان–تخریب"  ژینا  و  جنبش  رمز 

 شده است. حکومت  
 

دچار  گفتمان و حرکت معطوف به زندگ

وعیت و انزوای شدید گفتمانی  ست و حاضی است برای  فقر مشی

 بقای خود هر کاری بکند. 
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 ناشناس  یهاتماس
 

. رمداوقت برنمی و هیچ   دارمهای بدون شماره  تماس   ستمدتها

ساکن  دانشگاه  محیط  در  اضاتم  چون  اعبی درگبر  روز  هر  ،  مو 

ون نرفته   شود کهمینزدیک به یک ماه   . اوضاع  اماز دانشگاه ببر

  اند روی دستمان مانده . کلی دانشجوی زخمی  استبه هم ریخته  

 . استسیار زیاد و فشار روحی و امنیتی روی دانشجویان و ما ب

و بعد از روز دوم تحصن استادان و   1401  آبان  بیست و نهم 

از طریق رئیس دانشگاه    ،همزمان با بازداشت دو تن از همکارانمان

ما را    ی سنندجکه دادسرا  کنند میبه من و دو همکار دیگر اعلام  

 غبر ای نداده . هیچ نامه است  احضار کرده
ً
مستقیم به  اند و ضفا

دانشگاه می دانشگاه گفتهرئیس   رئیس  را  این  هر روز    گوید. اند! 

دانشگاه بازداشت    هایپیش چشمانمان دانشجویانی را در ورودی 

 . کنند می

با درج پیامی تلگرامی در گروه استادان دانشگاه  آذر    دوم   چهارشنبه

م، جواد   کوردستان بزرگبی برادر  برای  آن  ارسال  آلمان    و  در  که 

 می 
 

خودم را به دادسرای    ،مراهی تعدای از استادانبا ه،  کند زندگ

شدن خب   . قاضی که از عمومیکنممی سنندج معرفی    یک  یشعبه

، دیدار با مرا موکول به چند روز آینده  استآمدن من ناراحت  

است، من خب   جواد از طریق تویبی پیام را مخابره کرده  .  کند می

رئیس  .  ه استتانتظارش را نداشهم  و دستگاه اطلاعانی    ندارم

هم   رساندهدانشگاه  دادگاه  به  را  حالا که    دارد اضار  .  خودش 

از مدیران اطلاعات    یاداره   بههم  ایم سری  آمده با یک  بزنیم. 

د. می می اطلاعات تماس   ل، خودمان با او تماس    گوید گبر ی برود مبی

س باشد می یم. در دسبی  گردیم. ! با همکاران به دانشگاه برمی گبر

امنیتی  -حوالی ظهر از دفبی معاونت سیاسی  است و   روز جمعه

ند می استانداری تماس   .  گبر



 اه یجعبه س | 9
 

 سلام علیکم  –

 علیک السلام، بفرمایید!  <

سیاسی  – معاونت  دفبی  تماس  -از  استانداری  امنیتی 

ممی  . گبر

 بله بفرمایید!  <

یف بیارید دفبی معاونت؟  آقای دکبی امروز می  – تونید تشی

می  رمضانی  باهاتون گفتگون   آقای  ممکنه  اگر  خوان 

 داشته باشن. 

 در مورد چیه؟ <

ی که.  – ی مسائل دانشگاه، خودتون در جریان هستیر  همیر

چه کسانی  < چطوره؟  ؟  ی هسیی هم  دیگه  بله! کسانی 

 دعوت شدن؟ 

ی  – هستیر شما  با  فقط  مایلن خصوض  رمضانی  آقای   !

 . ی  خودتون صحبت کیی

 بله با کمال میل! ساعت چند؟ <

یف بیارین؟ مشکلی نیست؟چهار می – ی تشی  تونیر

>  !
ً
 نه مشکلی نیست. حتما

ی   – ماشیر میام،  خودم  نه  خدمتتون؟  بفرستیم  ی  ماشیر

 هست. 

کنم چرا باید مرا دعوت به گفتگوی خصوض دو نفره  تعجب می 

 در بیانیه هم در این    کنند. آن 
ا
اول   یروز که تعطیل است. قبل

، با مردم گفتگو  ی ی به جای مشت آهنیر خواسته بودیم مسئولیر

 قصد گفتگو دارد.  کنند. شاید در راستای همان بیانیه

ها  بارد و خیابانباران می   . است  ظهر از چهار بعدقرارمان ساعت  

قبل   روزهای  مدتند خلوتبرخلاف  ون    ستها.  ببر دانشگاه  از 

  امنیامده
 

دانشگاه ما محصور در دیوارهای    . دارد ، شهر برایم تازگ

نگهبانان  و  ی  دوربیر با  آن  خروج  و  ورود  درهای  و  است  بلند 

ل می  ای است که  شوند. وضعیت دانشگاه به گونه انتظامات کنبی

ون بروم. فرصت نکرده   ام ببر
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نمی  را  می ،  سمشنارمضانی  را  اسمش  مردی تصویر    شنوموقتی 

ریش و چند انگشبی  رفته، ته مسن و چاق با شکمی در گونه،  نظامی

مجسم ذهنم  در  انگشت  در  وزه  فبر و  معاون .  شود می   عقیق 

امنیتی   ستطبیعی و    امنیتی -سیاسی از  باشد.  که  اشتباه کرده  ها 

هم بودم،   تصورم  خودم  برخلاف  قیافه  است سن  عادی و  ای 

کشد که از  وضع آرایش ریش و موی سرش هوار میاگرچه  ،  دارد 

هم هاامنیتی  به  شبیه  ایران  اکب  کارمندان  است  جالب  ست. 

 ! هستند 

جا  و چون جمعه و همه  دهد نشان میاهل گفتگو  رمضانی خود را  

اندازه استتعطیل   به  تا  آمده   
 

آمادگ با  .  لازم گفتگو کند   ی، 

  اما دقیق   ساعت طول بکشد   دو حداکب     مانانتظار داشتم جلسه

به طوری که   کشد میدقیقه طول    بیست و پنجساعت و    پنج

 بار چای آوردند، سرد شد و برگرداندند. حتی چند

 
 
این  ل رمضانی  شود باید  دانشگاه    که   استب کلام  اگر    آرام  و 

این موضوع را با من  شود. چرا  دانشگاه آرام شود، شهر آرام می 

خواهد هندوانه زیر بغلم بگذارد تا در می یا  دانم،  نمی   د کنطرح می

اضات دانشگاه  یهمه  کند می فکر    آنها کار کنم یا   یجبهه  زیر    اعبی

کنم کنم و سعی میالبته خودن را سانسور نمی  من  سر من است! 

اضاتم را قاعده به همان    م آنها هخوامیمند و محکم بیان کنم.  اعبی

نیم  و قانون  باشند  پایبند  خودشان  کنند. ق  بند  اجرا  را   انون 

اجرای  
ً
هفتماصل    مخصوصا و  را    بیست  اساسی  قانون 

اجازه می مهخوامی مردم  به  اصلی که  سلاح ،  حمل  بدون  دهد 

برگزار کنند  اضی  اعبی می رمضانی    . راهپیمان     ژست   . ود ر طفره 

د می اصلاحانی به خودش  وهای و   گبر به بسیاری از تجاوزهای نبر

که   دیده   شبه چشم خود   گوید می و    ه اقرار کردامنیتی و انتظامی  

ی  دلیل حمله شده، ماشیر باتو به مردم بدون  با  را  تفنگ    نها  و 

اضات را به اند، به دانشجویان حمله کرده ای زده ساچمه اند، اعبی

گوید همان موقع دستور دادم که با آنها  می  اند. اغتشاش کشیده

 اهیم کرد. برخورد شود و از این به بعد هم برخورد خو 
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ون  تمام مرا بدرقه  
و به   کند می رمضانی در پایان جلسه با خوسری

ل برساند.    دهد می اش دستور  راننده ی ام.  تشنه و گرسنه تا مرا به مبی

ل یک از دوستانم  استانداری  همان حوالی   ی روم و با هم  میبه مبی

می بودند شامی  نگرانم  می  . خوریم.  همانجا  اضار  را  شب  کنند 

ام نمی بمانم  قبول  میا  از  کنم.  امروز  برگردم.  خانه  به  خواهم 

م خب  نگرفته
 نگران شده همش و دخبی

ً
نت شهر  ام. حتما اند. اینبی

دانشگاه کم  نت  اینبی ولی  است  قطع   
ً
می و عموما  کند. بیش کار 

.  کنممی به سمت دانشگاه حرکت  است  بامداد    یکحدود ساعت  

ی دوستم را امانت گرفته    . امگرفتهماشیر

دو   با  تهران  پلاک  خودرو  یک  دوستم،  ل  ی مبی از  خروج  هنگام 

ی  پاییر  
مبی چند  ی که  در سرنشیر از  را  پارک کرده   بتر  حواسم  اند 

. از  هستند اینها منتظر من    وید گ. حس ششمم می کند جلب می 

آرامی  کنارشان زیر می رد    به  نگاه  شوم.  ی  می چشمی  تا مطمی  کنم 

ی سیا. شیشهبشوم ی معلوم نیستهای کناری ماشیر ی . هند و چبر

 دلهره    دهممیبه راهم ادامه  
ً
 استشب  نیمه .  امگرفتهاما شدیدا

دانشگاه    فشارممیگاز  پا روی  و خیابان خلوت.   به  را  که خودم 

ناگهانبرسانم های پشت   .  به سبر بالازده  نور  یک جفت چراغ 

،  کنمرسم و سرعتم را کم می میگبر  . به سرعتچسبد میماشینم  

ی عقت    د.    کند می سعی  ماشیر رانم تا از کنارم  آرامبی میسبقت بگبر

از من دور می  اگزوزش وقتی  آرامم  رد بشود. صدای گاز و  شود 

کشم و به می میق  ام، نفش عاشتباه کرده  رسد به نظر می   کند. می

 .  دهمراهم ادامه می

آن،   یک  پلاک  در  سفید  پرشیای  پژو  ی    27یک  سه سرنشیر با 

ی  سنندج  پاییر "آزادی"  میدان  از  و  تر  سد کرده  را  دستور راهم 

ی می غافلگبر شده .  دهند میایست   آیم. ام. تیم بودند. آهسته پاییر

ت. جوانی که  کنم یک و پانزده دقیقه بامداد اسساعت را نگاه می

 گوید: آید و می شود ماسک زده، رو به من می پشت پیاده می  از در 

 آقا کارت شناسایتون رو بدید.  –

 آرا هستم شناسید. چمن خواید و می دونم کارت نمی می <
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 بله درسته!  –

 بفرما حکم بازداشت دارید؟ <

ی آمد،  : گفت  یک که تازه از پشت فرمان پاییر

نیست!  = ی  ی چبر دکبی  اداره    آقای  از  جمالی  آقا  حاج 

بامی بکهاتون  خواد  نمیصحبتی  زود  نه، طولی  کشه. 

یم و برمی  شناسید که حاحی  رو. بازداشت  گردیم. می مبر

، نگران نباشید!   نیستید آقای دکبی

   یاسم یک دو نفر دیگر از مسئولان ادارهراننده  
ا
اطلاعات که قبل

"پاره  دیده برای  ی  خب  ستاد  در  توضیحات"  را    ای  بودمشان 

و کمالی.  آورد می صارمی  جمله  از  ادامهمی.  راستای  در   یگوید 

 . روممی. همراهشان  نیستجای مقاومت  گفتگوی امروز است.  

های خودمون رو داریم،  آقای دکبی ببخشید ما پروتکل  =

یم داخل اداره.  بند چشم زحمت نیست   بزنید چون مبر

می می   بند چشم تمرکز  و  میزنم  تند  کوچه کنم.  از  و  راند 

چند دقیقه از  بعد  رود تا مسبر را تشخیص ندهم.  ها می کوچهپس 

 یدر هر گیت پنجره   . رسیممیاطلاعات    یاداره   به گیت ورودی

ی می  از چند گیت رد  زنند تا مأمور گیت بازدید کند.  سمت مرا پاییر

یک  شویم که  وارد ساختمانی می.  برسیمتا به ساختمان    شویممی

ی و یک صندلی دسته دار در کنارش دارد. ورودی کوچک، یک مبر

ی از جمالی  روند.  دهند و می مأموران بازداشت مرا تحویل می  خب 

اعوانش   لهجه.  نیستو  فارسی  می یک که  صحبت  کند داری 

 گوید: می

 ت رو یه کم بب  بالاتر که بتونی بنویش. بندچشم –

 ام را بنویسم.  اطلاعات هویتی ای داده که باید برگه

 بیماری خاض داری؟  –

 نه!  <

ی مصرف می  – ی ؟ دارون  چبر  کتی
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 نه!  <

؟ هیجر نداری؟ – ، ... حیر  فشار خون، ناراحتی قلت 

 نه ندارم خدا رو شکر!  <

–  ! ی خوبه پس، وسایل شخصیت رو هم در بیار بزار رو مبر

بیارم.  لباس  برات  لباس  م  من مبر بیار  در  هم  رو  هات 

! امشب مهمان   مان 

لباس  و  شخض  را  وسایل  می هایم  حلقهدر  ساعت،   یآورم. 

 ... ازدواجم

 ت طلاست؟حلقه –

 س! ارزش مادی نداره. ای ساده نه، یه فلز نقره  <

. می  –  طلا!  ینویسم حلقهبهت نمیاد آقای دکبی

برزنتی    می طوسی لباس   
 

از  می  همانجا دهند،  رنک بعد  و  پوشم 

وسایلم،جمع  اسم    پلاکی  کردن  آن که  روی  بازداشتم  تاری    خ  و 

د می به گردنم انداخته و عکس   نوشته را  گوید برای عکس  می . گبر

ست. حدود  خوشحالی   تپل و   مأمور بیاوری.  بندت را در شمچباید  

ش  یهاپنجاه سال دارد. معلوم است دمی به دود دارد. لثه و دندان

های دستش  انگشت اند، کرده و زرد شده   هایش باد عفونی و لب

دهد می انجام    با شوق  کارش را   اند. هم ورم کرده و ترک ترک شده 

مانه کارها را پیش میو   پرسم، اظهار میجمالی    از   . برد ساده و محبی

مین   می می .  کند اطلاعی  فردا  خودشان  صحبت  گوید  و  آیند 

 به . امشب مهمان مان   کنند می
ً
برای خودت بگبر بخواب. واقعا

و از من    گذاشتهانفرادی    ی. وسایلم را در کیسهز دارمخواب نیا

ند می یک رسید   که   گذارد ام می صندلی  یروی دسته . یک کاغذ  گبر

رمز    خواهد. ام را میرمز گوسیی   . دارد رویش جای شکل رمز گوسیی  

پشت گوشیم می میرا   به  دارد،  ساعت چسباند کشم. چسب   .

 .  د بر می که مرا به سلول   است سه بامداد نزدیک 

در  به  بغلم  زیر  ی  شبی مو  پتوی  دو  و  بسته  چشم  سلول    با 

کشد. صدان  بسیار بلند  سلول را می   ایم. گلنگدن پشت در رسیده 

می  ی  طنیر موزاییک  راهروی  واقعی  اندازد.  در  تصویر  با  مواجهه 
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بان که شود و فشار دست سلول باز می  در آور است.  سلول دلهره 

   تر است. ها ساده گوید برو داخل! رویارون  با سلول از دلهره می

 وسط سلول سراسیمه    ،رنگهای برزنتی طوسیدو مرد با لباس 

ایستادهسر  منتظر  پا  چنان که گون   پیش اند    نشدهبیتی حرکتی 

دو  .  شنومسلول از پشت سرم می   شدن در صدای بستهباشند.  

یک مردی تنومند با ریشی جوگندمی و بلند،  اند.  مرد به من زل زده 

اند. در دلم  تر. از خواب پریده قدآن یک جوانی لاغراندام و کوتاه 

خودشان درنگ کنم و ن  سلام می  ای همزمان دارم. شک و دلهره 

پتوهایم    کنند تا من هممیای برایم خالی  کنند و گوشه را جمع می 

به جرم قتل عمد و را پهن کنم نام دارد،  . مرد تنومند، شورش 

هوَن نامی است که   "اغتشاش" در زندان مرکزی  و جوان دیگر 
َ
  ا

روز پر کار و    به جرم "اغتشاش" در جنبش ژینا بازداشت شده. 

سی پر     برد. ام، زود خوابم می ستهخام،  داشته اسبی
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 ی کیتار با گفتگو
 

با    استبا شخض  روز طول کشید    یازده که  عمده بازجون  من  

«. به جز یک روز، بقیه  نام مستعار    هفتروزها حداقل    ی»کیان 

و رو به دیوار، به بازجوها که   بند چشم ساعت با  یازدهو حداکب  

  پنج و گاه بیشبی از    دو نامند، گاه یک، گاه  خودشان را کارشناس می 

 بسیار ن  دهممی جواب  ند  نفر 
  و بعضی اهل گفتگو   نزاکت. بعضی

 .هستند

حوزه  در  دکبی  را  خودش   ، از    یکیان  یک  استاد  و  مهندسی 

  است . مؤدب  کند امنیت و دفاع معرفی می   یهای حوزه دانشگاه

از زیر  دارد شمالی    یو لهجه  قد و  ، کوتاه بینممی م  بندچشم. گاه 

ی و  با    است تپل   های عقیق و کفشدستی گوشتیر های نوک انگشبی

 گوید: می  . شود میعصبانی  هم د گاهی نکدل می باریک. گاه درد

ازتون مراقبت کنیم. درست   – آوردیم که  اینجا  رو  شما 

دوره مثل   توی  می   یعزیزانمون  بیمار  شدن کرونا که 

می  قرنطینه مجبور  از  شدیم  قرنطینه  این  شون کنیم. 

روی دلسوزی بود. دوستشون داشتیم. شما مهمون ما  

 هستید. 

وقتی پشت سر من نشسته و   دارد ولی دوست    نیستکیان  دکبی  

می قصد بازجون   هم  من  نیاورد.   کند، کم 
ً
دکبی    ا او  به  مکرر  و 

دکبی نیست. اما من    گوید میو  ه  به قدری که پشیمان شد  گویممی

ها رفتار کند. ام  مجبورش کرده  همان نقش را بپذیرد و مثل دکبی

تلهکنم  می  سعی اگر حتی  ش کنم!  گفتگوی عالمانه گرفتار   یدر 

ون  برای لحظه ببر اتاق  از  بلند  برود ای  از جایم  ی  ، وقت برگشیی

ابتدا .  شوممی می در  بفرمایید.  ،  ببخشید،  بیشبی    حالا گفت  که 

 : گوید می ، کنممیتکرار 
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ادامه  آ – من  بشید.  بلند  همش  نیست  لازم  دکبی  قای 

 . کند می . چند بار تکرار دهممی

ام ویژه قائلم.  کنم! من خواهش می  <  برای استادان احبی

تله در  من    یانگار  شده  رفتاری  می گرفتار  قبول  کند.  باشد، 

ند و به   بازجوها بسیار علاقمندند که متهمان آنها را جدی بگبر

پیش   من  وضعیت  شبیه  وضعیتی  اما گاه  بگذارند.  ام  احبی آنها 

 شوند. گرفتار می به نظر  آید و  می

وع  بعدازظهر   بلوف سری با  اینجا "جعبه سیاه کند می را  این که   .

است  اسلامی"  می   جمهوری  را  ی  چبر همه  ما  ی تا    نیم؛داو  مطمی 

را  و  نباشیم   کش  نباشد  کامل  جرممان  بازداشت  مدارک 

می کنینمی  اینجا  که  کش  و  م؛  است  تمام  کارش   
ا
عمل آید 

می بازجون   داده  مجرمان  به  است که  شانش  فقط    شود. ها 

را تصویر می  ی  نکطوری جعبه سیاه  از فضای زمیر انگار خارج  د 

ی را نقطه به نقطه ز  باشند و زمیر باشند.  نشسته  یر نظر گرفته 

از خودشان می اطلاع  ند.  هدتصویری خداگونه  از همه  انگاری 

عقبهدارند،   چه  چه کسانی  فساد اینکه  چه کسانی  دارند،  ای 

وع دارند، تشکیلات دارند! می  کنند، روابط اخلافی نامشی

اضات دانشگاه زیاد مانور می دهد و مدام  روی نقش من در اعبی

گوید جنگ ما  زند. می اخل کشور حرف می از نفوذ معاندین به د

موزاییک شده. منظورش این است که در شهر نقطه به نقطه 

ند. من متهم ردیف اولم! جنگند و شهر را پس می می  گبر

سعی   بقبولاند که  دارد کیان   من  مرا    سازمانش  به  ی  چبر همه 

دن من به دست قاضی کامل می داند. این که مدارکشان برای سبر

حدا و  من  است  ای  سری دوباره    ده قل  بعد  است.  حبس  سال 

با گزارسیی که من بنویسم کمبی   وید گد و می نحساب و کتان  می ک

 سال زندان نخواهی داشت.  پانزده از 

را   خودش  خاص  ادبیات  اکب   دارد بازجو  انه که  سوگبر  
ادبیانی  .

اض"، "دولت" به  اطلاعانی  ها دارند. "اغتشاش" به جای "اعبی
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زده" به جای "روشنفکر"، "مقاومت" به  "نظام"، "غرب جای  

فت" به جای "موشک  سازی" و من جای "فقر عمومی"، "پیشی

 .  ایماین ادبیات آشن ا ب

نمی کیان    را  و گفتمان  ی گفتگو  بیر بدون   ،اند دفرق  هم  من 

گ نداریم  گویمو تعارف، می زنی  چانه .  فکر می کنم ادبیات مشبی

می  تعجب  ندبا  چرا  میپرسد  مش اریم؟  شما  لات  کگویم 

گویم ساختار کنید. می سازمانی خودتان را به ما فرافکتی می درون

  ترسید. ای می های شبکه سازمان شما هرمی است و از تشکیلات

 در کتاب "برج و میدان"  
ً
ا این دو مفهوم مفاهیمی هستند که اخبر

 ام. کتاب خون  است و به صورت تاریجی نشانبا آنها آشنا شده 

های قدرت چگونه خود را در ساختارهای هرمی سامان داده نظام 

هم داده و  میاند  نشان  ی  چگونه  دهد گروه چنیر زیرزمیتی  های 

ل سیستمتوانسته ای های هرمی، شبکه اند دور از دید نظام کنبی

ای ایجاد کنند.  از افراد و نهادها را پدید بیاورند و قدرنی شبکه

ی  آورم پردازد. به خاطر می این دو می کتاب به نوعی به تعارض بیر

نظام  حافظهکه  در  هرمی  از   یهای  همواره  خود  تاریجی 

ی شبکهشکل ها هراس دارند و حتی گاه ممکن است به غلط  گبر

شبکه هیچ  حالی که که  در  بزنند  خودزنی  به  شکل  دست  ای 

 نگرفته باشد. 

دارد. فکر می را در خصوص من  ی تصویر  نخ  کند سر کیان  همیر

این وصف   با  است.  را کشف کرده  شبکه  است که  یک  مانده 

نتیجه می م! توضیح می خواهم چه  از    این ترسیدهم  ای بگبر که 

 های خودشان است نه مدارک واقعی. فرضپیش   من دارند نتیجه

کند که از فحوای آن بوی تهدید  طوری صحبت میکند.  انکار می

اگر مقاومت  رسد. می به مشام می د کند که  ی به من گوسری خواهد 

دانم تهدید به  کنم برای مدنی طولانیبی در سلول خواهم ماند. می 

در   بازداشت  پیش   سلولتداوم  است.  روانی  تکنیک  دستی  یک 

 : گویممی کنم و می
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ی ندارم، هر چقدر که    ایجلهعمن هیچ   < ون رفیی برای ببر

ان میط گفتگو سری پیش  اما   ن هستمو در خدمتت  د یبخوا

 .  هکتابتا  دو  خواندن 

 کنم و میخونم. کتاب؟! حیر هست؟ بگید تهیه می –

دو کتاب "برج و میدان" نیل فرگوسن و "روایت و کنش جمعی" 

تواند بخرد اگر نمی   کنمپیشنهاد می.  کنممی فردریک مبر را معرفی  

د.  می . کند تهیه می حتما    گوید می تواند از کتابخانه من امانت بگبر

 گوید:  پرسم، می ها می بعد از کتابوز ر 

 صفحه است!  هشتصد و هشتفقط برج و میدان  –

 بله گفته بودم عجله ندارم!  <

بازجو گبر کرده   خوب  استآقای  اوضاع  روز نیست.  هر   .

می  دستگبر  تازه  سلول و شجماعتی  پر ند.  از  اند شده   ها  باید   .

د من نتیجه    یپرونده  د  ندرد بخور هان  که به  و باید گزارش   بگبر

از  تهیه کند  او  ژینا .  و  می   جنبش  از پرسد  رفرنس   من  و    کتاب 

ی نظام ویگمی  ایکتابخانه  ای. های هرمی و شبکه م، از جنگ بیر

به سلولم    سلولبانشب،    دوازدهحدود ساعت  است و  شب سوم  

.  استآورده  همراه  و کلیدی که از جیب پالتویم درآورده را    آید می

 هستند. کلید 
 

، نقره هایم رنک . طلان   : پرسد می ای و آن 

 ؟ت کدومهکلید در خونه  –

 خواید چیکار؟می <

 خوایم چیکار! بگو کدومه لازم داریم! چیکار داری می  –

 س! اون آبیه <

ب  رود می ساعت  سه  از  بعد  برگه  گردد رمیو  یک  در   رسید   یبا 

لم    ریز دست.   ی  ! شود می. بحثمان  اند که ضبط کرد   استوسایل مبی

 بیا امضا کن! بیا دکبی   –

 چیو امضا کنم!  <

لتون آوردن!  – ی  رسید وسایلی که از مبی
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اینو به من بدید که داشته باشم! این رسید   < شما باید 

 مال منه، نه شما! 

 مونه!  کنید پیش ما می نه این رسید رو شما امضا می  –

فهمم! شما از خونه من وسایلی رو آوردید، من باید  نمی  <

 رسید بدم؟

 آره، همینجوریه!  –

بحث    حدود  و  جر  دقیقه  مرا   کنیممیده  خانه  آنها  اینکه  سر 

به جای    حالا   ،اند تفتیش کرده و وسایل شخصیم را ضبط کرده 

به من رسید بدهند، می ند.  هخوااینکه  بگبر از من رسید هم  ند 

ی کار را می کنیم و من می  وید گمی   سلولبان م  ویگما همیشه همیر

 . کنممی . امضا رسیمنمی غلط است! آخرش به جان   

هارد  چند   ، و گوسیی ویزیت    لپتاپ  رکوردر، کارتهای  دیسک، 

همکارانم و  بود که  سی  تعدادیو    دوستان  وسایلی  جزو  دی 

ی وسایل را از من    ،. یک ماه قبلاند برداشته  در مرز مریوان همیر

ی   ی ی جدیدی نبود و من هم چبر  ندارم گرفته بودند. بنابراین چبر

 که به دردشان بخورد. 

وع    یجلسه  صبح زود  شوکه   آید اما می   . کیان  شود می بازجوییم سری

نقشی    در حسان     ! ام قرار گرفته. تحت تأثبر کتابخانهاستشده  

می  نباید  جواباستافتاد گبر کرده  که  دردش  .  به  من  های 

به او    دهد می تر نشان د. دم ظهر، یک نفر دیگر که مسنخورَ نمی 

 . شود می گو دشوارتر تندتر و گفت  ی بازجون  و فضا پیوندد می
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 اه یس جعبه
 

سوم روز  شعبه  ،عصر  نقی   یقاضی  نام  به  جوانی  اول  زاده که 

اتهامم آمده  ترک است   همان    . استزبان و آراسته برای تفهیم 

ست که در دادسرا با او ملاقات داشتیم و ما را به بعد  ایقاضی 

برخورد  موکول کرده بود. رفتارش مثل رفتار آن روز نیست. سرد  

ی و آخرین باری   کند. می با چشم باز با   در اینجا  که  استاین اولیر

اتهام جدا  زنممیکش حرف   برگه  یک  نویسد می . دو  با عنوان . 

  "اجتماع و تبانی علیه نظام" و دیگری " اقدام علیه امنیت ملی 

قانونی و تشویش اذهان عمومیاز طریق تشکیل گروه   ". های غبر

  
ا
  قبل

ً
باید ضاحتا اتهام  تفهیم  برگه  در  بود  وکلایم گفته  از  یک 

اض دارم" و در جای خالی   نوشته شود "به اتهام مورد نظر اعبی

دارم" نوشته شود. در لازم را  مخصوص عبارت "وثیقه/کفالت  

ی   این صورت قاضی حق بازداشت نخواهد داشت. من هم همیر

 . دارد ما بازداشت ادامه  . ادهممیها را تحویل  و برگه  کنممیکار را  

با وکیل می  دیدار  تبسمی می  ،کنمتقاضای  رود،  کند و می قاضی 

ده تا پایان بازجون  در  دهد.  کیان  هم جوان  به من نمی  ی آذر    سبر

سی حقوفی چه به صورت تلفتی و چه حضوری  هیچ گونه دسبی

قانون    دانممی .  ندارم نمود عیتی خشونت  این خلاف  .  استو 

 می
ا
 . خواهمحقم را می  رسد اما صدایم به جان  نمی  دانم فعل

ی چند روز پیش مقاله  ای از کارل اشمیت در باب "خشونت"  همیر

و رنج  است که    د ام. خشونت در سیاسی را خوانده   یدر نظریه 

می وارد  انسان  روان  یا  جسم  در  بر  پیداست  چنان که  شود. 

تنها در   افراد سلب و از    خشونت  یپدیده های دموکراتیک،  نظام

می  پیدا  تجلی  نظام   ،کند قانون  در  حالی که  سیاسی  در  های 

فرد   ی،دیکتاتور  می   حاکم  این  قرار  قانون  ورای  د. است که   گبر

 قدرت اوست.   یخشونت ابزاری است که تنها در قبضه   بنابراین
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فرد در جهان دیکتاتوری هر لحظه و هرکجا انتظار رویارون  با  

ی به نام امنیت وجود ندارد چرا که تغیبر  دارد.  را  خشونت   ی چبر

ی   ی شده و تغیبر در قوانیر در امیال حاکم، منجر به تغیبر در قوانیر

 و چران  تحمیل خشونت بر فرد. 
 

 یعتی تغیبر در چگونک

برابر قانون قرار می  ید وقتی در سلول و در  انتظار  می   ،گبر توانید 

ون  قانونی به نام وکیل از ش ما در برابر خشونت داشته باشید نبر

ایطاما در همان  .  قانون محافظت کند  اگر وکیل  سری را حذف ، 

و ابزارهای کامل   یعتی نه در برابر قانون بلکه در برابر حاکم کنید 

او  باید  قرار گرفته  خشونت  است که  آن  معنای  به  این  اید. 

باشید.   داشته  را  خشونت  هرگونه  با  رویارون    ایناحتمال 

رنج  که    ،کند تولید رنج می ،  احساس رویارون  با خشونت حاکم

این رنج و احساس خشونت،   . اندازد بر روح و روان آدم سایه می 

یک هاتمام فضا ی بازج  ی فبر اتاق  بازداشتگاه،  ،  ون  و سلولمانند 

را در ذهن    آید پیش    ممکن استنچه  هرآبازجویان، ادبیات آنها و  

بازداشت  دیگر  "قانون  شدهفرد  عبارت  به  یا   " زدان 

وعیت " می "مشی انسان بازداشتی  از  . در برابر این وضع،  کند زدان 

" می در ذهن کارگزاران دستگاه امنیت "انسان د، بنابراین  شو زدان 

یک   یشود، شکنجه حقوق او ضفنظر میبه راحتی از   ی  یا فبر
روانی

های کذان  به همکارانشان در دستگاه قضا  د و یا با پرونده شو می

ده می  ،    د. شو سبر درک   این وضعیت را به تمامیبه عنوان بازداشتی

کنید که شما یک قربانی مغلوب دستگاهی بزرگ از خشونتید  می

رنج  در معرضلحظه  و هر   رنج    و خشونت  تبدیل  به  و  روحی 

یک خشونت  ی  . قرار دارید فبر

راهرون  که  . برند می  منهای یک یطبقهمرا به  روز سوم بازجون  

پ    
ً
عموما اتاقها  دارد.  بازجون   اتاق  زیادی   . ند ر تعداد 

ب اتاق  مییک  پیدا  خالی  با   اتافی کنند.  ازجون    کوچک 
ً
نسبتا

  که در آن یک تخت کثیف   روبرو   یدوربیتی نصب شده در گوشه 

های دررفته و چند دستبند، جای لباس پاره شده و    سربازی با فبی

نظر  ،  بینیماست می   های خونلکه  به    رسد میبه  اینجا  را  کش 

من   ترساندن  برای  شاید  باشند.  شکنجه کرده  و  بسته  تخت 
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  ن م  نقد .  مانممی منتقد  .  کنممی. من روش خودم را حفظ  است

 . استبه اصل نظام 

از   تازه  انگار  شده  کیان   بیدار  را  استخواب  لپتاپم  و  . گوسیی 

آورده   سرم  استهمراه  پشت  سعی  نشیند می .  معمول  طبق   .

 نه برخورد کند.  مؤدبا کند می

؟   – ، چه خب 
 خوب آقای دکبی

ها که پیش شماست!   <  خب 

خود  – برای  شدید  از خندپوز   )با ن!  تو مشهور  سر    ی 

وین  ن    (! قدرت و  نشنال  اینبی و  به  –او–سی  دم  ای 

 سر زبونهاس!   کوردستانگن. دانشگاه  از شما می  دقیقه

>  
ً
  ! چه جالب! پس مشهورم کردید! خیلی ممنونم واقعا

 هیچ جا نرسید، شما صدامو رسوندید.   من که صدام به

شیطنت – چه  نمیببینید  که  .  هان   ی استاد  کیی ی  گفیی

ربودن!  رو  ما  بهتون  دانشگاه  اینجا  شما  دکبی  آقای 

می غذای سخت  و  جای گرم  شدید؟  شکنجه  گذره؟ 

شده.   برخورد  باهاتون  ام  احبی و  ادب  در کمال  خوب 

 چان  میل دارید؟اینجوری نیست؟ 

ون   گذارد. گردد یک چان  جلوی دستم میرود و برمی میببر

 دم! بفرمایید این هم چان  تازه  –

اول دانشگاه را   ییک کتر از بیانیه کند.  نشیند و نفش تازه میمی

 :  گوید می و  گذارد می روبرویم 

! آب خ –    اینو شما نوشتید درسته؟ قای دکبی

 !  من ننوشتمنه  <

ن   –  !
دکبی اینآقای  ما  نباشه!  خب   ادن   حیر  همه  از  جا 

 داریم!  
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چه   دانستممی   و چون من ننوشته بودم    ندارد خب     استمعلوم  

ی   کند می. هرچه اضار  اند کسانی نوشته  ی انکار   گویم. فقطنمی   چبر

 . کنممی

آقای دکبی شما این بیانیه رو امضا کردین! محتویاتش   –

 رو قبول دارید دیگه!  

بله امضا کردم ولی این بیانیه منتشی نشده. شما دارید   <

 کنید!  قصاص قبل از جنایت می 

 پس چطوری به دست من رسیده؟  –

مردم   < خصوض  اطلاعات  سید  ببر خودتون  از  باید 

 کنه! دست شما چکار می

! میدونید  –  که این بیانیه خودش سند جرمه؟  آقای دکبی

 چرا مگر بیانیه دادن جرمه؟   <

نه جرم نیست ولی تشویش اذهان عمومی جرمه! چرا   –

 گفتید "قتل" بوده؟  

 مگر نبوده؟   <

 مگر شما پرونده رو خوندید؟ مگر شما قاضی هستید؟   –

و گوش   < چشم  ولی  نیستیم  مدارک  که  نه  و  داریم 

 مشهوده! 

استام یک  و  خودکار  و  بزرگ  صندلیم  ورق  دسته  روی  پ 

   :استرا نوشته  ه که پرسیدسؤالی  . گذارد می

. همینهان  که گفتید  –
ً
 بنویسید!   رو بنویسید لطفا

. تا  گذارممی   ! اثر انگشت بگذارید! کنممی   ! امضا کنید   . نویسممی

ی برنامه     هفتاد ، شاید نزدیک به  استپایان روز آخر، هر روز همیر

 امضا و اثر انگشت. ، با باشم نوشتهصفحه 

ج  – سیاه  "جعبه  اینجا  دکبی  اسلامیآقای  "  مهوری 

؟  هستش  . میدونید یعتی حیر

؟   <  یعتی حیر
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ای رو  یک حباب شیشه  دونیم! ما همه حیر رو می  یعتی  –

ون همه چیش معلومه!  ! از ببر ی    فرض کنیر

اگر  < می   خوب  رو  حیر  دیگه  همه  بافی  دونید  حرفی 

 ؟ مونهنمی 

تا مدارکمون کامل    همینجوری نمیاریم اینجا! ما افراد رو   –

ی نباشیم کش رو بازداشت   نباشه، تا از همه حیر مطمی 

 کنیم. آبروی مردم برای ما مهمه! نمی 

واژه   یواژه  همان  از  هم  آن  مردم  از  حاکمیت  است که  هان  

برداری حاکمیت از این مفهوم به  کند. بهره برداری سیاسی میبهره 

توان آن را تجاوز نامید. "مردم با اغتشاشگران  حدی است که می

ایستاد"،   خواهند  نظام  پشت  "مردم  خواهند کرد"،  برخورد 

اما مردمی که در کوچه  "مردم با ولایتند"، مردم، مردم، مردم...  

نظر دیگری دارند و  ،های حکومتی و خیابان هستند نه در رسانه

 شناسند. حاکمیت را خوب می 

ها در شهر زیاد شده، هر  دانند که ایست بازرسی مردم همه می

بازداشت بشوند.   یا  تفتیش  بتی  به صورت ضی آن ممکن است 

ونیک همه حواسشان هست که گوسیی  ان پاک شها و وسایل الکبی

  یا های حساس سیاسی  باشد. پاک باشد یعتی این که اثری از پیام 

 شده روی گوسیی نباشد. ویدیوهای وایرال 

   من
ً
با    عمدا پاک   

ا
هارد کامل چند  و  لپتاپ  یک   ، یک گوسیی

 کیان    . اطلاعاتبودم  دم دست گذاشتهدر خانه  اطلاعات عادی  

لی و  است در مورد وسایل شخض من هم در همان چارچوب  

ی و    دارد دوست    زدن، مرا در تاریک  بند چشمبا پشت سر نشسیی

ناحی  من جا بزند.    مسلط بر جعبه سیاه و و خودش را  داشته    نگه

 :  گویممی . ندارد ای هیچ حرف تازه 

و   < اختلاس  و  فساد  همه  این  سیاهتون  جعبه  این 

 بینه یا نه؟ کشی و فقر و ناعدالتی رو هم میآدم
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اخبار   – روی  هم  شما  ؟!  دکبی آقای  اختلاس  کدوم 

زنای سر کوچه   نشنال به دام افتادین! فرقتون با پبر
اینبی

 چیه؟! 

فولاد   < نجومی  اختلاس  خب   پیش  روز  چند  ی  همیر

ش کرد!  ون. اخبار خودتون منتشی  اصفهان اومد ببر

تمامی نقاط تاریک و  همون جور که گفتم ما ناظر به   –

 مگر بودجه و درآمد این   . مروشن کل نظام هستی
ا
اصل

! شما   ی فولاد چقدر هست که اینقدرش رو اختلاس کیی

 ! ی باور کنیر نباید  واقع    که  مظلوم  اسلامی  "جمهوری 

 .  آقای دکبی  شده"

را که   نکته  ی  فراهم  گوید می همیر روزمان  بحث کل  محتوای   ،

 . شود می

داری – حق  شما  دکبی  ولی  آقای  باشید،  داشته  نقد  د 

ما    یخدمات بسیاری داشته و همه   مهوری اسلامیج

این که سر سفره  یسر سفره نظام    ینظام نشستیم. 

بشکتی جفا در حق نظامه. ما از تمام  بشیتی و نمکدون  

اطراف در فشاریم، تمام دنیا یک شدن که سر ما رو خم  

فت کردیم.  . ولی ما سر خم نکردیم. پیشی ی    کیی

ت داشته   این که استاد دانشگاه ما بصبر به جای  بعد 

دای امنیت  باشه و در حمایت از سردار سلیمانی و شه

با ن   اض کنه،  نشنال همصدا می ن  اعبی اینبی و   ! شهسی 

سفره  همراه    یسر  اغتشاشگرها  با  و  نشسته  نظام 

 شه! می

گوش شود اما  جواب تک تک جملاتش همزمان در سرم ظاهر می

انی کنم و سعی می می  . ش تمام بشود کنم هیچ نگویم تا مانور سخبی

ن   – شبکه دانشجوی  اگر گول  ت  معاند بصبر رو    های 

؟ نظام این همه   بخوره میگیم جوونه نمیدونه، شما حیر

در خدمت امثال شما بود تا به این جایگاهی که هستید 

سید، حالا که باید پشت نظام باشید، اغتشاش راه بر 
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به هرکیه؟ حساب کتاب می ندازید؟ فکر کردید هرگ 

 نیست؟ مملکت صاحب نداره؟ 

دهد. عصبانی است و فرصت نفس کشیده به خودش هم نمی 

 دهد: تازه گرم شده است. ادامه می 

همه   – و صدای  داریم، عکس  رو  افراد  تمام  لیست  ما 

اونان   تمام  بیانیه  هست.  کردن  که  امضا  رو  از  ها 

ون می کنیم. دانشگاه جای کسیه که لیاقت دانشگاه ببر

می  شما  وقتی  طبیعیه  باشه.  "قتل"داشته    ، گید 

آتیش  هم  دانشجو   رو  آقا  ت  تمثال مبارک حصری میاد 

ی پلو با ماهی برامون سرو میکنه! می ی  زنه و سب 

شود احساس  به خود گرفته. طوری که نمی  خاضحالت  کیان   

هان  که می 
ی  به چبر

ً
گوید باور ندارد. سیستم امنیتی در  کرد واقعا

عقیدنی  ولی  هست.  هم  عقیدنی  نیست،  رانتی  فقط  ها ایران 

کیان  تغیبر لحن داده اما خشونتی  ،  شوند تر میتر و خشنعصت  

 استادی دستش را بسته باشد.  یندارد. شاید تله

انی  لش را از دست استو حسان  عصبانی  مفصل    شسخبی . کنبی

. من هم هیچ رد یا تأییدی کند و بعضی جملاتش را تمام نمیداده  

 : پرسد می  ه و خسته شدم. نکنمی 

ی حل می – ی چبر تحصن  با  خواستید شه؟ میفکر کردید 

 حیر رو نشون بدید؟ 

   دهم: آرام جواب می 

هیچ راهی برای گفتگو  کرده و  مردم رو معلول  سیستم   <

 ! نمونده در کشور 

نشناله!  ن  های ن  نمان  اینها همون سیاه  –  سی و اینبی

! از اول انقلاب تا حالا گ شده یه   <  جناب دکبی
ً
نه اتفاقا

؟    بیست و هفتمبار اصل   ی قانون اساسی رو اجرا کنیر

 گ به مردم اجازه دادید؟ 
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 مردم یا اغتشاشگران؟   –

علاقه دارید هر کش که مخالف نظر شماست    انگار  <

م بنامید!  اغتشاشگر  کیهیرو  اغتشاشگر    ؟ دونید 

  
 

با هماهنک امنیتی بودند که  وهای  نبر اون  اغتشاشگر 

های دانشجون  شدن و زدن  نهادهای امنیتی وارد دسته 

و   ی  انداخیی سنگ  زدن،  آتیش   ، ی شکسیی پنجره  و  در 

اضات اعبی اینها  دادن!  رکیک  رو   فوشهای  دانشجون  

دانشجو   ی که  میدونیر هم  خودتون  و  منحرف کردن 

بودن. حراست از خودتون  اقرار کرد    خودش  نبودن، 

 اینو! 

!  آقای دکبی سفسطه می – ی  کنیر

نمی  < سفسطه  دکبی  جناب  ندارین،  نه  قبول  منو  کنم. 

سیاسی معاون  رد  -اقرار  هم  رو  استانداری  امنیتی 

ی دو روز پیش اقرار  می ؟ همیر ی وهای یگان کنیر کرد که نبر

ضد و  سرر ویژه  و  به    ، خود شورش  مردم    مال جان 

 خسارت زدن، خودش گفت با چشم خودم دیدم! 

می  رد  مردم  روی  از  موتورسوارانی که  رو لشکر  شدن 

؟ ما خودمون توی   ! دیدیم که ؟حیر  ی اونها هم ساختگیر

اشک گاز  خوردیم،  ساچمه  دانشگاه  آور  محوطه 

دانشجو  همه  اون  ضی  خوردیم!  به    که  معبی فقط 

شعار  شد،    هاشون بدن  دادنخاطر  سوراخ  سوراخ 

 چشمشون کور شد همه اغتشاشگر بودن؟ 

بلند  احساس میصدای کیان   است.  من  از  طوری تر  دارد  کنم 

زند که صدایش به شخص خاض به جز من هم برسد.  حرف می 

ها . بعضی وقت کند اما بلند بلند صحبت میجرأت فریاد ندارد  

ی یا پشت من بکوبد   دارمانتظار   اما به    داد بزند یا با مشت به مبر

نمی  می   رسد. آنجا  ناامتی احساس  احساس  هم  خودش  کنم 

 کند. می

لت  با  و یک گفتگوی زیر   و به محض ورود   شود می نفر دوم وارد  

ی  کیان    گوید:  می با لحتی مطمی 
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مدارگ داریم که    ! بریم سر اصل مطلب! ما آقای دکبی  =

از انگلیس پول گرفتید و به حساب کسانی واریز کردید!  

می تشکیلات کار  با کدوم  بگید  خودتون  ه  کنید؟  بهبی

جمع  پول  هم  زیادی  داروی  از کجا گرفتید؟  رو  ها 

  ! چه توضیج دارید؟ به کجا وصلید کردید، 
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 بند  در  یپرستوها
 

اول تحصن  تاری    خ    مانوسط  هشتمدر  و  دخبی آبان  بیست  ی  ، 

 و صورت  ی رو با ماسک   جوان
 

ی رنک ناشناس به من   یقیافه  ، لبی

م، پول و دارو  اه نزدیک شد و گفت آقای دکبی من از مهاباد آمد

بخواهر  آورد هچه  خودم  با  هرچاهید  بگ  هم.  دارید  د.  وییلازم 

دانستم هرچه هست دانستم چه بگویم اما میغافلگبر شدم. نمی 

اش معلوم بود که  از قیافه   جمع خطرناک است. گفتنش در میان  

خوب   است.  را  کارکشته  خوشحال  خودش  بود.  استتار کرده 

از تلگرام دادم و    یشدم! شماره هم  مشکوک  شدم اما همزمان  

 پیام  او خواستم  
ً
در میان جمعیت    و   سری تکان داد   بدهد. بعدا

باز شده و کمک گم شد. احساس می  های  کردم دری از آسمان 

   رسد. ها به دستمان میشده برای زخمی مردمی

یدی دریافت از کاربری با    پیامیدر تلگرامم    عصر همان روز 
َ
نام ل

"خانم    : جواب دادم چون احساس خطر کرده بودم،  اما  .  کردم

 به من پیام ند
ً
م لطفا دوباره ظاهر   ید". روز دوم تحصن،همحبی

و  من    شد  پای  به   مقابلدر  استادان  ن   ادر گردهم  . آمد می پا 

نگاهمان که به    .ه بودایستادروبروی من  ، درست  سازمان مرکزی

و اضار   داشت  خاضانگار پیام    کرد. خورد اشاره میهم گره می

رفتیم طوری  . با یک از همکاران نزدیکبی  خاض در رفتارش بود 

ها شماره حساب یک از زخمی  . که بتواند حرفش را به ما بگوید 

می  جرم می خواست.  را  مدرک  این  بود   دانستم  و    ! خواهد 

دانستم که مرا در میان جمعیت زیر نظر دارد. شماره حسان   می

 از یک از دانشجویان گرفتم طوری که او ببیند. 

آمد  پیش  فرصتی که  روی کاغذی کوچک  شماره   در  فرضی  ای 

این خانم بود. حالا   یدادم. اشاره   ش نوشتم و تحویل  به  بازجو 

کرد پول از انگلیس به حساب مورد نظر واریز شده!  بازجو ادعا می
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با خیالی آسوده  حسان  در کار نبود. به کاهدان زده بودند! من  

 م! اه پولی هم ندید  گویممی و  کنممی موضوع را انکار 

 :  گوید می و  شود می بازجوی دوم خیلی عصبانی 

؟   =  اگه خانم .... رو بیارم روبروت بزارم حیر

ادعان   < هر  هرگ  محسوب    مگه  سند  بکنه  من  علیه 

 شه؟ می

 خودت میدونی که پول گرفتی و پول واریز کردی!   =

 سند اون پول  <
ً
ها رو  شما که جعبه سیاه رو دارید حتما

 هم دارید! خوب بیارید سندها رو! 

دوم وعده   خانم مورد   دهد می بازجوی  را  فردا  روبرو  نظر  با من 

ی یک دو  . کیان  که سکوت کرده بعد از اتمام بازجوکند  ن  و نوشیی

ی صفحه    : گوید میورق بزرگ،  یجیر

تر میشه! آقای دکبی با من راه نمیای، اینطور کار پیچیده –

   گردی به سلول فکر کن، نزار به بن بست بخوریم! برمی

اتاق بازجون    رسد. پشت در ها به اتمام میروز سوم ما با این اتهام 

نگه ایستاده  د.  می  مرا  بب  به سلول  بیاید و مرا  تا سلولبان  دارند 

کشد. شلوغ است و صدای پای افراد از پشت سر من  طول می

چشممی دیوار آید.  به  را  سرم  و  سینه  به  دست  بسته،  هایم 

آید، آرنجم را حدود نیم ساعت میاز  ام. سلولبان بعد  چسبانیده

 گردانند. د. به سلول برمیکش فشارد و می می

اند. خیلی طول کشیده بود. نزدیک به  ها شوکه شدهسلولی هم

ام. بازگشت ساعت با چشم بسته روی صندلی بازجون  شده  ده

 خسته
ا
ام ولی به سلول بعد از بازجون  احساس خون  است. کامل

 می 
 

فضای سلول پر نور است. با دو نفر کنم.  احساس سرزندگ

ی است با سققی   هشت   یا   شش لیم. یک اتاق  دیگر در سلو  مبی

از   پنجره کوچک   پنج بلندتر  یک   . سانتی   مبی چند  بالای   افقی 

روز و شبمان را نشان تنها خوبیش برای ما این است که  سقف که  

دهد. زیرمان یک موکت سوخته و نازک کهنه، اگرچه هوا سرد  می
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شام   . کنیماست اما داخل سلول بسیار گرم است، زیاد عرق می 

 . چسبد می ،  ام. گرسنه استزمیتی پخته و یک تخم مرغ  یک سیب 

ساعت شش و سی دقیقه    حدود آور است.  رسیدن به صبح دلهره 

هساعت    . نزدیک بهایمشدهبیدار    صبح
 
با سروصدا    سلولبان  ن

 !  آید می
 

که دهد  می  بند چشمزند.  ات را صدا می بلند نام خانوادگ

سلول   روی در باید قبل از خروج از سلول روی چشم ببندی.  

" شده،  سلول  نوشته  جز  به  معابر  تمامی  الزامی    بند چشمدر 

 ، سلولبانشود جلوی پا را دید.  میتا حدی    بند چشماز زیر  .  "است

د و راهنمان  می آرنجت را می   سر   از پشت توان قدش  می  کند. گبر

ی زد.   را تخمیر

بازجون  می  اتاق  به  بیاید.  مرا  تا کیان   منتظرم  ساعت  نیم  برد. 

! از دفبی آید و صدا می آید، هنوز نرسیده یک میمی   زند: "حاحی 

آید، معلوم است سراسیمه است. چنان رود و می !" میدارید   تلفن

 که مشخص است اوضاع شهر به هم ریخته است.  

 گوید:  کیان  می

 فکرهاتو کردی؟ ...  وقت کافی داشتی  دکبی   ب آقایخ –

رسه سرتون خیلی شلوغ  به نظر می وقت که بله! زیاده!   <

 باشه. همکارتون نیومد؟  

دیگه  – موضوع  یه  موضوع  خودش  اون  همکارم  س! 

ی می  )آخر پیگبر  ! آقای دکبی را طوری    کلمه  کنه.  دکبی 

انگار سال می با هم دوست هستیم(!  کشد که  هاست 

پرونده  من کارشناس  مثل    یببیند،  همه  هستم.  شما 

نمی  برخورد  من  من  از  نکنید،  همکاری  اگر   . ی کیی

نش!   میگبر

زیر گوش یک  محکم  سیلی  یک  زدنیم که صدای  در حال حرف 

که تازه بازداشت شده.    است. جوانی  رسد می به گوشم    پشت در 

می زنند میکتکش   قسم  "محمد" که کاری  .  به  "الله"  به  خورد 

ی   ی چبر من  س گرفته ا  بینمنمی نکرده.  اسبی دیگر که  امما  یک   .
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ی   ی  . صدای  کند می و جوان را آرام    پیوندد می ،  دارد صدای آرامبی تبر

 . استگوشم مانده   در سیلی 

های دوم و سوم  امروز روز سختی است. کیان  بیانیه  استمعلوم  

   گذارد: جلوی دستم می . استما را آورده 

 چه کش اینها را نوشته؟   –

 معی نوشتیم. ج <

  جمعی نوشتید؟  یعتی حیر  –

معلومه، اسم شورای صنقی زیرش هست. ما به عنوان  <

 شورای صنقی استادان با هم نشستیم و نوشتیم. 

؟   –  یعتی شما ننوشتی

ی را نوشتم و هم ویرایش    من نوشتم!   ! چرا  < من هم میی

 کردم. 

 .  سید پسروی کاغذ همینها را بنوی –

 دهد، نویسم! ادامه می می

 کردند؟ چه کسانی امضا   –

 ها که همراه با بیانیه منتشی شدند!  اسم <

 نه لازمه خودتان بنویسید!   –

 من که همه را به یاد ندارم!   <

–  ! ی  مهم نیست، هر چه از اسامی یادتون هست بنویسیر

وع می کنم و از شورای صنقی خودمان که امضا کرده بودند،  سری

 . منویس میآنها که یادم بود و محکمبی بودند، تعدادی  بقیه،  از  

همه  است  درست  است.  بدی  بیانیه  اسم   یاحساس  زیر  ها 

ی اسم همکاران در برگه بازجون  نوعی اقرار   یهستند، اما نوشیی

 کنم! شود. احساس خیانت میمحسوب می

. وکیل گفته  گذارممی انگشت  و اثر   کنممی امضا  بازجون  را    یبرگه

سم را با  نویهان  که میبود بدون غلط بنویسم، آغاز و پایان خط 

اضافه کند.  آن  به  ی  ی بازجو چبر نکند  ببندم  بدر  در   علامت ضی
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ی کار را میها و رسید تمام برگه  دانم برای  کنم. هرچند می ها همیر

 محکوم کردن افراد در این کشور سند و مدرک لازم نیست! 

های ما حسان  اعصابشان را به هم ریخته. که بیانیه   استمعلوم  

این که   ویژه  و    هایتلویزیون در  به  مجازی های  شبکهخارحی  

حسان    کوردستاندانشگاه    "استاد  204بیانیه  ".  اند منتشی شده

دانشجویان همه خوشحالبود تأثبر گذاشته   و  بودند    . مردم و 

تمامی    گروهی  دانشجویان بررسی  با  و  داده  های  گروه تشکیل 

دانشگاه تمام  ،آموزسیی  نکرده   اسم  امضا  در    را اند  استادانی که 

مجازی   زنگ  تلفن  . بودند   کرده  معرفی فضاهای  مرتب  هایمان 

نکرده می هیچ حرکتی مشارکت  حالا در  تا  استادانی که  و  خورد 

می  تماس  لیست بودند  به  را  اسمشان  داشتند  انتظار  گرفتند. 

منت  اما  بیانیه  ما  اضافه کنیم.  دست  از  و کاری  بود  شده  شی 

آمد. وضعیت عجیت  بود. استادانی که حالا در وضعیت  نمی بر 

در لیست دادند  داوری آشکار عمومی قرار گرفته بودند، ترجیح می 

بعضی  ند.  بگبر قرار  مردمی  فرستاده استادان  واسطه  چندین  ها 

 بودند!  

های  نیهدر واکنش به بیا   هم بیکار ننشسته بودند و   بسیج و سپاه

امضا منتشی کردند که بالای پنج هزار و هشتصد  ما، یک بیانیه با  

اسم چند  درصد اسامی آن جعلی یا دستکاری شده بود.    نود و پنج

ای برای هر آمده بود اما به صورت حرفه  از دانشگاه ما هم استاد  

اسم پیشوند یا پسوندی به اول یا آخر آنها اضافه کرده بودند تا  

نقد کردیم، مجبور همکارانمان را  .  ش معلوم نباشد راست و دروغ

برایشان   
ً
بعدا البته  برائت کنند.  اعلام  و  بدهند  بیانیه  شدند 

 دردسر شد. 

بیانیه صادر کردیم،در  ما  محکوم   ای که  حملهضمن    یکردن 

وهای امنیتی    بیست و هفتمبه دانشگاه، بر اساس اصل    مسلح  نبر

وی ان به دادگاه    هم   ظامیتتقاضای راهپیمان  کرده بودیم و از نبر

برده از آن هم یک شکایت   شکایت  از  بودیم. بعد  با بیش  نامه 

ده بودیم.   مانامضا جمع کردیم و به وکیل دویست  سبر
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از دست وکیلمان   ،نامه بسیار ناراحتند. بیشبی از آنبابت شکایت 

حقوق  یک  اسکه  از  و  تجربه  با  دانشگاه دان   کوردستانتادان 

 است به ویژه به خاطر پشتیبانی 
 

اش از فعالان اجتماعی و فرهنک

   کورد 
ا
فعل دارند.  او هم عنایانی  به  لب  زیر  بسیار خشمگینند. 

نمی  او  به  خواهند  دستشان  را  زهرشان  برسد،  پایش  اما  رسد 

 ریخت. 

  گوید. یعتی می با طعنه  دانشگاه آرام شده است، این را بازجویم  

مشکلات زیر سر من بوده و از وقتی که من "مهمانشان"   یهمه

 گوید: کیان  می  ،هستم

دموکرات،   – و  کومله  و  نشنال  اینبی انتظار  برخلاف 

شده، کلاس  آرام  مرتب.  برقرار همه  ها  وضعیت  و  ه 

سر بچه هم  استادان  به کلاس.  ی  برگشیی همه  هم    ها 

 دیگه کش نیست که تحریکشون کنه.  . ننو کارش

می  حرف  دانشجویان، طوری  و  استادان  جان  از  دور  انگار  زند 

عاقله ندارند که تشخیص بدهند و تصمیماتشان   یخودشان قوه 

ون    دست خودشان نیست.  م  ولی مطمئن  ندارممن که راهی به ببر

تصویر  می  ی این  است.  که  مغشوش  اما دهد  ظاهر  قبول   در 

 . کنممی نشانکنم و تحسیمی
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 آشنا  بانیغر شام
 

چند  مردم در آرامستان سنندج به    گوید می .  استکیان  عصت   

بسیج  از  نفر   این که  به  با گمان  و  مردم عادی مشکوک شده 

آنها حمله   به  نصیبش  خون   فرصت  اند.  تجاوز کرده و  هستند 

بیانیه  شده را  تا  دانشجون   اضات 
اعبی ما و  آن  العلل  علتهای 

جای گفته.  قلمداد کند حوادث   همه  از  پیداستترس   .  هایش 

 گوید: می همکارش در لفافه به من 

اینجا و   اومدنها خیلی زیادی داریم.    اطلاعات خیلیما  =

وقتی  مقاومت کردن و  خلاف   یپرونده ،  اخلافی  های 

 .  اومدن، مثل بلبل به حرف کردیمو رو  شونجنسی

من خالی بود، بلوف پشت بلوف ردیف    یرونده پ  در   دستشان

بودم. می خوشحال  دلم  ته  مورد  بازجون     کردند.  در  عصر  تا 

مرکب  بود ها  بیانیه لوله.  رسیده.    یداخل  نیمه  به  خودکار 

اند و جای خودکار روی انگشتم  های دست راستم خستهانگشت

. مدتهاست مرکب معلوم نیستآن     رنگ   هابش زیر و الت آبله زده  

ننوشته را با خودکار  راهنمان   ام. حس خون  است. حس دوره 

 دارم، وقتی که تازه اجازه داده بودند با خودکار بنویسیم. 

برگردانده    هفتعصر حوالی ساعت   به سلول  خسته و کوفته 

  پیچد. بعد از چند دقیقه صدای سر و صدا در سالن می شوم.  می

ایستند تا ببیند  شوند و پشت در می آید همه بلند می وقتی صدا می 

مهمان داریم.   ایستم. ناخودگاه من هم می  نوبت کدام یک است. 

زند زیر گریه! پشم! پشم! پش  می  نرسیده  ! مردی شکسته و لاغر 

 نوجوانم را بردند سلول دیگر! 
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لی چنان تنها چند سال از من بزرگبی است ونام دارد و  ر.س.  او  

دارد. مثل   برابر من عمر  شکسته و درد کشیده است گون  دو 

ی   با چند    اطلاعات  . عصر مأمورانپرد می اسپند روی ساج بالاوپاییر

ریخته  ی  در ماشیر کلانه  اند  بازداشتشان مغازه  و  فروشیشان 

کنند. کار می روی مغازه    اند. خودش، زنش و پشش با همکرده 

او  ها  سلولی هم نگران پشش  گریه می   . دهند سیگار می به  و  کند 

کند. زیادی می فزع است که هنوز به سن قانونی نرسیده. جزع و 

 حواسم نبود
ا
اهون   ه چنان فضای سلول پریشان است که اصل

 عضو شورای مرکزی یک  رده را به زندان منتقل ک
ً
اند. ر.س. سابقا

احزاب چپ   دلداری   کوردستاناز  است.  آرام  مدهیش می بوده   ،

 شود. می

جا  استجا کم   پتوهایمان  پای  ی  پاییر پتون   برایش  ، کنیممی ، 

، حدود یک ساعتی  استچمباتمه نشسته و به دیوار تکیه زده  

. نگران وضعیت همشش هم  کند میگریه و ناله  است که    بیشبی  

د و هم مغازه را  . این که دست تنها نمی هست ی تواند هم کلانه ببر

 ت. معلوم است مشکل جدی مالی دارند. بچرخاند. سنندحی  اس

ناگهانهای ر.س.  گریه برده.  یادمان  از  را  صدای    درد خودمان 

مردی همسن  د.  یآ. به سمت سلول ما میشود می بلند    سلولبان

ز اطلاعات . اآورند می و کچ گرفته به سلول  پای شکسته  با    خودم

  ریخته سر و رویش به هم  .  اندشآورده مستقیم به سلول ما  سپاه  

وضعیت دردآور وجود    با   کند. و کوردی خاض صحبت می  است

های متناقض و از آن قیافه  . استآور  خنده اما  نگاهش  پایش،  

وارد را هم جا  ، تازه کنیممی تر پتوهایمان را جمعانداز است. غلط

  میان ننشسته از هنوز اسمش کیوان است. . دهیم که بنشیند می

ون می سیگار بهم   بستهیک  گچ پایش   از آورد.  ن و یک فندک ببر

هفت است.  خطآن  روزگار  شورش که  های  سال    چهارده کاک 

نزدیک  و  زندان  در  سلول    یک  به   است  این  در  است که  سال 

 ". فندک و سیگار ممنوع استپرد! "از جا می است،  محبوس



 اهیجعبه س | 37
 

ی نیست، من همه جور خلافی کرده کیوان می ی ام. گوید این که چبر

 جای بدی نیست. میآدم جالت  است. می 
ا
گوید  گوید زندان اصل

من باغ انگور دارم و چند سال پیش که زندان بودم، هم انگور  

هم  و  خودشان  برای  ند  بگبر اب  سری دادم که  افشها  به  زیادی 

اب انداختم! شاخ درآورده  گویند  ام! می خودم در همان زندان سری

ها در زندان عادی است.   ی اه  گوید دستگکاک شورش می این چبر

ی    عادی هروییر
ا
ل زندانیان، به صورت کامل امنیتی زندان برای کنبی

آور است! هرگز با این چهره از زندان دهد. سرسام به زندانیان می

 ام! ام، وحشت کرده آشنا نبوده 

ها برق سلولی چشم هم پاکت سیگار توجه همه را جلب کرده.  

با اشتیاق  باشند.    رسیدهآب    یچشمهبه  زند. انگار در بیابان  می

روشن   پ  مخفیانه  و    کنند می نجی  به  وع  سری نفری  زدن ک سه 

ی دارد و بازاری است، خودش می   بنگاه  کیوان.  کنند می خندد  ماشیر

کنم، به بازجو و  گوید کار من دلالی است و برای سود کار میو می

ه می زندانبانم  ی  ماشیر میم  قسطی  فروشم.  من  از  همه  گوید 

 جانی است،آدم سخت   . کنند و هم منخرند، هم آنها سود می می

به ضی و  ناخن  "کارشناس"جای  پوستش    سپاه  های  روی 

سلولپیداست. می و  گوید وضعیت  بهبی  غها  خیلی  سپاه  ذای 

 : پرسد می کنند. است اما شکنجه می 

 کنند؟  راستی اینجا به آدم دست درازی می –

 کند:  می از سر تعجب کاک شورش نگاهی 

 منظورت چیه؟  <

ف وقت بازجون  انگشتم کرد و دعوا سپاهی ن   – ان  میسری

ی سرم با این پای شکستم،  شد. چند نفری کتکم    ریخیی

 !  نامردا   زدند 

و چشم پر  بغض کرده  غرور  از  هاش  در    40.  استحس  روز 

قروه   شهرستان  سپاه  اطلاعات بود سلول  مهمان  حالا  ه 

 گوید: است. می  کوردستان
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 اینجا کجاست؟ ما کجاییم؟  –

 گوید: میلی میندارد. با ن    کیوانکاک شورش انگار حس خون  به  

اطلاعات   < روبروی  کوردستان بازداشتگاه  ساختمان  ه. 

یه.   نت سلول  شانس آوردی آورد  شبلی!   بلوار ستاد خب 

 نمره! 

 ای بخشک شانس! چرا منو آوردن اینجا؟!  –

د میمان  خنده  زند می دانم چرا وقتی حرف  نمی  تصویر رندی و .  گبر

رک و   
 

سادگ در کنار  همزمانش   
 

جالب درماندگ توجه  گوییش 

به نماز خواندن اجباری  . استفضای سلول عوض شده است. 

صبح    دمتا  خندد. آدم شوحیی است.  خودش در سلول سپاه می 

 . زنیممی حرف 

یک که فقط صدایش  دهند.  صبحانه می  هفتتا    ششساعت   

را  سلول نان و غذا    از دریچه زیر در هایش،  معلوم است و کفش 

ی بزرگ می  . دهد به تعداد می  آید و بعد از چند دقیقه با یک کبی

نان می  دهد. چای هم می و شام عصرها  ناهار  آورند. صبحانه، 

 دهند. می رأس ساعت مشخص

ی نفری که احضار   . با چشم ممن  شود می صبح طبق معمول اولیر

لنگهبسته به  لنگه  دمپان   جفت  یک  لباس   ،  چسبناک  و  های 

بازجون    اتاق   .
صبحبرزنتی اول  ها  اول  است.  خنک  خیلی 

از چند   بعد  دارد. سلول مثل حمام است. ولی  احساس خون  

د. شود و لرزت می سرد میدقیقه    گبر

ام. صدایش خیلی شبیه به صدای کیان  عادت کرده  به صدای

دانشگاه   در  همکارانم  از  بسیار   کوردستانیک  که  است 

  / ی دوستداشتنتی است. ولی کیان  برعکس کوردها /قاف/ را /غیر

کند. ، افراشته تلفظ می کوردستانو /الف/ را برخلاف کوردهای  

   ام. به گفتگو با پشت سر عادت کرده
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. شوممیبازجون     بند چشمکه با    استشاید از بخت خوب من  

انکار کنم، چشمهایم جار می را  ی  ی زنند که دروغ  چون وقتی چبر

انکار می محکم  و  ی  نشسیی دیوار  به  رو  اما  راحت گوید!  تر کردن 

وقت است خیلی  می .  رانم  زیر  را  دستهایم  از  ر گذاها  قبل  م، 

نفشجواب  می   دادن  قاعده   . مکش عمیق  خودم  ای برای 

  رم شبیه به هم باشند. ولی تصمیم داتأیید و انکارم  که  ام  گذاشته

از مواضعم به صورت شفاف دفاع کنم و کوتاه نیایم. بنابراین  

دروغ نمی  مواضعم  مورد  هر  نکم. ضی    ح صحبت می ویگدر  م. 

تار  در ساخنقد    قابل  ، به یک از منافذ بیاید وقت که فرصتی پیش  

 یک بار در میان   م. نکحمله می هایش  و محتوای نظام یا گفته
ا
مثل

ها از قانون حجاب دفاع کرد و گفت همه جای دنیا قانون  گفتگو 

ی جور است. در لحظه مچش را گرفتم و   حجاب هست و همیر

 به عراق ای. دستگفتم کجاهای دنیا را دیده 
ً
پاچه شد و تلویحا

ن هرگز از این عبارت استفاده نکرد  و سوریه اشاره کرد. بعد از آ

 کرد. و احتیاط می

 دیروز کیان  را بدهم.   های دست دادامروز بهانه 
انی تا جواب سخبی

بهانه  انقلاب"  زبانش گرفت  استخون     ی"قطار  از  و گبر    ه که 

در ذات خود مشکل فلسقی دارد    مهوری اسلامیم. این که جاهداد

می  را  چوبش  مردم  که  و  این  یعتی خورند.  جمهوریت 

با هم بن  مداری" و این دو  سالاری" و اسلامی یعتی "ولایت"مردم 

با مفاهیم علوم   شدنسرشاخکیان  دست و پای    شوند. یک نمی 

ندا را  فاصلههخوانمی   اما .  رد انسانی  چنان  که    ایجاد شود   ایم 

نعل می  به  میخ و یک  به  یک  م و گفتگو نز نتوانیم گفتگو کنیم. 

 قبول  سر د.  نکادامه پیدا می 
ً
که این دو بن تضاد    کند می آخر تلویحا

ی   ه. معنان  دارند و فساد این دو در کنار هم از اول پیدا بود این   نبر

آیت  وجود کاریزماتیک  فضای که  طرف،  یک  از  خمیتی  الله 

وع جنگ، تضاد   انقلان  از طرف  های این قطار را پنهان  دیگر و سری

 بنای حرکت  م  کرده بود. من بر این باور 
ا
که قطار انقلاب اصل

قبل    هنداشت از گروه از  و  ی کلی  پیاده هامسافرگبر را  سیاسی  ی 

 .  ها... ها، کوردها، دموکراتچپ   ،کرده
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 کند اگر چنان که ادعا می کیان  اطلاعات تاریجی درستی هم ندارد.  

باشد،   خوانده  حکم  درس  به  است که  دانشجویانی  همان  از 

ی ویژه ارتباطاتشان با منابع قدرت در نمره  خواری کرده. در  گرفیی

ای که در های سیاسی فقط به سناریوهای پیش پا افتاده تحلیل 

به خوردشان داده  ی   اند جلسات عقیدنی سیاسی  های یا در بولیی

برد. از خودش ابتکار پناه می   شود داخلی خودشان تهیه و توزی    ع می 

 عملی ندارد. 

ون  بدی     توان فهمید، را از اخلاق کیان  و همکارانش می اوضاع ببر

ی   و از دستپاچگیشان. ها  د بازداشتی از افزایش تعدا ون    همچنیر ببر

زن که گریه   چند  صدای  است.  زیاد  صدا  و  سر  بازجون   اتاق 

می می گوش  به  راهرو کنند  خانم سلول   یرسد.  یک  ها  های 

راهرو باریک است. به    های ماست. راهروی سلول از  تر  آنطرف 

ها طوری که دو نفر چسبیده به هم بتوانند از آن عبور کنند. در 

رگ آهتی  هست که به آهتی هستند و پشتشان یک گلنگدن بز 

شود. وقت باز و بسته کردن صدای سمت زیر خم شده و قفل می

بعضی    ند. و متفاوت  ها متنوع گوشخراش است. سلول   گلنگدن در 

بعضی هم چندها تک از سلول  دو و  بعضی  نفره هستند.  نفره، 

نام دارد. سلول ما نمره    " نمره"سلولی که تلویزیون داشته باشد  

سریالی است شورش  می.  دنبال  را  هیچ   اما  ما  کداممان کند، 

ها ساعتش را نگاه کنیم ای به تلویزیون نداریم. بعضی وقت علاقه

 خندیم. پردازیم و می می اخبار  خوانی به معکوس  یا 

نتیجه می   یکیان   است.  ناراحت  و  نگرفته  گوید  دلخواه 

ید  فرستد دادگاه، تهد ام میهای مرا تهیه کرده و با پرونده گزارش 

کند تحقبر کند  سال زندان حتمی است. سعی می  پانزده کند که  می

 : تواند اما نمی 

! پدر و مادرت چرا اومدن سنندج؟  –  آقای دکبی

 انتظار شنیدن این خب  را ندارم.  ! امخورده جا 

مرد پبر  –  زن رو در به در کردی. اومدن دنبالت! پبر

مان رفته بود، همان خانه به من نگفته بود وقتی برای تفتیش به  

روز اول پدر و مادرم خودشان را از ایلام به سنندج رسانده بودند.  
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باجناغ  سری    ع  حتی  من  بازداشت  خب   بودند.  آمده  هم  هایم 

 پیچیده بود. اخبار دانشگاه و شهر را نداشتم.  

 : ادامه داد 

برگردند  – مادرتان  و  پدر  به  بزنید  خودتون  زنگ    . شهر 

خود می تلفن  تلفن  خواید  از  ه  بهبی نه  بیارم؟  رو  تون 

 خودمون استفاده کنید. 

ام، حسان  رسد کیان  و همراهانش شب تفتیشر خانهبه نظر می 

 توان فهمید.  اند. از رفتار و کردارش می تحقبر شده 

مستبدان، جدیمی تحقبر  نوع  بدترین  قدرتشان،  گویند  ی  نگرفیی

سران  بر  عزاداری و مرثیه خندیدن به تهدیدهای آنها و به جای  

 بودن است. هم مرگ عزیزان، رقصیدن و با

 اماند که خانه وقتی حدود ساعت یک بامداد رفته کنند  تعریف می

  ها روشنند و جلوی در شوند که لامپرا تفتیش کنند، متوجه می 

هم کفش  شدهورودی  جفت  زیادی  میهای  مجبور  شوند  اند. 

در  بزنند.  می   زنگ  میشود  باز  اداره و  از  اطلاعات   یگویند 

 اند. آمده

همکارانم خانه  و  دوستان  از  نفر  و چند  مادرم، خواهرم  و  پدر 

گویند از بهروز اجازه  خواهند. می هستند. برگ مجوز تفتیش می 

تازه معاون شعبه  داده!  از کلیدی که خودش  هم  این  گرفتیم، 

است.  مجوز  خودش  و  هست  همراهمان  خودشان    دادسرا 

 قانونی است. من غبر  ینند ورودشان به خانه دامی

سینه روی  نفرند که  پنج  چهار  تفتیش  ی گروه  دوربیر  هان  شان 

ی را ضبط می  و   نصب شده یکیشان کنار پدرم همان   کنند. همه چبر

ی که    . نشیند همکف می   یطبقه ی ی چبر کند  را شوکه میکیان   اولیر

   : های خانه استکتاب

 !  آقای دکبی  چقدر کتاب داره –
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 مادرم: 

 ش طبقه بالاست. بقیه <

می دستشان  ب دوستان  و  شوحیی اندازند  نیش ا  اذیتشان دار  های 

 گوید:  یک می  . کنند می

 ها چان  دارید برای آقایون! خانم  =

جواب   کیان   جدی  لحتی  با  است  تفتیش  مشغول  سخت  که 

 :  دهد می

 خوریم. نه زحمت نکشید چان  نمی  –

 نمیشه!! نه به خدا ناراحت می  =
ا
   شیم، اصل

 گوید:  می ی با خنده و شوحیی دیگر 

ید بگید خودمان میام  از این به بعد   ≡ خواستید ما رو بگبر

 ! تو رو خدا  شما زحمت نکشید 

ی عایدشان نشده، از طرفی بازجوی  شان کلافه شده همه ی اند! چبر

 پرسد:  دیگر از پدرم می 

؟ اوضاع اونجا چطوره؟   –  حاحی  از ایلام چه خب 

 م:  پدر 

 خوب نیست!   <
ا
 ایلام اصل

 چرا؟ چطور؟   –

>   ! ی  مردم ایلام "خباتکار" نیسیی

نفهمیده را  این عبارت  این است که  بازجو معتی  ، منظور پدرم 

داند حاحی  آن طور  می   اند. بازجو به خیابان نیامده   کوردستانمثل  

 دهد:  اما ادامه می کند که باید همراهی نمی 

ی   – حاحی  این کارها عاقبت نداره! کردها آسمون برن زمیر

! جای دیگه ی  ای ندارن!  بیان پیش مان و ایرانیر
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 گوید:  پدرم که به رک گون  مشهور است می

نخوندی نمی  < تاری    خ  این  شما  توی  ، وقتی کوردها  دونی

ی حکومت می  ه  کردن، ایرانی وجود نداشتسرزمیر ، بهبی

 . وقت بزارید و کمی تاری    خ بخوانید 

ل ما مقداری وسایل مشخص است که   ی دشت تیم تفتیش از مبی

 قرار داده شده
ً
ی کارم عمدا اند، به همراه باری گران از تیکه  روی مبر

ی که در میانه نیست، و متلک ی ل. و چبر ی
ی اهالی مبی آمبر های تحقبر

ی که سرویس  ی های اطلاعانی متعدد کشور ترس است. همان چبر

ند. کنند تا مردم از آنهتبلیغش می   ا حساب بب 

ی شدهسؤال  تعییر پیش  از  امروز  نوشته شده    و   های  برگه  روی 

وع شد!  بودند. موضوع تازه   پرسد: کیان  از من می ای سری

 آقای دکبی شما در مدنی که آلمان بودید کجاها رفتید؟  –

رفتم.  < جا  عالمه  یک  دارید    من  اگر  مشخض  منظور 

 می 
ً
 گم رفتم یا نرفتم.  بگید حتما

خ  – میخوام  خودتون  نه!  رفتید!  کجاها  بگید  ودتون 

 میدونید منظورمو! 

نمی  < منظورتونو  من  کشورهای  نه  اکب   من  فهمم! 

برای کار  رفتم. گاهی  رو  اروپا  تفری    ح.  ،  اتحادیه  گاهی 

 لازمه همه رو بگم؟  

 بله بگید!   –

خوب من سفرهای کاری دانشگاهی رفتم به لهستان،  <

 انگلیس... اتریش، فرانسه، سوئد، هلند، 

 چطور رفتید؟ گ دعوتتون کرده بود؟   –

 .همشون دانشگاهی بودند <

 داد؟ گ می پولتون رو   –

 دانشگاه.  <

 داد؟  ها رو میهزینه  ییعتی همه –
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های چهارستاره  های هتلبله طبق قانون به جز هزینه  <

ف   و  بالاتر   رست یا 
َ
همهکل هواپیما،  را  هزینه  یس  ها 

!  پرداخت می ی  کیی

مگه شما حیر داشتید برای دانشگاه که اینقد هزینتون    –

؟   ی  کیی

اما  و دنمی  < دانشگاهیاونجا  نم  اعتبار   انسان  و  ارزش 

 داره! 

 لهستان چطور رفتید؟  –

ی کنفرانس ایران < شناسان اروپا بود و من هم مقاله دومیر

 داشتم. 

 چه کسان  اومده بودن؟  –

ا <  
ً
واقعا دکبی  بدم؟)با  آقای  لیست  الان  دارید  نتظار 

خنده( چند روز کنفرانس بوده و چندین پنل همزمان  

و هر کش از جان  اومده، من یادم نیست حتما روی  

 سایتشون هست. 

   دیگه کجا رفتید؟ –

ایران < چندین کنفرانس  انجمن  اروپا  و  امریکا  شناسی 

، سارایوو رفتم، استانبول رفتم.   ی  داشیی

 عالمانه و ته گلون  می  کند و حرفم را قطع می
 گوید:  با لحتی

 استانبول با چه کسانی ملاقات کردید؟   –

توی کنفرانس همه بودند. از ایران و جهان، اکب  بزرگان  <

 شناسی بودند. ایران

 های خودتون بگید. میدونید منظورم چیه. از ملاقات –

 چیه؟ من نمی  <
ً
الای باز و  ؤ تونم به سمنظورتون دقیقا

 هدف جواب بدم.  ن  

 از حرفی که زدم ناراحت شد. نفش کشید و گفت: 

خواید بگید کیا رو ملاقات کردید؟  آقای دکبی یعتی نمی  –

 قرار گذاشتید؟  چه کسانی خواید بگید توی هتل با نمی 
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 مییک بازدم عمیق از سر ن  
 
زند و با لحتی حق به جانب حوصلگ

 دهد: طوری که مچ مرا گرفته باشد ادامه می

 دید؟  جریان وایفای چیه؟ توضیح می –

همه به  داشتم  جزئیات  تصاویر    یمن  از  و  ذهنم  در  موجود 

می  رجوع  هتلاستانبول  به  اتاق  ،کردم.  به    ،های کنفرانسبه 

ی که ممکن است مشکوک باشد. تصاویر در  هر  ها و به  آدم ی چبر

ون می  یذهنم مثل فواره  ی  آب ببر قابل گفیی ی که  ی جهیدند. چبر

 قابل فهم نبود!  باشد نبود. 
ا
  اصل

 ون چیه! نم منظورتو دنمی  <

بگم! ما اطلاع دقیق داریم.    طور دیگه یه  ارید ذخوب ب –

مأموری   طبقه  همون  در  بودید.  شما  هتلی که  در 

کنم  حضور داشته که با شما در ارتباط بوده. تأکید می 

 ! لازمه بیشبی توضیح بدم؟اطلاعات دقیق داریم

جاسوس  یه  کنید به اینکه من با  یعتی دارید متهمم می  <

 در تماس بودم؟ 

 یمدارک ما میگه شما با یک اسرائیلی از طریق شبکه  –

 داخلی هتل در تماس بودید!  

ی چهره   در خیالم  همکاران و دانشمندان کنفرانس دارم دنبال    یبیر

    ام گرفته! در دلم خنده گردم.  می  اسرائیلی این شخصیت  
ا
من اصل

 هتل نبودم. آپارتمانی اجاره کرده بودم! گفتم:  

 محاله!   <

 همه رو بنویسید!  بنویسید! باشه پس   –

س برای من تبدیل می  شود به مرور  کاغذ و قلم و زمان پر از اسبی

جدید  خاطرات   و  قدیم  دوستان  و  همکاران  در کنار  خوش 

شهر زیبای کراکف لهستان با آن بناهای تاریجی زیبا    دانشگاهیم. 

رستوران میخانه و  و  زیرزمیتی ها  تجربه های  ی  اولیر های اش، 

انی در کنفرانس ی سخبی المللی، سارایوو و جای زخم جنگ  های بیر

ستان دیوار شهر، قب  از همه سوی  هان  که  و کشتار روی در و 
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از   که  مردمی  آرامش  و  موستار  زیبای  شهر  پیدایند!  شهر 

آمدند. خانقاه سرشار از  نقاط جهان برای زیارت به آنجا می اقض 

نقشبندی باغ آرامش  پشت  سکون ها  و  سکوت  و  زیتون  های 

عکس آن.  معنای  از  دستهسرشار  دعوت های  شدگان، جمعی 

بندند. دلم ذهنم نقش می   های ممتد! همه در لبخندها و آشنان  

؟تنگ می  شود. من کجای این دنیایم! مرا چه به این اتاق بازجون 

  من کجا کیان  کجا؟! 
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 "جاش " ندیگویم ما به
 

ویدیو کیان    دارد  همزمان  سرم  چک  پشت  را  اضات  اعبی های 

صدامی شعار کند.  "جاشه می  ی  "کوردستان ڕاوهآید   ،"...

کند. انواع شعارهای هم رد می   ، پشت سر گۆڕستانی فاشیستان"

یخوش  ی های  پلو با ماهی، باقالی خوراک مثل سب  ی پلو با گردن و چبر

ویدیوها    امانهای ن  ردکردن کند. پریشانیش از  دیگر را مرور می

است.  نوشتنم.   معلوم  مشغول  بقیه   من  و  سارایوو  استانبول، 

ی حرف زده   یباره ها، اینکه در کنفرانس ی ام، چطور بلیط  چه چبر

ام و همه  ام، با چه کسانی ملاقات داشتهام، چقدر مانده گرفته 

هان  
ی کنند. زیر لب  که به درد نخورند و صفحات را سیاه می   چبر

 گوید:  می

–  !  بینید نظام چقدر مظلومه! می  ... ای آغای دکبی

 هد: دکند و ادامه می دارم. مکت  می میقلم را از روی کاغذ بر 

؟  می   کار ها چیببینید با بسیج   – ی ی پلیس کیی ها نبودن همیر

می محافظت  مردم  از  اگه  که  وها  نبر ی  همیر کردن؟ 

نبودن الان اینا زنهاشون دست داعش بود. حالا ببینید  

ی میبا عکس سردار سلیمانی چیکار    چه جوان   کیی
ً
؟ واقعا

 دارید به نظام و به شهدا بدید؟

جویان دانشگاه در همان روزهای تصویر هوراکشیدن جمعی دانش 

می  ظاهر  چشمم  جلوی  آبان  سر اول  همه  را  و شود.  رویشان 

نمی پیچانده  را  میاند، کش کش  تند  شعارهای  دهند، شناسد. 

 چند نفر از پشها از دیوار مسجد دانشگاه بالارفته و دو ببی بزرگ 

ی    استآویزان    را که  سلیمانی   قاسم دانشجویان   . اندازند می پاییر

، "ننگ ما "مرگ بر دیکتاتورکشند "فریاد می مه با هم یکصدا  ه

در دانشکده  های ما  . اتاقکشند ننگ ما رهب  الدنگ ما" و هورا می 
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ی دانشکده و مسجد   زبان و ادبیات  ف بر حیات بیر   دانشگاه  مشی

بچه  با  این که  م  سری از  اما  است  دیدمان کافی  همراه  است.  ها 

ابتکار عمل با دانشجویان کنیم.  پنجره نگاه می   ینیستیم از گوشه

است. بیش از نود درصد استادان دانشگاه ما مرد هستند در حالی 

ان   دخبی انند.  دخبی دانشجویانمان  درصد  هفتاد  از  بیش  که 

جالت   تضاد  اضاتند.  اعبی استادان   پیشاهنگ  ی  بیر است 

زر محافظه نسل  دانشجویان  و  پشت  د!  کار  از  استادان  اکب  

می پنجره  نگاه  از  چشم  ناگهان    کنند. ها  نفر  ما بچهچند  به  ها 

یک فی می پنجره  البداهه شعار میافتد!  از  اندیشه  "آزادی  دهد: 

بندش "مرگ بر جاش" . پشتکنند با هم تکرار می  نمیشه" همه

فو بعدش "ن   ف، ن  ، ن  سری
  سری

 
ی اثنا آتش بزرگ ف" و در همیر سری

به آسمان می بینشان شعله می های  کشد و دود سیاهی  ببی رود. 

 . روند شوند و به هوا میدود می سلیمانی 

 :  کیان 

  دونن. نشناسن. ما رو هم از خودشون نمی این مردم قدر  –

 به ما میگن جاش!  

نمی  < شما  به  دکبی  آقای  نشد  گننه  تمام  حرفم  ه،  ... 

 هد.  ادامه می

با   – روز  یه   . ی نواخیی خانممو  و  من  بار  چندین  حالا  تا 

ی و چادر سرشون می ی  خانمم که محجبه هسیی رفته  کیی

بازار وسیل اینجا. اه بودیم  اومده بودیم  تازه    ی بخریم. 

داشتم و    صاحب مغازه وقتی منو دید ریش و انگشبی 

دید گفت با چادر  رو  ناراحت  "جاسیی "  خانم  ؟ خیلی 

ی به ما نفروخت.   ی  شدیم. چبر

رو به خانمم کرد و گفت این    هیه خانم  هم   توی مسبر 

کردی سرت  میخواین    کوردستان،  چیه  هم  رو 

؟!  ی تا فوش هم نصیب من کرد.   سیاهپوش کنیر   و دو 

لباس  زود جواب داد و  البته خانمم   این همون  گفت 

 شماست.  مادران
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اتاق بازجون   حالش گرفته است. ممکن است در این چهار   
مبی

 
 

بتواند اعمال قدرت کند ولی به هر حال انسان است و به زندگ

روند، خرید  اجتماعی و حضور در میان مردم نیاز دارد. بازار می

کند. دلم سوخت ولی  کند. وقتی طرد بشود احساس تنهان  می می

را خوب   کوردستانتخصص داشت و  با این که به قول خودش  

نمی می هم  را  "جاش"  دقیق  معنای  باید  شناخت،  دانست. 

 گفتم: دادم.  توضیح می 

ی جاش به چه   <  میدونیر
ا
. اصل ی آقای دکبی ناراحت نباشیر

 معنیه؟ 

 لابد خودفروش!  –

نوعی از نه آقای دکبی توی قاموس ما جاش فقط به   <

می دیگران.  کوردها گفته  به  نه  به  کوردهان  کشه  ه 

می خدمت  لابد  اشغالگر  خدا  بنده  اون   . ی کیی

دکبی  نمی  آقای  البته   . ی نیستیر شما کورد  هر  دونسته 

و   داره  نظری  ی  کش  ی چبر مردم  عمومی  قضاوت 

 ! متفاوته

از سنندحی   از ککیان   به صورت عامبی  ردها دلگبر است. و ها و 

زیاده انقلاب نشسته  یگوید سر سفره می و  کنند.  خواهی میاند 

خاص  گمی مشکلات  همه  هست.  محرومیت  جا  همه  وید 

به صورت "کاریکاتوری"    کوردستانخودشان را دارند ولی صدای  

کیان  علاقه خاض   کند جواب بدهم. است. مجبورم می   برجسته

اکب   زبان  ورد سر  این  البته  "کاریکاتوری".  دارد:  مفهوم  این  به 

 اطلاعات هم هست. قدیمی  یبازجویان دیگر اداره 
 

 ترها فرهنک

نام  مثبا  مستعار  معاون ل  های  حتی  صارمی، کمالی  فرامرزی، 

 جدیدشان با نام جمالی هم خیلی این مفهوم را دوست دارند. 

کنند  خواهی می گوید مردم کوردستان زیاده در جواب این که می

 گویم: می

از آب و دامداری و کشاورزی و نفت    کوردستانسهم   <

ی و طلا و معادن متفاوت، سیقی و گ و   جاتاز، تنگسیی
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توسعه ان  ی مبر و  بوده  چقدر  جنگ  از  شهدای  اش 

مریوان  یسفره جاده  ی  همیر چقدر؟  سنندج  –انقلاب 

چقدر باید کشته بده؟ چند تا فرودگاه و پرواز داریم؟  

من ناراحتی شما رو درک    چند تا وزیر اهل سنت داریم؟

ی رو محروم  کنم ولی وقتی مردمی که روی گ می نج نشسیی

 کند! ...  حرفم را قطع می  کنیممی

ی یعتی نظام هیچ توجهی به  آغای دکبی سیاه  – نمان  نکنیر

می  نکرده؟  کوردستان "کاریکاتوری"  قضیه  شما  ی  بینیر

ی منظورم از کاریکاتوری چیه؟  رو!  یعتی این که    میدونیر

 نمی قسمت
ا
ی و قسمتهان  رو اصل هان  رو اینقده  بینیر

می قرار برجسته  شعاع  تحت  رو  تصویر  ی که کل  کنیر

گذاری گ رفت توی سروآباد و هورامان سرمایه  ده! می

از کجا    کرد؟ داریم  امنیت که  این  جاده کشید؟  گ 

اینجا    میاد؟ ارن  ی نمبر ی که  این کومله و دموکرات هسیی

کنه.  پیدا  و    توسعه  کومله  این  کردین  دقت   
ا
اصل

بلا چه  دارن  آزادی  ادعای  مردم  دموکرات که  سر  ن  

یه سرمایه   آوردن؟ اینجا  هر وقت  اومده  گذار خارحی  

وارد  گذاری کنه، چارتا تروریست از اون ور مرز  سرمایه

و    شدن کومله  کشوندن.  آشوب  به  رو  منطقه  و 

ببینه.   خودش  به  خوش  روز  اینجا  ارن  ی نمبر دموکرات 

کردها   وقتی  داریم؟  مشکلو  این  ما  ایران  کجای 

ی انتظار دارین نظام  نمی خودشون به خودشون رحم   کیی

 معجزه کنه؟

واسطه  به  ساله  یمن  دو  پژوهشکده  مدیریت  در  ام 

ی اقتصادی  ملی توسعه  یشناسی و آشناییم با پروژه کوردستان

خون   روستان     زان  اشتغال  و   
ً
نسبتا اختیار  اطلاعات  . دارم در 

 :  گویممی

دکبی   < می آقای  !  مزاح  ی دست کیه؟ کنیر مهاب  کت  سری

نبود  نظام  ارشد  مقامات  حافظ  وی  نبر مگر    ؟ سپاه 

سروآباد چکار  ایرانشهر و    ساز شد؟سد  یهو   چطور شد 
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بنیاد برکت و علوی    کنه؟می مرز مریوان دست کیه؟ 

؟ اینها مگر همه  و سیستان چکار می  کوردستاندر   ی کیی

؟ چرا یک نهاد نظامی باید   ی بیاد تو  متعلق به سپاه نیسیی

های دولتی دخالت  حوزه   یهمهاقتصادی یا در    یحوزه 

معاونت پژوهشی کارهای  کنه؟ چرا باید سپاه به اسم  

بده؟   انجام  رو  استانداری  و  شهرداری  و  دانشگاه 

کت    های خصوض رو کیا از دور خارج کردن؟سری

م نمی  یفخدان  سری ی    دارن کنیم این همه آدم سری کولب 

؟  می ی دن؟ اگر اینجا هم  این همه کشته و زخمی می کیی

جای دوری نریم  وسعه یافته بود وضعمون این بود؟  ت

با یک دو درس موظقی   کوردستانکار اقلیم  یه استاد تازه 

ی خیلی از  برابر ما حقوق می   5نزدیک به   ه. میدونیر گبر

حقوق  دانشگاه  استادای   پنجم  یک  با  اونجا  ن  مبر ما 

. ما بهشون میگیم اونها کار می ی ان علمی"کیی نه  . "کولب 

! به نظرم کم لطقی مییان   آقای دکبی ک ی  کنیر

. کیان  آدم جالت  است. چون جوان است  کشد میبحثمان طول  

آورد کند. وقتی کم میو سواد چندانی ندارد زود باطری خالی می

می ون  و  ببر می رود  قوا  دارد کند تجدید  ی  دوربیر اتاق   . 
ا
احتمال  ،  

 همکارانش مونیتور میهم دارد   میکروفن
ً
کنند. گاه از این  . حتما

م، کمی غبر رود دلهره می پیش می   گونه  این  ها بازجون    که عادی گبر

 ای که انتظار دارم نیست! کیان  آن بازجوی کارکشته  است. 

. اتافی که نزدیک  رد بَ می. مرا به اتاق تلفن  استشده    نزدیک عصر 

 دو در دو.   است،راهرو اصلی ورودی بازداشگاه  
ً
یک اتاق حدودا

ی و یک دفبی ثبت و سمت   تلفن یک  راست  سمت چپ یک مبر

. باید سر  استاتاق بغل وارد شده    ییمش از پنجره دیواری که س

، خواهد می پدرم را    یشماره   . زد حرف  کوتاه  و  ، نگاه نکرد  ایستاد پا  

د می را    گبر چون دارمدلهره  که صحبت کنم.    دهد می و گوسیی   .

نگذارد   ده بودم  بازداشت بشوم، به خواهرم سبر انتظار داشتم 

م    کش دنبالم بیاید.  زندان   حدود یک ماه است در برادر کوچکبی
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هزاران و است و به اتهامی مشابه به من  تهران محبوس کهریزک

 دیگر منتظر دادگاه است.  نفر 

همش و  یک شوک دیگر را ندارند.  مواجهه با  پدر و مادرم نای  

ایران   م  نگران    نیستند دخبی طول    نیستمبنابراین  بازداشتم  اگر 

پدرم  خورد.  تلفن زنگ می   نیامده باشند.   منکبکشد. خداخدا می 

باشد.    شوممینگران    . دارد نمی بر  افتاده  اتفافی   یشماره نکند 

دارند،  می بر .  است. کیان  پشت سرم ایستاده  دهممی باجناغم را  

بازداشت همهمی جا پخش شده و در مسبر سنندج  گویند خب  

اند. خواهش رسیده گوید پدر و مادر و خواهرم هم  هستند. می

برنمی می و  نگرانند  اما  برگردند.  نگران کنم  بیشبی  من  گردند. 

ی هستند که کجا هستم. می  شوم. به هر حال حالا مطمی 

کیان  که اضار من برای بازگشتشان را پشت تلفن شنیده بسیار 

ها و ساعت و . اسم پدر و باجناغم، شماره تلفناستخوشحال  

را   یدقیقه مکالمه  یادداشت    دقیق  ثبت  دفبی  . طبق  کند می در 

شان ثبت    پروتکل امنیتی  .  شود باید امضا و اثر انگشت پای دفبی

بازجون    اتاق  به  سلول  به  بازگشت  از    . گردیممیبر قبل 

به بیش از بیست سی برگه  ام  کرده  سیاههان  که امروز  بزرگ ورق

. گذارممیم و اثر انگشت  نکمی. همه را یکجا امضا  استرسیده  

باش  هستحواسم   خورده  بدر  ضی خطها  همه  آخر  و  د.  ناول 

خوش اول  فرط   امنوشتهخط  صفحات  از  آخر  ولی صفحات 

 
 

 .  اند درآمده خط خیلی بد تر همهم درشت  خستک
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 ! است آرام زیچ همه
 

 
 
ک خانه  در  می ما  داریم.  را  خودمان  خاص  در دهای  دانیم 

چه فعلی به چه معنان  است. پدر و مادرم  مکالماتمان چه وقت 

بقیه بستگان را راهی کرده بودند و خودشان از روز بعد در مقابل 

الطلوع تا  ساختمان مرکزی دانشگاه تحصن کردند. از صبح علی

رسیده بود    های جمعیتحصن پدر و مادرم به رسانه  عصر. پیام

وع شده بود.   و تازه بازی سری

اندازه  تا  البته  بازداشت من،  کیان   از  بعد  بود.  ای درست گفته 

اضات دانشجویان کور  و و سوت دانشگاه خلوت   شده بود. اعبی

بودند که چه کار  مانده  هم  و کارکنان  استادان  و  فروکش کرده 

اض تربیت نشده ایم. هیچ کنند! طبیعی بود! ما در ایران برای اعبی

اضات اجتماعی ایران   ایم. وقت یک سازمان مستقل نداشته اعبی

جرقه   
ً
بوده عمدتا یک  ای  محصول  اضات  اعبی وقت  هیچ  اند. 

 اولیه نبوده است. در نتیجه همیشه هم برنامه 
 

ریزی با هماهنک

 دیده می 
 

وهای  شود هم ن  سراسیمک  و هم رویارون  نبر
 

برنامک

ض با هم. نتیجه آنها ه ها بچه   م اغلب شکست بوده است. معبی

اض را از همان دوره  مو" یا اعبی ابتدان    یدر کشورهای اروپان  "د 

روند و تظاهرات کنند. با هم به خیابان میدر مدرسه تمرین می

کنند. در ایران همیشه این حاکمیت بوده که  خیابانی را تجربه می 

 و انقلان  خو مردم را برای راهپیمان  
دش به خیابان  های حکومتی

اضی نداشته  اند. کشانده. مردم تمرین اعبی

تا چندی پیش ورد زبان  شان  رفتار جمعیهمکارانم در دانشگاه که  

مردم و فضای دانشگاهی ایران بود، بعد از بازداشت من دچار  

استاند شوک شده روزی  چند  تازه  دانشگاه که  رئیس   سرکار   . 

ف  آمده قول . قولش از  کند آزاد    اولهمان روز    مرا داده که    سری

 امروز به فردا و پس فردا کشیده بود و امروز روز چهارم است. 
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م،اگرچه من از وضعیت خارج از سلول و اتاق بازجون  ن   اما   خب 

اند  های توخالی رئیس دانشگاه به تنگ آمده از وعده   پدر و مادرم 

محوطه  و  تحصن    یدر  دانشگاه  مرکزی  ساختمان  ورودی 

ی استانی کهاند. رئیس دانشگاه  کرده  نگران   و چند نفر از مسئولیر

پدر و  کنند سعی می هستند، استادان و دانشجویان مجدد  تجمع

منصرف کنند. را  مادرم   تحصن  نشده   از  اعلام  منصرف  اند، 

همانجا  د، باید برگردد و تا بازگشت  یااند که بهروز را ربوده کرده 

شدنم هم همه خب  ربوده   ها رسانه  به تحصن ادامه خواهند داد. 

وهای امنیتی را مخابره کرده   اند.  توسط نبر

آرام کردن  برای  دارد  قصد  کیان   و  است  چهارم  روز  عصر 

را  پدرم  با  تماس  پیشنهاد  من  به  اقدام کند.  دانشگاه  وضعیت 

نمی می اما  است. دهد  قرار  از چه  جریان     گوید 
ا
جوانمردی   مثل

 کند! نوازی میمهمانای خود کند و در راستای اخلاق حرفهمی

تلفن می اتاق  به من  شماره پدرم را می.  رویمبه  د و گوسیی را  گبر

 گوید: دهد. با لحتی ملایم می می

ند ایلام. سنندج   – یف بب  ! بفرمایید بگید تشی آقای دکبی

موندنشون به صلاح نیست. توی این هوای سرد وسط  

 شگاه در شأن ایشون نیست.  دان

 کنم می که برگردند. تأکید    دهممیپیام را به خانواده  پذیریم و  می

رغم سوز  دهد و علی مادرم ابتکار عمل به خرج می   که برگردند. 

دهند. سرمای زمستان همراه با پدرم دونفری به تحصن ادامه می 

اداره تلاش  نمی   یهای  جان   به  دانشگاه  و  و  اطلاعات  با  رسد 

استادان،  های تعدادی از همکارانم، کم کم تعداد زیادی از  حمایت 

 پیوندند. درم می کارمندان و دانشجویان به تحصن پدر و ما

منصوب شده سعی می  تازه  دانشگاه که  کند هر طور که رئیس 

 دوست دارد حبس ابد بخورم  
ً
شده دانشگاه را آرام نگهدارد. قلبا

با پدر و مادرم همدلی می  
ً
برنامهولی زبانا با  آمده است و    کند. 

استان می و  دانشگاه  ناحی   را  س  همزمان  داند.  خودش    ت مَ چند 
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فرد معتمد   دولتی   
ا
فعل به   نظام است.   دارد و  از من دردی  اما 

تواند فراموشش کند و حالا  آقای رئیس دانشگاه رسیده که نمی 

است.  تلافی  فرصت  ین  ساکت  بهبی برای  و  او  دانشگاه  کردن 

ی وضعیت من توسط استادان، اعلام   ممانعت از دخالت و پیگبر

چمن می "دکبی  عبارت  کند  این  اف کرده".  اعبی جاسوسی  به  آرا 

آید و چنان سطج از ر فضای دانشگاه به صدا در میمثل بمت  د

می  ایجاد   
 

میبازدارندگ عقب  به  را  همه  مفهوم کند که  راند. 

در همه در کشورهان     یجاسوسی  اما  است  کشورها خطرناک 

خوردن   جاسوسی  انگ  است.  خطرناکبی  بسیار  ایران  به  شبیه 

منحوس   یجان بسیاری از بیگناهان را ستانده و قربانیان این واژه 

 اند. در این مملکت کم نبوده 

زیرگ خاص خود را دارد    آقای دکبی قادرزادهچنان که پیداست  

وجود  با  در   یسابقه  اما  مجلس   
 

نمایندگ برای  بسیار  تلاش 

.  است اعتماد مردم را به دست بیاورد   نتوانستههرگز    ،کوردستان

دانشگاه بسیار    در  در گروهی  مدیرگروهی  جز  به  و هم  کوچک 

قابل دو  سمت  وقت  هیچ  همکاران نفره  است.  نداشته  توجهی 

  یا در همه به اشتیاق وافر او برای حضور در صحنه به هر قیمتی  

هر سمتی واقفند. با روی کار آمدن دولت رئیش، خیل بیسوادان 

ی به صحنه آمدند.    های دولتی سمت   مشتاق  هایارزسیی و   بیشبی

به قول یک  آنان که  از  از استادانیک  بود، "همه  ،  فن حریف" 

ی  قادرزاده و   ای است. قادرزاده بود که در نوع خود پدیده   همیر

- زیست در نظام امنیتی   یها یک الگوی شخصیتی ویژه قادرزاده 

شخصیت هستند.  ایران  همزمان عقیدنی  صورت  به  هان  که 

و  توانان  همرنگ  با چندین طیف سیاسی، عقیدنی  سازی خود 

دارند. نسبت به مدیران بالادست فروتن و مطیع کامل،    امنیتی را 

 نسبت به زیردستان خود حاکم مطلق.  

ی دشت خود از  کار،  سال سابقه  بیست و هفتقادرزاده در اولیر

س   دو  اختلاف  زمانی  اندک  یک با  آورد.  به دست  مت همزمان 

ریاست پارک علم و فناوری استان  و دیگری معاونت اقتصادی  

 
 

اضات جنبش ژینا و آشفتک های دانشگاه استاندار. در اوج اعبی
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با حفظ سمت کوردستان قبلی  ،  دانشگاه  های  به عنوان رئیس 

 هم منصوب شد. 

ه  که ب  آبان  بیست و هفتم  روز   عصر   جریان از این قرار است که

می  منصوب  دانشگاه  و  ریاست  از  در  شود  برگشت  مسبر حال 

سنندج   سمت  به  یگان است تهران  وهای  نبر شکل  ،  به  ویژه 

و از چارسوی دیوارهای    اند کرده ای به دانشگاه حمله  وحشیانه

شعار   که  ض  معبی دانشجویان  به  شلیک   دهند میدانشگاه 

 . کنند می

جنگ   میدان  مثل  داستدانشگاه  و  باروت  بوی  آسمان .  ود 

ی کرده استآور چشم همه را اشک  و  دانشگاه را پوشانده . خونیر

زده آتش  لاستیک  از  اند دانشجویان  زیادی  تعداد  و  استادان   ،

دود  دمند. دانشجویان سیگار روشن کرده و دود به چشم هم می 

اثر گازهای اشک  از همکاران    . کند می  کمآور را  سیگار  و بسیاری 

دا  نگهبانان حراستی  به اه نشگاه زخمی شدحتی  دانشجویان  ند، 

ند و با دخالت ما و همکاران حدود ساعت اهشدت آسیب دید

ز  در و دهفت عصر  و    فروکش کرده   دانشگاه  ورودی  خوردهای 

ند. من به استادان پیام  اهمیدان اصلی دانشگاه برگشته  ها ببچه

اجتماعات   هایسالنیک از  در    یک ساعت بعد همه  تا   دهممی

دانشجویان و دانشگاه  بلکه بتوانیم برای حفاظت از  جمع بشویم  

. ایمسالن پر شده. همه سراسیمه یک ساعت بعد  فکری کنیم.  

خیلی   کنیممی   خداخدا  نبیند.  آسیب  ساچمه کش  هامان 

یک دو نفر از همکاران به بیمارستان اعزام شدند ولی ایم. خورده 

 در خوابگاه 
ً
ا ها یا مرکز بهداشت دانشگاه درمان دانشجویان اکب 

 . اند در دانشکده آورده های ما ها را هم به اتاق . بعضی شوند می

مواد   و  باند   ، درمان سرپان  و  دارو  مردم  و  همکاران  از  بسیاری 

آنتی   ، آورده ضدعفونی مسکن  و  تیم  بیوتیک  دانشجویان  اند. 

. پزشک  کنند ها را در حد امکان مداوا می اند و زخمی درست کرده 

پیدا کرده  ی  آنها می ایم و جراحیمطمی  به  را  سپاریم.  های سرپان  

بافت بعضی ساچمه در  فرو رفته ها  بیهوسیی  های خطرناک  اند. 
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می می   خواهند. کامل  پیدا  ی  مطمی  بچه پزشک  و  با کنیم  را  ها 

ی  رسانیم. های خودمان به جاهای امن خارج از دانشگاه می ماشیر

از بستگان استادان دانشگاه هستند، در تعدادی از پرستاران که  

ون ها را مداوا می ها بچههای دانشکدهها و اتاقکلاس  کنند. ببر

ی شنیده می های سبک و نیمهصدای انواع سلاح  شود. بوی  سنگیر

 آورها آسمان را در بر گرفته است. تند باروت و فلفل اشک

جلسه اضطراری شوم.  می  به خواست همکاران من مدیر جلسه

همکاران    است اتفافی    دهند میتوضیح    دارند و  چه  امروز  که 

شده   حمله  دانشگاه  به  چطور  این  افتاده،  در  باید کرد.  چه  و 

. مستقیم از  شوند میرئیس جدید و قدیم با هم وارد سالن    هنگام

رسید همکاران  اند ه وزارتخانه  سری    ع  کنند می نوبت گفتگو    به.   .

زود دستش    رئیس جدید   . دهیممی دامه  و ا  گویمی می آمدخوش 

 : گوید می حرف بزنم،  آیممیکه حرف بزند. تا    کند می را بلند 

اند سالن را آن چند دانشجون  که آخر سالن نشسته –

 ترک کنند! 

شدبود دستور    شوکه  همه  دانشجوها  اه !  بلند    ناراحتی با  یم! 

 که  شوند می . آنها که بلند شدند، نصف سالن هم بلند  شوند می

با وساطت چند نفر  خورد. می. جلسه به هم  جلسه را ترک کنند 

. به هر  دهیممی و جلسه را ادامه  گردند  برمی ها  بچه  از استادان

اما . رئیس  داریم. عجله  میدهنمینفر دو سه دقیقه بیشبی وقت  

سر است  تابن   سن  ی  پاییر اول  از  من  دعوتش  .  امایستاده پا  . 

ی  رود.  کنم کوتاه صحبت کند. روی سن میمی به محض بالارفیی

ی  ی و بالا به پاییر
 گوید:  می با لحتی مطمی 

–  ! ی  شما بفرما بشیر
   آقای دکبی

ام، نه من و نه هیچ یک از استادان روی سن  من که مدیر جلسه 

 دهم: کنند. زود جواب می خورم و همه تعجب میایم، جا می نرفته 

وع کنید! شما آقای دکبی  <  بفرمایید سری
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ای برسیم. ادامه داد این بار با تحکم  عجله داشتیم که به نتیجه 

 :  بیشبی

! عرض کردم بفرمایید بشینید شما!   –  آقای دکبی

، من مدتهاست ننشست < تونم بشینم  م، نمیاهآقای دکبی

  !
ا
 اصل

پادرمیانی    باز اضار کرد و همکاران صدایشان درآمد. یک از بزرگان

ی    . ا صدای بلند خواهش کرد که بنشینمب  کرد و  نشستم. این اولیر

انی رئیس جدید بود. بعد از خواندن آیانی از قرآن و روایات   سخبی

کردن به  هوای گوش و مختلف خواست وارد بحث شود. ما حال 

ی   ی حیر  نداشتیم. سالن آماده انفجار بود. در همیر
انی یک از  سخبی

آلود شده و آن  حراست که از قضا امروز خون یونیفرم  نگهبانان 

ی که  ساچمه زیادی خورده بود، لنگ  لنگان وارد شد. در این حیر

 با عصبانیت گفت:  رئیس جدید بنشیند ناگهان 

ون و در را هم ببند  –   ! آقا شما بفرما ببر

 نگهبان که صدمه دیده بود شجاعانه جواب داد: 

کتی هستم   < آقای دکبی چرا حق ندارم بشینم؟ چون سری

 آدم نیستم؟ جزو 

و   درآمد  همه  صدای  هم  رئیس،  باز  نظر  همکاران برخلاف 

برود.  ون  ببر جدید کوتاه  نشست.    نگذاشتند  و    آید نمی رئیس 

نصیحت  و  انی  سخبی ساعت  .  دارد نامه  قصد  رب  ع  یک  از  بیش 

د سعی میگذشته و او عامدانه     کنم می اشاره  .  کند مرا ندید بگبر

ناراحت   است.  تمام  وقتتان  ادامه    شود می که  همه  دهد می و   .

و کنار   شوممی ند و صدای سالن درآمده. بلند  نکجلزولز می   دارند 

وم سن  گوید:  می . با تحکمی پادگانی مبر

لازم    روم! ! تا حرفهایم را نزنم نمی اممن هنوز تمام نشده –

 ! کنید   اشارهنیست به من 

 کنید.  ست دارید صحبت میدقیقه 18آقای دکبی  <
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 : گوید کند و میقطع میحرفم را 

م گ صحبت  و من تصمیم می   اینجا من رئیس هستم – گبر

 .  کند 

 :  گویممی و  کنممیرو به در خروج   گفت،که  این را  

ون. و باشه حالا که اینطوره، شما بم < م ببر  نید، من مبر

بلند می با حرکت   از جا  سالن  شوند،  به سمت در خروج، همه 

خالی   ون  شود مییکدست  ببر همه  رئیس  آیند می  و  و  می.  ماند 

 سن! کنار   حوزش 

از   نفر  چند  وساطت  با  ساعت  نیم  حدود  از  بعد  اگرچه 

و   سفیدان مجلس باز به جلسه برگشتیم و عذرخواهی کرد ریش 

ولی بدجوری    چند ردیف عقببی یک صندلی پیدا کرد و نشست

هتک  به  اض  اعبی در  بعد که  روز  از  بود که  این  شد.  شکسته 

 علیه ما موضع گرفت و به  
ً
حرمت دانشگاه تحصن کردیم، علنا

 ای متوسل شد که تحصن را بشکند. هر وسیله 

کردن تحصن استادان در حمایت از دانشجویان بود و در محکوم 

انی  خشونت  اضی و روز  های پلیس. روز اول با بیانیه و سخبی اعبی

بست با  روز  دوم  این  تصاویر  مرکزی.  سازمان  روبروی  نشیتی 

ند. ن   انی   نظبر  انقلان  است. سخبی
ا
ها و حال و هوای دانشگاه کامل

   اند. ها خودشان را پنهان کردهحراستی 

بسیار وخیم  است.  فضای شهر  دیوار تر  و  در  روی  مردم شهر 

بدر زدهامنیتی   هایخانه ی قرمز علامت ضی اند. عکس  ها با اسبر

منتشی   را  نظامی  و  سیاسی  همدستان  تمام  هویتی  اطلاعات  و 

پلا می شماره  حتی  ی   ککنند.  محل  ماشیر آدرس  و  هایشان 

اند. بسیاری از آنها شبانه منازلشان را  زندگیشان را منتشی کرده 

ها" از "جاش   ویدیوهان  از کتک خوردن تعدادی  اند. تخلیه کرده 

شود. دست به دست می   های اجتماعی، در شبکهبه دست مردم

 گردند. وابستگان نظام دنبال جای امن می
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با نام گروه  تا حالا نشنیدههای مردمی  و    ایم ظهور کرده هان  که 

می هم دهند. گروه بیانیه  به  را  مردم  دارند  زیادی  تلگرامی  های 

اضات، محلوصل می ی   کنند. اخبار اعبی ها  ها، برنامهدقیق درگبر

ی جاده  وهای امنیتی  ها، خیابانو اخبار بسیی به سرعت  ها و فرار نبر

ات به حدی است های اجتماعی میدر شبکه چرخد. سرعت تغیبر

 فرصت تأیید اخبار دریافتی را ندارند  که رسانه
ا
های خارحی  عمل

استودیوی  ها  شده گرفتارند. بعضی از شبکهو زیر آوار اخبار تلنبار 

دایر کرده تمام  به مردم  وقت  به صورت مستقیم  را  اخبار  و  اند 

ینرسانند. پمپ می ی اند یا به صورت محدود خدمات  ها یا بستهببی

فروشگاه می از  بسیاری  ه دهند،  زنجبر توسط  های  حکومتی  ای 

ی بر  ی ی غارت شده اما کش از وسایل آنها چبر ضیر
دارد.  نمی معبی

ه را  می فقط کالاهایشان  خیابان  به کف  این  مه  اکب   اندازند. 

مردم  فروشگاه  هستند.  مستضعفان  بنیاد  یا  سپاه  به  متعلق  ها 

 اطلاعات کافی دارند.   

وهای مردمی دست   شکننده است و نبر
ً
بالا را دارند  فضا شدیدا

ی حال های خیابانی کشیده شود.  خواهند کار به جنگنمی  در عیر

وهای  یهمه نبر است.  ی  دوربیر ی ضد  شهر  ماشیر با  های شورش 

رژه می شهر  در  زرهی  می سیاهرنگ  حضور  اعلام  و  . کنند روند 

تشکیلات  مردم  است.  شده  عمومی  و  عادی  فجیع  مرگ 

زنند. بوق می  مشخض برای مذاکره با حاکمیت ندارند، به جایش 

معمول بوق از  یک  روسری  ی  برداشیی مثل  های ترین گونه زدن 

اض است. به   ی دلیل  اعبی ،بوق  همیر اضی   جوانی سنندحی    زدن اعبی

  نزدیک   یرا پشت فرمان در مرکز شهر با تبر مستقیم از فاصله

هر بوق   ثابت کرده حاضی است به ازاینظام    به قتل رساندند. 

د.     یک جان را بگبر

به گنگ خواب دیده  شوند.  ر ذهنم تکرار میاین تصاویر مدام د

دانیم چگونه منظورمان  خواهیم اما نمی دانیم چه می مانیم. می می

عمومی  ض  اعبی و  نیست  نظام  در  شنوان   بفهمانیم. گوش  را 

ایط،  است.   ضی که هنوز زندهدر این سری شانس است خوش   معبی

بازداشتاست زنگ  .  یک  همکارانم  از  بسیاری  برای  من  شدن 
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کرد به این روز و این وضعیت  کش باور نمی هیچ خطر است.  

ها نظام برسیم.    . استرو بسته  را از شمشبر
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 ی اسلام ناب اتانیلو
 

با   روزها  است که  روز  نور شدید و شب   بند چشمچهار  زیر  ها 

اللامپ سوزنی  میگرنی  –ای–های  پدرم  از  هستم.  سلول  دی 

کند و سردرد  ام می عجیب به من ارث رسیده و نور شدید شوکه 

ی تاریک  شدید می  م. اما اینجا زیر این نور و این تضاد شدید بیر گبر

نمی  احساس  دردی  هیچ   ، روشتی سلول    کنم. و  به  وقتی 

از  ای میگردی مثل پرنده برمی پنجه مانی که  به    یتنگنای  صیاد 

باشد.   رسیده  استقفس  بعد شدت  فرج  محل  نوعی  سلول   .

با دو مفهوم اجبار و مقاومت است.  انسان    ی همزمانمواجهه

ها مشکل دارند. من  انفرادی و بعضی با چند نفره   با سلول   بعضی 

 با دومی! 

ی است. وقتی تن آمبر ت را کش فضای سلول تحقبر ها باسیی تحقبر

ها دلگرمی است و  سلولی بیند. اگرچه وجود هم جز سلولبان نمی 

 بیشبی  آدم فرصت پیدا می 
 

کند تجارب آنها را هم بشنود و آمادگ

لط  غدهند  اطلاعانی که آنها می   گاه ممکن است   کند، اما پیدا می 

منحرف  است باشد کننده  یا  ممکن  باشند. جای    . حتی  نفوذی 

 نیست. اطمینان 

از همه طولانی بازجون   بازجون   و  ند  تر های من  موارد  در طول 

طرح   مراقب  شود میزیادی  باید  چه    باشم،.  هر  پای  چون 

. خودم را برای یک زندان  زنممیامضا و اثر انگشت    نویسم را می

. سلول جای کنممیام فکر  . به کتابخانهامه مدت آماده کرد بلند

حسان   انسان هم  تا    هستخون  برای مطالعه است. وقت لازم  

بخواند فکر   هم  و  اتفاق  . کند  به  قریب  های خوانده درس   اکب  

که  ،  ایران رسانه آنها  یا  اجتماعی   ،
 

فرهنک ساده  ای فعالیت 

اندیشیده کرده  داشتهاند،  نقد  به  دستی  یا  در اند   
ً
حتما اند، 

خو  از  تصویری  خیلی خیالاتشان  دارند.  هم  زندان  در  ها دشان 
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کنند که دیر یا زود گذرشان به بازداشتگاه و  احساس کرده یا می 

دیکتاتوری و  های رژیم  یاین شاخصه خورد. بازجون  و زندان می

خودی  اقتدارگرا است. آنقدر مرزکشی زیاد است، خودی و غبر 

    خصوض و عمومی  شئون  یزیاد است و حاکمیت در همه 
 

زندگ

همیشه احساس   افراد کند که  ضور دارد و مردم را قضاوت میح

کنند. همه به نوعی مجرمند، فقط دیر و زود  گناه و هراس می 

ای اعمالشان برسند.   تا دارد    به سری

پیچد. وارد  کشد، صدا در سالن می سلولبان گلنگدن سلول را می 

اند و  ایستاده دهم. همه سرپا  م را تحویل میبندچشمشوم و  می

نشینیم. یک به شود و می کنند. گلنگدن بسته مینگران تماشا می 

جمع ما اضافه شده. نوجوانی که به هیجده سال نرسیده. حرف  

کنم  سلامش می   زند، لابد احساس خون  به ما و سلول ندارد. نمی 

می میو  دوستشگوید  نشینیم.  شعار   روی  با  و  بوده  موتور 

ن روز را در سلول انفرادی بوده و حالا اینجاست.  . چندیاند داده

هم  می را  ر.س.  من  از  بعد  نیست. کمی  خوب  انفرادی  گوید 

شب است   هشتظهر رفته و حالا حوالی ساعت  از آورند. بعدمی

کنند و هر  با هم سیگاری روشن می   که برگشته. پریشان است. 

ند. ر.س. نگران پشش است هنوز ولی می یک کامی می  گوید  گبر

بازجو گفته حالش خوب است. خودش اما کوفته شده. پشت 

گردن و گوشهایش قرمز است و جای دست و ناخن بازجو روی  

 شانه و گردنش معلوم است. خون
 

 هایش بیشبی شده. مردگ

بند و  های نیم ر.س از نظر جسمی حسان  ضعیف است، دندان 

   گوید: پیکر نحیقی دارد. می

 هیچ خبر   –
 

. اینجا  اون ور نه    این ور ندیدم. نه  من از زندگ

مدارک و  شدم  ی   مو بازداشت  و گرفیی ناچاری  سر  از   .

مدنی کارگری کردم،  دربه سلیمانیه  رفتم  قاچافی  دری 

تا اینکه    ن بود. و هامخوب بود و مرهم دردها و نداری

صد  آسایش )پلیس امنیت داخلی( منو بازداشت کرد.  

چند  سلولیبودم  سلولروز    و  چه  رح،  به  . صد  مت 
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  اطلاعات و سپاه. اونجا چشمت به آفتاب   هایسلول 

با کرام نمی   هم بیفتی کارت  دیگه! گبر  الکاتبینه! خوره 

می آشغالی  همشو  غذای  آخر  تا  مجبوری  دهند که 

ی نباشه  اگه همشو نخوری و پیش  بخوری.  دستیت تمبر

نن.  ی دونی حیر ... نمی   دستشون  نداره  مفصل کتکت مبر

 ن آسایش گذاشتم.  و م رو روی زنددندونااین  کشیدم. 

 آخه چرا؟   <

کسیم! اینجا به هر شکل کسیم! همه جا ن  کاکه ما ن   –

 دست آدم به هیچ  
ا
یه اهرم فشاری هست. اونجا اصل

رسه. سیستمشون همون سیستم بعثه! یادگار جا نمی 

های صدامه با همون شدت و همون شکنجه و  زندان

 تحقبر و تنبیه. 

ا تازه  بازجون  آمدهر دو  یم و دستشون  لازمیم. دستشون   اه ز 

ی است که   ی شود. وضعیت ناپذیرفتتی عادی نمی   هرگز سلول چبر

می تکرار  مداوم  صورت  به  که  است  ی  ی آمبر تحقبر شود.  و 

ندارد.   حجابورودی سلول قرار دارد و    دستشون  روبروی در 

،  مبی یا کمبی ارتفاع دارد   یکحدود    کهیک در از نیمه بریده دارد  

واقع   در  است.  نمایان  آدم  ایستاده  و  نشسته  صورنی که  به 

شکل   به  اح  مسبی نیست.  وسطان  دستشون   است.   قرون  آن 

ی   اح یک شبر آب دارد که از زمیر روشون  ندارد. روی سنگ مسبی

ه یک آفتابه زیرش قرار  سانت فاصله دارد. طوری ک چهل حدود 

د. همانجا آب می  یم. خوریم همانجا دوش می بگبر  گبر

م آدم حمله    به حریم خصوض و کرامت و سری
ً
دستشون  رسما

کند. هرچه تعداد نفرات سلول بیشبی باشد فشار و حمله به  می

ی در  این حریم بیشبی و روح بازداشتی شکننده  تر است. هیچ چبر

سلول  ن  این  نیس ها  اللامپت.  دلیل  مستطیلی    دی-ای –های 

شده چند نصب  سقف  دور  ی که  دقیق  و    عیتی   معنایاند  مبی

 .      ند "انفجار نور"
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یک ظرف قاشقهای  و  مصرف  مسواک،  بار  پلاستیک،  های 

دندان و نیم قالب صابون گلنار تنها وسایل مجاز در سلولند   خمبر

 حاوی چند و یک سفره که  
ا
بیات    معمول .  و خشک استنان 

است آب و چایم را وا رفته. چند روز    و لیوان من کاغذی است  

لیوان می  این   . کنمشک می و زود خ  شویم، سردستی مینوشمبا 

توجهی    ، به من لیوان دیگری بدهند   امبار به سلولبان گفتهچند

 . کند نمی 

ی   میکاک شورش با همیر
 

د. کند. مرتب دوش می ها هم زندگ گبر

در حالی که خیسند، شوید، بعد چند بار تکاندن  هایش را میلباس 

بلند و جثه پوشد و می می تنومند ای  نشیند تا خشک شوند. قد 

بادی من بلندتر و بزرگبی است. محاسن بلندی دارد و م    از   . دارد 

ی اسلامی است. قرآن و تفسبر آن را که    اهل سنت   آداب و آییر

چنان که معلوم است در   خواند. گذارد، مرتب می کنار پتویش می

زندان به "ولایت اسلامی" باور پیدا کرده و معتقد است به جای  

س کرد که در آن طبق حکومت اسلامی باید ولایتی اسلامی تأسی 

ی اسلام و دستورات قرآن عمل شود. هر کش که بخواهد در   آییر

 کند و هر کس نخواهد در ولایات یا شهرهای  
 

آن ولایت زندگ

 کنند. می 
 

 می دیگر کشور زندگ
ا
مثل را یک ولایت  گوید  قم  توان 

 کنند  
 

اسلامی کرد و از مردم خواست طبق دستور قرآن آنجا زندگ

 آزاد کنند.  یا اینکه جز 
 

یه بدهند یا در جان  دیگر از ایران زندگ

اش جالب بود. معتقد است اسلام باید اجرا شود ولی نباید  ایده 

و  "حکومت"  ی  بیر دقیق  صورت  به  شود.  تحمیل  به کش 

 "ولایت" تفاوت قائل است. 

همن و شورش هر دو متولد  
 
 گوید:  هستیم. می  پنجاه و ن

! می  –  خبر و خوسیی از  ونهی دانی ما پنجاه دکبی
ً
ها عموما

و    
 

آوارگ و  بود  جنگ  آمدیم  دنیا  به  ندیدیم.   
 

زندگ

بگبر ن   های کمیته و سپاه پاسداران سرپناهی، بعدش بگبر

 های ویدیو، ماهواره و ...!  انقلاب و ممنوعیت
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را   روم. به فکر فرو می  بینم کاک شورش  کنم می بلند می   که  سرم 

می  نگاهم  بودم  دارد  شده  مات  دارد.  لب  روی  لبخندی  و  کند 

انگار! فکرم هزار جا رفته بود. منتظر جواب بود و من حواسم  

 جای دیگر رفته بود. گفت: 

فراموسیی هم می  – اینجا  آدم  عادیه!  ا  ی ه. ولی  این چبر گبر

. خستهعادت می احتی بمی ! ایکتی  کن. خوای یه اسبی

اح که فکر میدلم یک دوش گرم می  کنم حالم به  خواهد. به مسبی

می  عرق کردههم  بس  از  هم خورد.  به  هم  خودم  از  حالم  ام 

م. به کاک شورش خورد. چاره می وم که دوسیی بگبر ای ندارم و مبر

اح را با صابون و کمی پودر رختشون  که اقتدا می  کنم. کف مسبی

می  شده  خمبر  و  خورده  کنم    . شویمآب  احساس  مجبورم 

ی شدهکاسیی  اح تمبر
اند تا بتوانم بنشینم و با کاسه  های کف مسبی

کوچک که برای حمام گذاشته شده بود، یک یک پر کنم و سر و 

 بدنم را بشویم.  

 
 

های سختی که زیر چادرهای  . یاد سالافتممی هایمان  یاد آوارگ

در کوهستان و گرما  در سرما  خاکی،  دالابرزنتی  ایلام    یهو های 

 کردیم. 
 

هفته  زندگ از  بعد  سخت که  روز  آن  و یاد  بمباران  ها 

 در دره موشک
 

 و زندگ
 

های امن،  ها و کوه باران شهرمان و آوارگ

بقیه اتفاق  حمام    یبه  بودیم.  رفته  عمومی  حمام  به  خانواده 

آن  تفاوت که  این  با  به همان حمام است.  بسیار شبیه  سلول 

 بود و این ح 
 

. آن حمام  حمام جنک لامپ نداشت و  مام امنیتی

 این حمام در حال انفجار نور. 

ها گذاشته و به کنم. پدری که ما را در کوه به پدر و مادرم فکر می 

و   زنان  دیگر  در کنار  مادری که  و  بود  پیوسته  رزمندگان  صف 

می نان  جبهه  برای  شب  تا  صبح  سر  از  چه مادران  پختند. 

آخر سر چه میمی ما چه   شود؟دانستند  مادرهای  و  پدر   
ً
واقعا

آوردند؟ امیدی داشتند؟ با آن همه مرارت و درد چطور دوام می 

آب و غذای ما، بهداشت و درس و کتاب ما که کم هم نبودیم را 

ی می  تأمیر بدنمان کردند؟ وقتی مریض میچطور  از  شدیم، جان  
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ن  می از  پایمان  و  دست  یا  می شکست  زخم  چه کفشی  شد، 

   کردند؟می

 
 

آوارگ بدنم  فکر  و  شبر  با  را  و کاسه  دست  جنگ حرکت  های 

چه راحت   بینممی   آیممی و وقتی به خودم    است هماهنگ کرده  

می  حمام  آن کنار  دارم  باورنکردنی  وضعیت  با  زود  چه  و  کنم 

ی روی سنگ  آمده ام. حمام سلول یک تضاد واقعی است. نشسیی

اح و شستشوی بدن اتفاق  در عمل  یک تضاد است که    ،مسبی

نگذاشته   افتد. می ساده  شلنگ  یک  آب  شبر  برای  عمد  اند،  از 

اجبار به سر فروآوردن و قبول تحقبر بخشی از روندی است که 

سلول را نه    در   یگویند. این که دریچه به آن "شکنجه سفید" می 

ی یا بالاتر آن بلکه در فاصله   یسانتی  دهدر یک مبی ی در   مبی   پاییر

ی، همه شکنجه  گذاشته اند تا دست دراز کتی و آب و نان بگبر

 است. 

مجرم، فارغ از سن و  سازی طبقات و افراد، مجرم و غبر همسان

لباس طوسی برزنتی در   رنگسال، کار و عقایدشان و پوشاندن 

است. شکنجه    عذاب  نوعیدش به خودی خود  اتافی خالی خو 

می لباسبیشبی  این  با  وقتی  با  شود  و  برابر    بند چشمها  در 

دارد    ی"کارشناس" تن  بر  شلوار  و  و کت  طبقانی  قدرت  که 

. می به سلول منتقل شدم، در راهرو چند پتوی    نشیتی شت  که 

ی بود. سلولبان گفت دو تا بردار. برداشتم . بوی  کهنه روی زمیر

ی کهنه  ای  بدشان مثل هیچ بوی بد دیگری نبود. پتوهای مو شبی

ها پیچیده و  گردوخاک کف سلول هم که پر بودند از موهای در 

   و راهروهای بازداشتگاه. چاره نبود. 

همه بازی شکنجه  یبا  و  روحی  با  های  بازجوها  روانی  های 

د.  متهمان، بسیاری اوقات، در بند هم لحظات نان  شکل می گبر

نمی  باور  هرگز  جدا  لحظانی که  سلول  این  در کنج  و  اینجا  کتی 

ون به وقوع بپیوندد. یک از این لحظه که از    ها افتاده از جهان ببر

با بازداشتی   رود خاطرم نمی  ش ژینا در ب پرشمار جنهای  ملاقات 

 . استزندان کهریزک 
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بازداشتم از  پیش  هفته  سه  یا  به    است که  دو  بار  ی  اولیر برای 

در  را  ماه  یک  حدود  که  م  کوچکبی برادر  ساسان،  ملاقات 

های سپاه و اطلاعات تهران به سر برده و حالا چند هفته  سلول 

صبح    پنج  . از اماند رفته است که به زندان کهریزک منتقل شده

زیادی ایستاده  جمعیت  صف  قیامتی  اند در  و  بزرگ  جمعیتی   .

دسته  . استباورنکردنی   در  را  بیستمردم  داخل های  به  تان  

نگاه . تصویر مردم و صف کنند می هدایت   تو و  تو در  های های 

 زیباست" بنیتی  تکانهان   بیقرارشان صحنه
 

دهنده از فیلم "زندگ

نگرانی که به  های یهودیان  از صفهان   آورد، صحنهرا به یادم می 

اتاق و کورهسوی  آدمهای گاز  می های  هدایت  از    . شوند سوزی 

های ملاقات که چند  تا به سالن  شویمیچند گیت تو در تو رد  

است که  بزرگ  چنان  زندان  برسی.  دارد  راهرو  چند  و  ورودی 

بند  از  زندانی  اتاقجابجان   به  به  ها  نزدیک  ملاقات    یک های 

  شویم. می سالن چند ساعت وارد از کشد. بعد ساعت طول می

برگه   یشماره  روی  ی  هر   یکابیر و  شده  درج  ملاقات 

است. کننده ملاقات منتظر  و  پیدا کرده  را  خودش  ی  کابیر ای 

بند وارد می   مبارزان   از هیاهوی مردم  در  .  لرزد میشوند و سالن 

می  در  صدا  به   
 

بزرگ و  زنگ  مهلت گفتگو   بیستآید    ی دقیقه 

اش خوب دهند. ساسان روحیه پشت شیشه و از طریق آیفون می

زندانیان   یگوید اینجا احساس خون  داریم چون همه می  است. 

هان  برای مقاومت اند و برنامهبند افراد فهیم و صاحب اندیشه

هنوز  دارند.  خارج  در  هم  و  داخل  در  پایان    هم  به  صحبتمان 

ی نرسیده زنگ پایان به صدا در می  ی کشیده  آید و کرکره کابیر ها پاییر

اما همه با هم  مردم    ای دلخراش و مهیب است. شود. لحظه می

 –شعار زن
 

دهند و مبارزان زندانی همه دست هم  آزادی می –زندگ

ی می  حتی  برند. حال و هوای عجیت  است.  را گرفته و بالا و پاییر

. انگار  اما جرأت همراهی یا ابراز ندارند  انان هم خوشحالند زندانب

زند آشتی  تماشای  رفتهابه  زندانیان  و  تماشای  نبانان  به  ایم، 

 . استرسوان   قدرت عریانی که میان دو سوی مردم قرار گرفته 
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. مثل فاتحان میدانی که به جای  ایمهمه حال خوسیی پیدا کرده 

لشکر    ،جنگ ب  مقابلبا  مادرم زنگ زدم و  د اشآشتی کرده  به   .

 نگران ساسان نباش چرا که حال و هوای آنها از ما  
ا
گفتم اصل

 میزنده 
 

ما    کنند و ما نظاره! حال و هوای نابتر است. آنها زندگ

 ! استاز نوعی دیگر  خودمان آن شب در سلول  هم

ها و سختی  و از تفاوت  باب گفتگو باز شده   ، مثل هر شب دیگر 

زبان کگویش سقز گوییممیوردی  های  اهل  شورش که  . کاک 

   : وید گمی است

من این سورانی که توی اخبار کوردی پخش میشه رو   –

نمی  می درست  حرف  مردم  وقتی  ولی  یا  فهمم!  زنن 

فهمم. چرا  خوب می  رو   شههای دیگه پخش می برنامه 

 اینجوریه؟

دایم  کیوان ک را میسر و  ه  با خنده ریشش  د 
َ
مخصوص    یخاران

 گوید:  خود می

زنه  مال اینه ما سواد نداریم! کاک بهروز هم که حرف می =

 فهمم!  هاشو نمی من خیلی 

وع نشده.   در  کیوان به حاشیه افتاده، حتی هنوز بازجوییش سری

اض به کندی روند بازجون    دو روز است که اعتصاب غذا اعبی

وع کنند گوید اعتصاب میکرده. می  ، به اتفاق کنم تا بازجون  را سری

می سلولی هم پشیمانش  می  ،کنیمها  از غذا  همان  خورد.  از  قضا 

وع می   شود. فردا بازجوییش سری

پنهانی گوشهر.س. که   و  زده  بهمن   ای چمباتمه  به سیگار  پوگ 

اکیشان می و با چشمانی که از سوزش دودی که فرو برده زند اشبی

ون می  گوید:  میدهد نیمه باز است، و کم کم ببر

من که   ≡ نظر  شکل به  ندارن! کمی  هم  با  چندانی  فرق 

ی گفتاریشون فرق می  ! کنه، همه یکیرَ



 اهیجعبه س | 70
 

طبع کلاس ادبیاتم گل  خواهیم سرگرم بشویم،  زنیم، می حرف می 

ی که در ن    قطعه  ، خوانمکند شعری از مولوی کورد میمی نظبر

است:  خاتون سروده  عنب  همشش  جه زوومه"ئاره   سوگ   ندیم 

خوانم و ن" را میرده ی تۆم که یلیێ تاسهن، فراوان خهرده د ویهحه

می  ح  سری را  بیتش  درستی    کنم. چند  به  را  ابیات  اکب   معنای 

می  دانند. نمی  را که  بیت  ی  همیر  
ا
حد  مثل از  "آرزومندیم  گوید 

ام". هر کش دلش  کرده   را و ت گذشته است، بسیار فراوان هوای

می   برای تنگ  و کش  مهجوران  مخصوص  بیت  این  و  شود 

است.  غریب میافتادگان  میاستقبال  ادامه  هم کنند.  باز  دهم، 

میمی برق  چشمهاشان  سمت کوردی خواهند.  به  را  ی  آنیی زند. 

می می   چرخانم. جنون   را  کرماشانی  پرتو  ارمتی  خوانم شعر 

بێچاره گهئاواره " ێ گهی  ئهو خانی ن  / مرمهمانم  نیه نی زانم ها اڵد 

". رمه گیانم ئه  ردت وه کوو ده   له سم به این بیت نی  "پشتم له مبر

م ماڵ خوه   له   سهم/داخم یهزانم چۊ بکه م شکیا نیهرد و خه بار ده

ێ خانمانم ئه ". این شعر را خوب می رمهن  با هم زمزمه  شناسند،  نی

از بس حالمان خوش شده، حیفم می می   له   زوڵفتآید "کنیم. 

وه په دتدا که قه
ا
ت نالی را هم نخوانم.   "رێشان و بڵ  از حصری

کافیست نگاهت به نگاه    ادبیات کوردی مثل باغهای تودرتوست. 

کشانند و از  را میو گلی از این باغ گره بخورد، دار و درخت معنا ت

می  دیگرت  باغ  به  شعر باعیی  ساعت  دو  به  نزدیک  شاید  برند. 

ایم. ناگهان کاک شورش  کنیم. سر ذوق آمدهخوانیم و زمزمه میمی

شود. همه  هایش خیس اشک می کشد و چشمنفس عمیقی می 

 گوید: می آید! اشکمان در می

منتظر    چهاردهمن   – و  حبس گرفتارم  توی  چوبه  ساله 

بار میدارم زنده می . هر روزی چند  م و  آرزو  مبر شوم. 

دانشگاه  داشتم اگر آزاد بشم برم دانشگاه و سر کلاس  

بشینم. آرزوی من امشب بعد این همه سال برآورده  

خدا    به سلولم آورد.   رو کلاس دانشگاه    ،شد و خدا جان

ده. شکرت الهی!   منو از یاد نب 
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کاک شورش آدم عجیت  است. حکم قصاص خود یعتی اعدام را 

  
ً
هر روز منتظر خب  اجرای حکم است با این حال   پذیرفته و قلبا

هایش از با دو نفر از هم بندی 1399د. سال خون  دار  یروحیه

پناه    کوردستان  به حکومت اقلیم گوید  می زندان سقز گریخته و  

 برده است.  

خواهد  همه نوشته اما اینجا نیست. میداستان فرارش را  گوید  می

و جان  چاپ    به دستم برساند تا برایش ویرایش کنم  شدماگر آزاد  

جو کنم تا  شود  منتشی  داستانش  دارد  دوست  ت  .  عب  ها 
انبی

ند. وقت فرار از مرز خارج می کنند جان سالم شوند. فکر می بگبر

اند.  گویند از ایران آمده برند و می اند. به روستان  پناه می به در برده 

می شان  غافلگبر ناگهان  روستا  دست اهالی  و  به  کنند  بسته 

می تحویلشان  امنیتی  وهای  مینبر روستان   دهند.  به  را  ما  گوید 

روز  نزدی ده  به  نزدیک  رهایمان کردند.  و  آوردند  بانه  شهر  ک 

 اند تا اینکه کسانی ناشناس مخفیگاهشان گذشته و مخقی بوده 

می  می را گزارش  بازداشت  دوباره  و  مردمی که    شوند. کنند  از 

شان کردند   دادند    و دستگبر لو  را  دلگبر سخت  مخفیگاهشان 

ابر گناهی که کرده  کند که باید در بر داند و اقرار می است اما می 

 ام. گناه را گرفتهگوید من جان یک انسان ن  جوابگو باشد. می 

گوید قرار نبوده این اتفاق بیفتد،  کند، میخودش را سرزنش می 

ی  آگاهانه نبوده اما وجدانش درست قضاوت می  کند. تعارض بیر

 و قدرت قضاوت وجدان در او پیداست. ستودنی  
 

میل به زندگ

وقتی   به  می است  ایمانش   ،
 

زندگ به  اشتیاق  همه  این  با  بیتی 

 قضاوت وجدان خودش استوار است. 

شورش اشک همه  های کاک  از   کرده عوض  را  مان  حال  است. 

دوست   حتی  نازک شده  دلمان  همه  ایمان کاک شورش  شدت 

هایش  چشم گوید به خدا اعتقادی ندارد هم  ایمان که میکومله 

ج اختلافات  وجود  با  شده.  آب  ایده پر  در  مرام دی  و  ها،  ها 

ک  مسلک ی در وجودمان مشبی و آن درد   است هایمان اما یک چبر

. امیدواری در ن  درد  است،  قدرنی
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قرار شد از فردا اگر وقت بشود و اجازه بدهند، یک خودکار و 

یم  تا نگارش کوردی کار کنیم. فرصت خون  بود اما   بگبر
یک دفبی

نیفتاد  اتفاق  این  ب  ،هرگز  اطلاعات ازداشتی چرا که  وزارت  های 

مند نیستند. اینجا  نیستند و از حقوق زندانیان بهره   یانمثل زندان

،  تحت تعقیب، نه  آدم نه متهم است، نه   بازداشتی  بلکه  زندانی

 است. 
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 ی بازداشت تیوضع
 

مفهومی   تعریف  بازداشتی  همانطور که    ندارد. قانونی  است که 

ی آگام وضعیت  ی  در کتاب  نه    بازداشتی  داده  توضیح  استثنان  

متهم   نه  باشد،  بازداشت شده  دادگاه  به حکم  است که  مجرم 

حقوق  از  است که  زندانی  نه  و  باشد  داشته  وکیل  است که 

ی الامرین است. نه این   زندانیان  برخورد باشد. بازداشتی امر  بیر

 است و نه آن. 

بازداشت شده روز که  این چند  به  در  تنم  به وضوح   یجثه ام 

خشن "لویاتان" خورده است. تن عریان حاکمیتی که در آن فساد 

هوشمند   شده،  شبکهاست  نهادینه  در  قدرت  از  عظیم    ایو 

 ما حضور دارد. او در   . اختیار دارد 
 

حکومت در تمام وجوه زندگ

ما رخنه کرده، تبدیل به بخشی از ما شده است. شاید عکس آن  

ایم. مثل آن است هم صادق باشد. ما بخشی از حکومت شده 

، هیچ چاره   که ی  در شکم نهنگ افتاده باسیی ای نیست. همه چبر

! اجباری است،  ی  مگر تفکر که همیشه آزاد است. همه چبر

دانی کش یا کسانی وابیدن در سلول کار سختی است. چون میخ

تا   مسألهسؤال منتظرند  نیست.  و   یپیچت کنند. شوحیی  مرگ 

 
 

یا   هان  ست. بازجوها آدم زندگ     عاطقی 
ا
منطقی نیستند. معمول

آموزش  تجربه  دیدهافرادی  با  آبروی  و  حفظ  برای  که  اند 

می  دست  هر کاری  به  هر کاری! زننسازمانشان  به  بازجوها    د. 

می  بازی  کلمات  با  با  کنند.  خوب  همشانشان،  با  شاید 

ی گونهخانواده  چون از موضع قدرت حرف  اند. هایشان هم همیر

 وقتی می هایشان به واقعیت میزنند گاه بلوف می
ا
گویند زند. مثل

کش را بازداشت   زمانی کنیم و  ما اول تمام مدارکمان را جمع می

وقتی فکر  این یک بلوف است!  عتی جرم محرز است!  کنیم یمی

همه می عکس   یکنید  همه  شما،  ونیک  الکبی های وسایل 
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ها و حریم خصوض  همه مکالمات روی تلفن، ایمیل،  خانوادگ

پیدا   دلهره  بیفتد،  خطر  به  است  ممکن  بستگانتان  و  دوستان 

  اند دانید چه کسان دیگری هم بازداشت شده کنید. این که نمی می

هیچ   این که  اقرار کرده،  شما  علیه  دروغ  یا  راست  چه کش  و 

هایشان به راست  بلوف دانید چه خواهد شد،  وکیلی ندارید و نمی 

 . زند می

می  اذیت  را  آدم  بلاتکلیقی  و  روحی  های  بازداشتی کند.  فشار 

راحتقدیمی  بیداری    . خوابند تر می تر  به  سلول  در  وقت  بیشبی 

گذرد. برای من که اهل دود نیستم هیچ، ولی برای کسانی که می

سیگاریند، تصور این که از یک زمانی به بعد دیگر سیگار ندارند  

ی شبیه به  ی  است.  برزخچبر

می ر.س.  میکاک  سیاسی  هیچ  گوید کش که کار  به  نباید  کند 

سیگار  به  به خصوص  باشد.  وابسته  ی  ی می چبر باید .  آدم  گوید 

تر را داشته باشد. مبارز  همیشه انتظار روزهای سخت و سخت 

ی وابسته نیست. حرف حکیمانه  با استای  واقعی به هیچ چبر  .

ی نکخودم فکر می ی    ام! وابسته  هان  م به چه چبر آدم به هزاران چبر

یا خانواده  فکر می کند. این که حالا حال و روز همش و فرزند 

ر برای مدت زیادی در زندان بمانم چطور جواب  چطور است؟ اگ

 هدر رفته 
 

م بسیار   یزندگ به همش و دخبی آنها را بدهم؟ من 

طول   در  خودم    پانزده بدهکارم.  مشغول کار  یا  سال گذشته 

 ام یا سفرهای کاری کوتاه یا طولانی مدت. بوده 

 یخود است. هیچ وسیله   یسلول فرصت خون  برای مؤاخذه

ندارد. تمرکز محض است و گفتگوهای دوجانبه مزاحمی وجود  

خود با خود. این تمرکز به عبارنی یک توفیق ناخواسته و فرصتی  

 نظر در مسائل روزمره. برای تجدیداست 

ها هم مثل من به خودشان  سلولیشب گذشته. همزمان از نیمه 

آورند که بخوابند. کاک ر.س. هنوز بیقرار است. گاهی  فشار می

به شکل  شد و گاهی میکدراز می گرم   آوریتهوع نشیند. هواساز 
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و   حکم کنیممیعرق    دمبهدماست  عجیت   سکوت  فرماست.  . 

 آور است. سلول دلهره  "نور "انفجار تضاد سکوت شب و 

ی گوشه سقف زل زده  ام، دوربیتی که یک یا چند نفر از به دوربیر

نشسته پشتش  "ها  می "حاحی  نگاه  را  ما  و  کنند.  اند 

می   1984های کتاب  اسکرینتله  یادم  به  ی را  دوربیر های آورد. 

ویژه  ی  دوربیر دانشکده  دانشگاه،  در  اتاقم  در  روی  که  ای 

ی گذاشته به روز بیشبی و  روز    هان  که تعدادشان دارد اند، دوربیر

 شود. می بیشبی 

فکر می به حاحی   و کردار  ها  رفتار  تماشای  آنها که کارشان  کنم. 

ما   به  بالا  از  چشمی که  از  طرفه،  یک  تماشان   است.  دیگران 

بازداشتی نگرد.  می احساس  ما  لابد  نداریم.  حقی  هیچ  هان  که 

ان  بینند. اند و ما را می وقتی نشستهکنند  خدان  می  و زنان  به دخبی

کنم!  کنم، حالشان چطور باید باشد! عرق می بازداشتی فکر می 

 گرم است. 

" صدا می   یدر بازداشتگاه همه  کنند.  کارگزاران همدیگر را "حاحی 

ها هم هر کش که پشت در سلول باشد را حاحی  صدا  هم سلولی 

شوند وقتی حاحی   کنند. چایجر و امربرها خیلی خوشحال می می

می غبر کنند خطابشان   
ً
ا اکب  بعضی ی کورد.  ولی  هاشان زبانند 

   کنند. هم صحبت می داریلهجهکوردی  

پاسبان چان   هنوز  نکرده دیدهصبح  تمام  را  در ام  ام، گلنگدن 

می چمنکشیده  می  آرا! شود.  صدا  می سلولبان  بله  و زند.  گویم 

 م در ای که دهای لنگه به لنگه زنم و دمپان  را می   بند چشم روم!  می

نم.   ی  افتاده را شانش پا مبر

 حرکت کن!   –

 کنم!  بله دارم حرکت می  <

 کشی اغتشاش کردی؟تو با این ریشت خجالت نمی  –
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ی نمی  ی ی هست که باید  ال ؤ گویم. سچبر خودم را برای های مهمبی

به  جواب  بازجون  آماده کنمآنها  دادن  اتاق  وارد  همزمان که   .

 : رسد شویم، کیان  می می

   ! آقای دکبی سلام  –

>  .  علیک السلام جناب دکبی

ب آقای دکبی خوب فکر کردید یا  بفرمایید بشینید! خ –

از کیف    جاتون که خوبه! همه حیر مرتبه؟! همزماننه؟  

ون میچرمی کهنه  آورد. اش یک پرونده ببر

 یک مقاله نوشتید.  –
ً
ا ! اخبر

 آقای دکبی

 کدوم؟  <

ی که توی روزنامه – تشی  صدای آزادی کرمانشاه من  یهمیر

 " . کردید! "مقاومت مدنی در وضعیت استثنان  

 البته فرمودید و جمعش کردند از روی گیشه!  <

چه   – متخصص  شما  جالبه!  برام  ولی  ندارم  خب   اونو 

 ای هستید؟ رشته

 ایران شناسی و مطالعات کوردی.  <

خوب آقای دکبی این مسائلی که ورود کردید ربطی به   –

 رشته شما داره؟ 

باید متخصص علوم سیاسی بود  من یه شهروندم! مگه   <

ی یادداشت   هان  بنویش؟ که چنیر

نمی  – همینجوری که  خواست  بله  حیر  هر  هر گ  شه 

 بنویسه! 

ن همه یعتی ارکان نظام که هر روز برای ما تصمیم می  < گبر

؟  ی  متخصص هسیی

 میشه این رو توضیح بدید؟   –

عمر    " از  سده  نیم  به  نزدیک  در  ایران  مردم   
 

زندگ

« در  حقوق  گرامیشان  میان  توازن  عدم  وضعیت 

ه است. وضعیتی که  تگذش   «عمومی و واقعیت سیاسی

»وضعیت   آنرا  سیاسی  و  اجتماعی  علوم  متفکران 

« نامیده  "  اند. استثنان 
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می برگه انگار  ای  امروز  بنویسم.    است.   "التحریریوم "دهد که 

 
ا
. منظور از حقوق عمومی و  نویسممیدو صفحه  از  بیشبی    احتمال

از  استثنان  که  وضعیت  از  منظور  و  چیست  سیاسی  واقعیت 

می  امضا  را  برگه  معناست.  چه  به  بودم  ی گرفته  و  آگامی  کنم 

می  می انگشت  تحویل  برگهگذارم.  سدهم،  با  دیگر  الی ؤ ای 

مینوشته  پس  بالای صفحه  در  یک سؤال دهد.  شده  یک  را  ها 

 پرسد. می

 دهم. : منظور شما از واژه حاکمیت چیست؟ جواب می س

 نظارت استصوان  و  : منظور شما از نظامیان در "س
به پشتیبانی

های شورای نگهبان بخش عمده منصب های سیاسی کشور فیلبی

الله خمیتی ایشان را از دخالت که آیت  به نظامیانی رسیده است

 ! ". جواب مشخص بود ع کرده بوددر امور سیاسی من

! گفتید  – هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ  "آقای دکبی

وع را،  استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی های مشی

ی و مقررات، سلب كند ! اینو از "هر چند با وضع قوانیر

 کجا آوردید!  

 اصل نهم قانون اساسی.   <

از مردم  – ی  با وضع قوانیر وع رو بگید که    یه آزادی مشی

ی بگید بگنجه!  ی  سلب شده باشد! یه چبر

محدود < یا  اساسی  قطع  قانون  طبق  نت  اینبی سازی 

! اختلال در شبکه تلفن، پارازیت    یممنوعه جناب دکبی

ها، شنود و امثالهم همه بر اساس اصل  روی ماهواره 

پنجم و  ولی   بیست  ممنوعه  خودتان  اساسی  قانون 

براشون  و  دادید  تشکیل  براش  عالی  شورای  اومدید 

 قانون و مقررات نوشتید. لازمه ادامه بدم! 

می – با  سفسطه  مبارزه  حال  در  کشور  وقتی  کنید! 

تجزیه تروریست  و  وقتی  ها  خارجه،  و  داخل  طلبان 

و گروهک  داعش  رو  ی  دورمون  ضدانقلاب گرفیی های 

ین؟ انتظار دارین    بگیم بفرمایید بیاید حکومت رو بگبر
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نت   < ی انتظاری نداریم. ولی میخواید اینبی قطع  رو  نه چنیر

  کنید باید طبق قانون عمل کنید. 

ایط خاص می با سری تونه وضعیت  قانون گفته مجلس 

حداکب    برای  اون    سیاضطراری  در  و  اعلام کنه  روز 

.  گانه مملکت رو اداره می مدت، ارتش و قوای سه  ی کیی

اضطراری می این وضعیت  هم  توی  رو  نت  اینبی تونید 

اعلام  اضطراری  وضعیت  نه  شما  ولی  کنید  قطع 

نه به قانون    که مردم بدونن وضعیت اضطراریه  کنید می

 پایبندید. 

توجه نمی هان  که میبه جواب   معلوم است که دارد  دهم  کند. 

ن مسبر پیماید، برایش مهم نیست در ایو جواب را می   سؤالمسبر  

دهد. دست آخر برداشت خودش و رؤسایش چه اتفافی روی می 

این قسمت  دهد،  نویسد. ادامه میرا به جای گزارش کارشناسی می 

 : خواند می را با استهزا و با صدای بلند 

قدرت و ثروت در مناطق مرکزی و   ی"برخلاف توزی    ع کریمانه 

انه و بدر میان خودی  رخورد  های در اقلیت، شدت تحکم متکب 

تحمل  و  بیشبی  بسیار  امونی  پبر مناطق  در  امنیتی  و  نظامی 

 . "نمایندگان حاکمیت در این مناطق بش کمبی است

! خودتون خنده  – ه با این ادبیات  تون نمیآقای دکبی گبر

 نوشتید؟

؟ دقت کردید عرضم حیر  کجاش خنده  < داره جناب دکبی

 بوده؟  

 و غرن  کشور هیچ   –
فی بله بله! معلومه! یعتی مناطق سری

نقشی توی قدرت ندارن و همش دست مرکزه؟ یعتی  

روبروی ضد   دارن  و سرباز که  شهید  همه سردار  این 

 جنگن هیچ! انقلاب می

 عرضم "در قدرت بود"!   <

ی دیگه می – !  بله! مشکل اینه که شما قدرت رو در چبر ی  بییی
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نمی  < دیگه  ی  چبر در  امنیتی  نه  دستگاه  ی  همیر توی  بینم! 

؟  ی   خودتون چند نفر کورد دارید که کوردی صحبت کیی

های  شما نماینده   یهمه  چند نفر از اهل سنت دارین؟

 هم غبر 
ً
ا ی در این استان و اکب  .  نهاد قدرتیر ی بومی هستیر

 ر کورد داشتیم؟ چند تا وزی

می مینفش  همیشه  مثل  و  و  کشد   "! دکبی "هی...آغای  گوید 

پرونده می  ند، کیان   مشغول 
ی از حاجیان همکار در مبر شود. یک 

ون می  گردد:  میرود و بعد چند دقیقه بر ببر

ون.  – یف بیارید بریم ببر ! بفرماید تشی  آقای دکبی

رویم. دلیلش  می   دستی کنند. به اتاق بغلاتاق بازجون  را عوض می

دستی همان اتاق ، اما اتاق بغلکنممی کمی دلهره پیدا    دانم. را نمی 

است!  داده  مقاله گبر  به  آشناست. کیان   برایم  و  است  تلفن 

گوید این مقاله موجب تشویش اذهان عمومی شده و مردم را می

ی است که اسرائیل به قیام دعوت کرده. می  ی گوید این همان چبر

 من در همراهی با آنها نوشته شده.  یمقاله خواهد و می

"می جمله  این  خود  گوید  خودی  به  استثنان   وضعیت  ایجاد 

ساز تولید گفتمان «  بخش  رهان    هایبسبی
 

در معطوف به »زندگ

میان توده و بازتولیدکننده گفتمان دیگرهراسی در اردوگاه قدرت  

ایجاد گروه است به  دعوت  سعی  "  است.  چریک  کنم می های 

جنگ   معنای  به   
 

زندگ به  معطوف  بدهم که گفتمان  توضیح 

کند و کیان  چنان از منظر هراس امنیتی به مقاله نگاه می   نیست. 

ترسیده با وسواس می  ادبیات خودم  از  ام. خواند که خودم هم 

ام اما هیچ  ام و بازجوهای زیادی را خسته کرده بازجون  زیاد رفته 

ی به صورت واژ  ی    ح  وقت اینچنیر ه به واژه، زیر فشار توضیح و تشی

 دار شده است. ام. کیان  جریحه قرار نگرفته 

  مدرک هان  که به شکل نوشتاری  دهد. با پرسش و پاسخ ادامه می

کند! من هم  ام را حسان  چرب و چیلی می شوند دارد پرونده می

از کار چاره  نه! کار  باشم،  ترسیده  این که  نه  ندارم.  دیگر  ای 
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من منتشی    یو تبر من از کمان در رفته است. مقاله   گذشته است 

 رسد به این جمله:  می هایم بایستم. شده و باید پای حرف 

ی رسد که  نظر می "به   پاییر در  فعال حاکمیت  ترن وضعیت عقل 

فقدان آکار  و  دارد  قرار  مسئله  با  مواجهه  در  اثربخشی  و  مدی 

وعیت مشی سطح  مردم،  به  همدلانه  و  خواهانه  خبر  واکنش 

ان  دستگاه حاکم را به   ی ین مبر
 . "رسانده استکمبی

 گید یا ارزیان  میدانی کردید! اینو شما می  –

وعیت یک نظام . به نقد است  درستی   سؤالدانم  می کشیدن مشی

نیست   درستی  میدانی کار  ارزیان   اقتدارگرا   اما،بدون    و   نظام 

مثل  تمامیت  اسلامیخواهی  مورد  در  وقت  هیچکه    جمهوری 

وعیت خودش شک ندارد و سنجشی قابل  انجام  هم اعتماد مشی

منتشی نمی نمی  را  آن  نتایج  اگر هم بدهد،  یا حتی  به    کند. دهد 

ی دلیل است امثال کیان   ها هر وقت با این نقد روبرو بشوند همیر

راهپیمان   به   
ً
و    9  حکومتی   هایفورا دومدی  و  بهمن    بیست 

مشی  سند  را  آنها  و  شده  می متوسل  قلمداد  نظام  کنند. وعیت 

 بگویم: جواب دیگری نداشتم جز این که 

و مردم    هرا اجرا کن  بیست و هفتماگر نظام یک بار اصل   <

بتون  
ً
مشخص  ن  قانونا نتیجه   ، ی عمومی کیی راهپیمان  

 . هشمی

ورق بزرگ جواب پس داده باشم. به وصایای    ده دوازده شاید  

می عمل  ندارد  حضور  می وکیلی که  بدر  ضی و کنم.  امضا  و  زنم 

پیوندد.  گذارم. همکار دیگرش به او می ها می اثرانگشتم را پای برگه

نیست.   آشنا  استصدایش  می   دارند   معتقد  تلف  ند. کنوقت 

ت امنیتی  های مشکوک و ارتباطااطلاع دقیقی از رابطه  گوید می

ی را که می  من دارد.  شود که بلوف و  شنوم خیالم راحت میهمیر

پیش می وقت را  اما موضوعی  است.  برایم جالب  تلقی  کشد که 

 است. 

 شناسید.  آقای دکبی شما د.آ.آ.د رو می  –
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 شناسم!  بله که می  <

 شناسید؟  از کجا می –

 شناسند! همه می  <

نا کرد؟   شنیدید؟ گ شما رو باهاشون آشنه بگید از گ   –

 شناسید؟گید می مگه نمی 

می  < شما بله عرض کردم  از  من  اینه  مثل  ولی  شناسم. 

ی رو می  سم مرسدس ببی شناسید بعد بگم گ به شما  ببر

ی  بیر نهاد  یه  د.آ.آ.د   کرد! 
به  معرفی آلمانیه که  المللی 

هزاران نفر در کل جهان بورس داده که برن آلمان درس  

 بخونن و برگردن کشور خودشون. 

ی ب شما باهاشون چه رابطهخ –  ؟ ای داشتیر

 ای نداشتم!  من رابطه <

؟اگه نداشتی چطور می  –  شناختی

ایرانی  < دانشجویان  همکاران  و  علمیه  مهم  نهاد  یه  این 

 میشناسن این نهاد رو! 
ً
 آلمان عموما

 گ تو رو بهشون معرفی کرده؟ گ و کجا  نمی  –
 

خوای بک

؟    باهاشون جلسه داشتی

هیچ   < منه،  سلیم گواه  عقل  و  میدونم  من  جان  که  تا 

 ای نداشتم. باهاشون رابطه وقت 

 مگه شما بورس نبودی؟   –

. بودم.   < ف.گ  .ا   چرا بودم ولی من بورس د 

 اون چیه اونوقت؟ –

آکادمی  < ماینشافت در واقع همون  دویچه  فورشونگ گ 

 علوم آلمانه.  

 چند سال بورس بودی؟  –

 سال.  چهار  <

؟   – ی  بعدش از شما حیر خواسیی

ی بخوان؟   < ی  مگه باید چبر

؟ مگه همینجوری – ی می  پس حیر ی دن؟ تعهد به کش چبر

 حیر دادی؟
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اینجاست که چند    سیستم  آقای عزیز این تصورات مال <

نظر   در  وثیقه  و  خدمت  تعهد  بورس  مدت  برابر 

ن. آلمان به دانشجو بورس میده که علم تولید  می گبر

 کنه، یه نسخه از کارش رو تحویل بده و بره نر کارش!  

با بچه طرف نیستید! ما رو اح –  ! مق فرض  آقای دکبی

 نکنید! من مدارک رو همه دارم! 

 هر مدرگ دارید بیارید بزارید جلوی دستم!   <

لحن   – بازجو  این  )لحن   !
 

بک خودت  ه  بهبی ی  ببیر

کند با تهدیدهایش به من  ای دارد و سعی می قلدرمأبانه 

د(   یکدستی بزند و جواب بگبر

نمی  < من  نمی چون  چیه  منتظورتون  جواب  دونم  تونم 

سید، دم. از هیجر هم  ضی    ح جواب می بدم. ضی    ح ببر

 گم. باکی ندارم. واقعیت رو می 

؟  –  چند بار با د.آ.آ.د ارتباط داشتی

نداشتم.   < ارتباطی  وقت  هیچ  شاید من  برای    شاید! 

نامه 2017برگزاری کنفرانس   آلمان  آنها  مان در  به  ای 

نوشته باشم که روند صدور ویزای مهمونامون از ایران  

ب ولی   . ی تشی    ع کیی بگید  رو کمی  خوب  میدونم.  عید 

 منظورتون چیه؟  
ً
 دقیقا

 کنفرانستون حیر بود؟   –

ی  < ی کنفرانس بیر  المللی مطالعات کوردی.  اولیر

 برگزارکننده گ بود؟   –

خودمان، انستیتوی مطالعانی جوامع کوردی که خودم   <

 مدیرش هستم. 

؟   – ی  اعضاش گ هسیی

جوانب کار انستیتو و این که این یک نهاد    یدهم همهتوضیح می 

ندارد.  امنیتی  و  مسائل سیاسی  به  و کاری  است  موضوع   علمی 

اش است تا منابع مالی برای بازجوها یک فرصت طلان   انستیتو  

از روش ثبت و از    سؤالرا به اسرائیل بچسبانند. زود سر وقت  

گویم حسابمان خالی است. باور  روند. می منابع مالی انستیتو می
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مینمی  را کند.  حساب  وضعیت  صورت  برایتان  م  حاضی گویم 

 کند. بیاورم. قبول نمی 

ایگمی راستای  برگزارکردن کنفرانس در  ایران   یتجزیه  یهدویند 

پولش را  و    اند ، معاندین و ضدانقلاب در آنجا دعوت بوده بوده

 روحشان هم خب  ندارد برنامه ما چه بوده  
ا
هم اسرائیل داده. اصل

چه کرده  می و  معرفی  را  انستیتو  وبسایت  میایم.  و  گویم  کنم 

اطلاعات ما، افراد همکار و منابع و کارهایمان همه شفاف    یهمه

 کافی نیست! اما  اند. و روشن اعلام شده 

سیاه  و  کلنجار  کلی  از  ورقبعد  ، کردن  بازجون   
 

دوبرگ های 

ای که منظورشان بود. تمام سعیشان این بود  رسیم به نقطهمی

که به صورت مستقیم اشاره نکنند تا من خودم اقرار کنم بلکه  

 بازجو:  ای هم داده باشم. اطلاعات افزوده

 با د.آ.آ.د ارتباط نداشتید؟ ،شما از طریق خانم ژ.م –

ژ.م.   میخانم  او را  فع  شناسم.  از  در یک  زنان  حقوق  الان 

به   که  است  کوردستان و  دلیل  بدون  ژینا  جنبش  اوایل  همان 

بازداشت شده  صورت خشونت  پیام استباری  میان  در   های. 

که برای من فوروارد کرده    ه ، یک هم پیامی بودگوسیی همراهش

تحصیلی  است هزینه  خب  کمک  شاید  نیست،  یادم  درست   .

با   افراد  برای  بود. د.آ.آ.د  اجتماعی  یا  سیاسی  تأیید    محرومیت 

 کردم. گفت: 

؟  –  پس ارتباط داشتی

 نه نداشتم!   <

؟  مگه نمی  –  پیام اون خانم رو گرفتی
 

 گ

ی یک فایل به معنای ارتباط با   < چرا گرفتم ولی مگر گرفیی

.  اون سازمانه؟ به درد من نمی 
ا
 خورد اصل

 برای چه کسانی فرستادیش؟   –

ب < داشته  سیاسی  محرومیت  که  دارای  کش  و  اشه 

ایط لازم باشه در ذهن نداشتم. بیخیالش شدم.   سری
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 یعتی به هیچ گ فکر نکردی؟   –

و   < شما  عنایت  مورد  که  دارم  زیادی  دوستان  چرا 

. من   ی ایط این بورس رو نداشیی همکارانتون بودن ولی سری

 دونم حیر شده!  هم بیخیالش شدم و دیگه نمی 

شما  – سفارش  طریق  از  رو که  افرادی  لیست  من    اگر 

؟   ی رو بیارم حیر  بورس گرفیی

د.آ.آ.د قبل از اجرا، بورس را بسته    اطلاع داشتم   بلوف بود! چون

چه    بود.  هر  و  بیاورند  مدارک  خواستم که  راحت  خیال  با 

ی ندارند    دانند میخواستند زندان بدهند. هر دو بازجو   ی که چبر

ی   اند. کیان  که  های مرا شنیده که همه حرف  نیستند ولی مطمی 

 :  گوید می  استکت ا س خیلی وقت است 

 آقای دکبی میدونستی این سازمان جاسوسیه؟  –

؟ < ی یادمه به    مگه توی تهران پیش خودتون دفبی نداشیی

هیأت   یک  پیش  مدنی  ی  همیر علوم  وزارت  سفارش 

دانشگاه  نماینده  بودن  اومده  ! چطور  دستانکور شون 

ارید بیان  جاسوس  ی توی دانشگاه ما با رؤسای  ها رو مبر

 ما جلسه بزارن؟  

مدت – هست.  ما  حیر  همه  به  حواسمون  هاست که 

می حیر  که  میدونستیم  رو  ی  ی چبر اون  ولی  خوان 

ی بهش نرسیدن. می  خواسیی

ی   < چبر و کارشون  ی  هسیی پوششی  مؤسسات  این   
ً
ضمنا

شه فهمم و باورم نمی دیگس! جناب دکبی من اینو نمی

 سی بکنه. اینجور مؤسسه مهمی بیاد جاسو 

جاسوسی  ای  ساده – سازمان  خود  توی  ما   ! دکبی آقای 

آلمان هم نفوذ داریم! ما از اون ور سیستم امنیتی آلمان  

اطلاعات  وزارت  توی  آلمان  ی  مبر ی  میدونیر میایم. 

 چطوریه؟ 

آلمان.   ییه راهرو با چندین اتاق پر متخصصان حوزه 

ها  های اطلاعات، آلمانی رو از خود آلمانی بچه  یهمه

با هم فقط  بهبی حرف می  زنن و توی اون بخش همه 
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های ما توی سیستم اطلاعانی زنن. بچه آلمانی حرف می 

مستقیم دارن. فکر  آلمان هم نفوذ مستقیم و هم غبر 

 اده؟س ایو کردی این مملکت چطوری سر پا 

یاد   
ً
و   دقیقا حکومتی  بندری  هایفیلم  سینمای  دهه  آریا    ی در 

ایران تنه  می   هفتاد  یک  وقتی  می افتم!  حمله  عراق  از به  و    کرد 

جبهه لشکرش  آنها،  یپشت  نفره  ر ایک  می ا  ن  هم  و  در  کوبید 

ی یک هلی دست آخر با غنیمت  کوپبی عرافی از وسط آتش و  گرفیی

بر  ول به  گشت  می دود  دوم  بازجوی  دنبال نیستکن  ایران.   !

ی مرابطه  . استن و سیستم امنیتی آلمان ای بیر

.ان.د  شما رو خواسته؟   –  تا حالا ب 
 آقای دکبی

ی که درست تلفظ می  < ی هستیر
؟ مطمی  ؟  حیر ی  کنیر

–   ! .ان.د   بله! ب 

 شناسم والا! حیر هست؟ می ن <

؟ اینو هم انکار می  –  کتی

یو انکار نکردم.  < ی  گم! دارم واقعیت رو می چبر

 ه؟ دونی سازمان جاسوسی آلمان اسمش چییعتی نمی  –

 می 
 

م بود! من چندین سال در این کشور زندگ کردم اما  مایه سری

نام دارد.  هرگز نمی  .ان.د   آلمان ب  جا  دانستم دستگاه اطلاعانی 

ی دیگه  پلیس شهری چبر به جز  ای خورده بودم! من هیچ وقت 

 ندیده بودم.  

می < شما  زبان  از  باره  ی  اولیر .  والا  ی کنیر باور  شنوم 

 خندم!( )می

 اقامت آلمان دارید؟   –

اطلاعی بازجویم را  ن    ! استجالب    اما   بد بسیار    سؤالیک  این  

ی دو ماه    شود. چرا کهکند! خیالم بیشبی راحت میعیان می همیر

هنگام بازگشت از سفرم به حکومت اقلیم   پیش سر مرز مریوان

جمله پاسپورت آلمانیم را ضبط کرده    از   تمام مدارک  ،کوردستان

همراه    بودند.  به  آلمانیم  و  ایرانی  پاسپورت   ، گوسیی لپتاپ، 
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تعدادی کتاب و هارد در مرز مریوان بدون مجوز قانونی ضبط  

فردا  دادند که  برگه  یک  و  ریاست    یششد  نهاد  "گذرنامه  از 

اداره جمه از  بخشی  نهاد  این  م.  بگبر تحویل  سنندج    ی وری" 

پوشش   در  را  است. کارش  مستقر  مرز  در  است که  اطلاعات 

 اند. دولتی پنهان کرده 

ی از  مدارکم پیششان مانده و بعد    یحدود یک ماه همه کلی پیگبر

که از سه سال   است. جالب اینجا  مو مکافات مدارکم را پس گرفت

بازجون    ی اطلاعاتاداره قبل،   از در  ی و همیشگیش  های روتیر

گذرنامه و آگاهی   یپرسید و من به اداره من درباره تابعیت دوم می

شان نشده بود. حواله     شان کرده بودم. هیجر دستگبر

تر از آن است که سروسامانو ن    فشل ی اطلاعاتادارهسیستم 

دستگاه عریض و طویل اطلاعانی و امنیتی    کنند. یکمردم فکر می

د.    سؤال حدود سه سال دنبال این   بود و نتوانسته بود جواب بگبر

حالا انتظار داشت من باور کنم که در سیستم امنیتی آلمان نفوذ 

و  وار  کیشوتدون   داد که از خودشان می  تصویریمستقیم دارند.  

 دار بود. خنده

من به دستشان رسیده بود. با این   به هر حال، یک بار پاسپورت 

  پرسید! گفتم: حال بازجو از اقامت می 

 تابعیت آلمانی دارم. شهروندم.   <

 یعتی سوگند خوردی   –

 آلمان سوگند نداره!   <

زنی انگار ما هیچ جا نرفتیم و  هیجر  یه طوری حرف می  –

 دونیم؟ نمی 

ندیدم!  < من که  نداره،   
ً
واقعا ولی  ی  نه!  کشور   هآلمان 

دموکرات افراد  ه  سوسیال  مذهت   باروهای  و  عقاید  و 

حوزه  افراد  یجزو  اعطای    ه. خصوض  مراسم  در 

آلمان خوانده   تنها سرود ملی  بیگانگان،  به  شهروندی 

و  ه  ترین بند آن اتحاد، قانون و آزادیکه سیاسی   هشمی

 . ننواده، فرهنگ و هبی اخ در مورد  های آنبند  یبقیه
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ی شهرو  – ی پیش پلیس!  برای گرفیی فتیر  ندی باید مبر

مون اقدام نه! من پلیس ندیدم! ما در شهرداری محل <

رو انجام  کردیم. همون کارمند جوان که کارهای اولیه  

و مدارک ما رو گرفت، همون بعد چند ماه به ما  داد  

ید.    نامه داد که بیاید و مدارک شهروندیتون رو بگبر

می  – هرک یعتی  به  هرگ  آلمان  بگید  پلیس  خواید  یه؟ 

 نداره؟

ا فقط مدارکمون رو به همون یک نفر دادیم که کارمند  م <

بود و تمام. حالا آیا پلیس سوابق ما رو چک کرده یا نه  

نمی  پلیش  رو  هیچ  که  هستم  ی  مطمی  ولی  دونم. 

 ندیدیم!  

مستقیم با شما  یعتی هیچوقت هیچ کس مستقیم یا غبر  –

 صحبت نکرد؟  

هادهای امنیتی ختم  مثل اینجا نیست که همه حیر به ن <

 بشه. 

رئیس   – چطور  بودید  تابعیتی  دو  که  شما 

 شناسی شدید؟  کوردستان

شناسی رفتم هنوز دو تابعیتی نبودم.  کوردستان وقتی به   <

  مدیریت یک پژوهشکده کوچک در چارچوب  
ً
ضمنا

هستم  علمیش  هیأت  عضو  من  دانشگاهی که  همان 

 شه! شغل حساس محسوب نمی 

! کم همکاران ما   – ی اشیی ی  کاری کردن، نباید مبر

بودم و هیچ    بیست و سهالبته که من   < ماه سرپرست 

دانشگاه در مورد من   استعلام  به  مثبت  وقت جواب 

 ندادین!  

نمی  – که  با  معلومه  که  کش  به  باید  چرا  دادیم! 

می همکاری  و  ضدانقلاب  اسرائیل  همصدای  و  کنه 

 طلبانه جواب بدیم؟!  تجزیه

ی  < شناسی علیه کوردستانسازی  لمللی امنظورتون اینه بیر

 انقلاب بوده؟
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ی  بله! اگه همکارای من از اول سفت و سخت می  – گرفیی

طلب اومد! دانشگاه جای تجزیه این وضعیت پیش نمی 

و جاسوس نیست. جای کومله و دموکرات نیست! به  

می  رو  همون کاری  آزادی  و  دموکراسی  کنید که  اسم 

خورین و  نقلاب می ا  یخوان. سر سفره طلبان میتجزیه

 ! زارینمیتخماتونو جای دیگه 

ما می استاد  وضع اگه  داشت که  ت  بصبر اگه  فهمید! 

ی و   اینجوری نبود! به جای این که بلندگو دستت بگبر

بچه  دانشگاه  وسط  اغتشاش بری  به  رو  مردم  های 

می  نظام  پشت  باید  ؟!  دعوت کتی  نتونستی ایستادی! 

اومد،  باید صداتون در می وقتی تمثال آغا رو آتیش زدن  

 خون گرفته بودید! همتون خفه

بیانیهقسم می اون  پای  هر گ  امضا کرده  خورم  رو  ها 

بار می چند  معلومه!  وضعت  که  تو  ون!  ببر ندازیم 

؟    اسرائیل رفتی

 من اسرائیل نرفتم!   <

ون رفتی از کشور گ بود؟   –  آخرین باری که ببر

و هفتم مهر  نوادم سری زدم  اسه ماه پیش رفتم به خ <

 برگشتم.  

نه؟!  – اغتشاشات،  به جمع  رو رسوندی  همه    خودت 

می  خط  تو  از  بازداشت  دانشجوها  رو  هر گ   ! ی گرفیی

 آرا خط داده بهمون!  کردیم گفته چمن 

 من با هیچ دانشجون  ارتباط نداشتم!   <

ی خوابگاه تیم جمع می  – ها رو تشویق  ها و بچهکتی مبر

 من ... کتی بعد می می
 

انیت توی  الله اک  گ ! فیلم سخبی ب 

اون  فکر می   خوابگاه شهید سلیمانی هست!  توی  کتی 

بودن،   شده  جمع  دورت  دانشجوهان  که  جمعیت 

توی   اینجا  همه  حرفاتون  نبوده؟  ما  ای  مخب  توشون 

 پرونده هست. خوب نگفتی قبلش کجا بودی؟ 

 ترم جان  نرفتم.  طول  قبلش همینجا بودم.  <

ش!   –  نه قبلبی
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آلمان بودم و از طریق سلیمانیه به سنندج سری پیش   <

 اومدم. 

با   – لابد  ؟  داشتی قرار  اونجا  اومدی؟  سلیمانیه  از  چرا 

!  تجزیه  طلبها قرار داشتی

جشنواره  < ی  اولیر بود.    ینه!  سلیمانیه  ادبیات کوردی 

 مهمان جشنواره بودم.  

 گ دعوتت کرده بود؟   –

ی یا همون وزارت فرهنگ.   <  وزارت روشنببر

 جا بودی؟  چند روز اون –

 فکر کنم چهار روز! دقیق یادم نیست.  <

 اونجا چه کسانی رو ملاقات کردی؟  –

های جشنواره همه  همش توی جشنواره بودم. مهمان <

سرکنسولگری   حتی  بودند.  نویسندگان  و  شاعران  از 

 خودتان هم بود با یک دو نفر از همکارانش.  

 نه منظورم سیاسیونه!   –

 من ارتباطی نداشتم.   <

 م سعی نکرد بهت نزدیک بشه؟ هیچ کش ه –

 شناسم کش رو! نمی  <

؟ اسم چند نفر توی کارت رو حیر می  ها اون کارت –
 

ی هاگ

اون  با  بود.  ت  ی مبر !    ها کشوی  داشتی ملاقات  که 

 کتی باز؟  همشون حزن  بودن! انکار می 

یو انکار نمی  < ی کنم. اونجا نویسنده زیاد داره و  نه من چبر

ده. شاید سلامی  دیگری میهرکش کارت خودش رو به  

 کاره بوده. دونم گ چهکرده و کارت داده ولی من نمی 

؟  – ؟ چقد پول گرفتی  پول حیر

هزینه   < بودم  ویژه  ان  سخبی چون  فقط  نگرفتم  پولی 

 سفرم رو دادند.  

چاک   کتی و سینهیعتی بابت این دفاعی که ازشون می –

 دن؟ کتی هیجر هم بهت نمی می

 کدوم سینه چاکی؟   <
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توی – رفراندوم  فیس   مگه  از  مگه  ؟  ننوشتی بوکت 

به    کوردستان "بله  نگفتی  مگه  نکردی؟  حمایت 

 رفراندوم"! 

به همکاران دیگرتون   < این مورد   هم در 
ا
بله گفتم! قبل

ی سرنوشت" یک حق  چند بار توضیح دادم! "حق تعییر

یه و من هم موافق بودم مردم   ی   کوردستانبشی ی به چبر

ی حقشون هست برسن. که فکر می   کیی

داره؟    کوردستان – ربطی  چه  شماها  به    عراق 
ً
حتما

 بعدیش هم "روژهلات" خودتونه نه؟

نظر می  به  و هم خسته.  بازجو هم عصت  هستند  دو  رسد هر 

. امروز  اند آنها را نوازسیی کرده اند و  شده  رؤسایشان حسان  کلافه

لحنشان نه فقط خشن بلکه انتقامجویانه است. با روزهای اول 

تر زند. بازجوی دوم عصت  بسیار تفاوت دارد. کیان  کمبی حرف می

 است و 
ً
 دوست دارد زود اعدامم کند.  عمیقا

اضات ایرانیان خارج از شانس بد من   آلمان به نوک پیکان اعبی

صد هزار نفری مردم در کشور در دنیا تبدیل شده و تظاهرات یک 

 تحت 
ا
ی ایران و آلمان را کامل ، روابط سیاسی و امنیتی بیر ی تأثبر  برلیر

ی دوتابعیت قرار داده. ایران نشان داده از کارت گروگان ها به  گبر

 کند! خون  استفاده می 

اض شدید می اعبی آلمان  احزاب مجلس  ایرانی  نمایندگان  و  کند 

به عرصه آم ها  ی به خصوص سب   افزایش ده و خواستار  سیاسی 

ی  المللی بر ایران هستند. جنبش ژینا تأثبر زیادی در صحن  فشار بیر

اتحادیه  اخبار کشته  یسیاسی  و  و  اروپا گذاشته  مردم  شدن 

همه  حکومت  شده. نظامیان  منتشی  قول   جا  به  یا  بازجوها 

ی  های خاص خودشان  خودشان "کارشناسان" پرونده، انگار بولیی

شان از یک الگوی  کنند. همه یشان را حفظ میهاند و حرف را دار 

کنند. در مورد آلمان و کاری که حامد  اتهام یا بازجون  استفاده می 

ی هستند که مردمی که   اسماعیلیون کرده حسان  ناراحتند. مطمی 

 اند. اند همه پول گرفته رفته
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ل    اخباری شهرها کنبی از  دست    بعضی  به  جوانرود  و  ایذه  مثل 

مر  وهای  شدهدمی  نبر پاسگاه  منتشی  از  بسیاری  تخلیه  و  ها 

جویانه آنها را به شدت سرکوب های تلافی اند، سپاه در اقدام شده

اند. اخبار طوری است کرده و مردم مقاومت زیادی نشان داده

وزی انقلاب دارند.     که مردم هر لحظه انتظار اعلام پبر

ضان تهران اما هنوز چنان که باید نجنبیده و حکومت برا ی معبی

ای که در گوشه گبر افتاده  کشد. نظام مثل گربهخط و نشان می 

 قطع است و عبور  باشد دست به هر کاری می 
ً
نت عموما زند. اینبی

ل می  شود. موتورسواران مسلح به صورت  و مرور به شدت کنبی

میدسته حرکت  شهر  در  لباس   کنند. جمعی  با  های نظامیان 

ماسک و  متفاوت،  صورت  ی های  ماشیر و  اسلحه  های انواع 

هیچ  غول مستقرند.  شهرها  ورودی  مبادی  در  و  شهر  در  پیکر 

رود. از مردم  های کوچک به جان  نمی تنهان  یا در گروه  اینظامی

ترسند. حجم زیادی از آنها میدان آزادی سنندج را به شدت می

 اند. آزادی قلب شهر سنندج است. محاضه کرده 

ها، شدهکشته ها،  زخمی     تعداد افزایش  از  های جمعی مدام  رسانه

گویند. می   کوردستانشهرهای  وضعیت انقلان  شهرها به ویژه از  

ین فرصت است تا ایران   ی بار چند  بهبی تابعیتی را دو برای چندمیر

د و کشورهای اروپان  را ساکت کند. تمام نگرانی من حالا   گرو بگبر

ی انگ جاسوسی است! باز   گوید: جو می همیر

همه – دکبی  خاطر   یآقای  ی  همیر به  توه!  علیه  شواهد 

 یک هفته بعد مرگ مهسا اومدی ایران نه؟!  

 گوید: کیان  می

زبان حرف   – به چند  اعلام کردی  توی تحصتی که  چرا 

ی به گ پیام بدین!؟    زدین؟ میخواستیر

 که اینو توضیح دادم.   <
ا
 قبل

ی دوباره بگ – ؟ برای  نکردی! برای کدوم رسانه آماده می یر

نشنال؟ میدونی دعوت  "نیشتمانی جوان" یا برای اینبی



 اهیجعبه س | 92
 

از    " استادنماها"شما   نفر  چند  جون  اغتشاشات  به 

 مردم بیچاره رو گرفته؟

مگر  همکارای ما بهتون پیام ندادن با "روداو" حرف  

؟ مگه بهتون اعلام نشد؟  نزنی

رسانه  < با  مصاحبه  برای  مجوزدار هامن  اجازه    ی 

م. نمی   گبر

سفر  – پر    برای  فرم  وقت  هیچ  هم  خارج کشور  به 

 نکردید!  

ن بله نکردم. مگه همکارای خارحی  ما اجازه می  < ن مبر گبر

 سفر؟  

؟   –  مگه مستخدم دولت نیستی

 من استاد دانشگاهم!  <

، اون هم نبودی البته!   – استاد دانشگاه! بودی آقای دکبی

 از اولش اشتباه وارد دانشگاه شدی!  

 گوید: سکوت شکننده می زند و بعد یک  پرونده را ورق می 

 وی چیه؟ نی ت با آرین آقای دکبی رابطه  –

!  وی؟! نمی نی آرین  <
ا
 شناسم! مگر داریم اصل

داریم.   – هم  خوب  و  داریم  بودی!  بله  اونجا  خودت 

 تلویزیون پژاک! یادت نمیاد؟ 

هاست تلویزیون و ماهواره  از تعجب خشکم زده است! من مدت

دانم گ پخش  دم را هم نمی های خو ام. حتی مصاحبهنگاه نکرده 

یا می  تلویزیون را هرگز نشنیدهشده  این  نام  ام. مگر شوند. ولی 

وی داشت؟ در مغزم انفجار ممتد در جریان است. نی پژاک آرین 

 دهم: جواب می  ام. که نشنیده م  مطمئن

 شناسم! مطمئنم نمی  <

الدین غلامی  گذارد! عکس اول، نجم چند عکس جلوی دستم می 

در   من  نوروز و  تلویزیون  استکهلم  استودیو  دوم،  در  عکس   ،

 سیاوش گودرزی و من در همان استودیو!  
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؟ –    حالا حیر

نوروز  < تلویزیون  تازه هاین که  ی  چبر نیست. .  ده   ای  مال 

 دوازده سال پیشه! 

 آرینه!   –

 گوشه عکس رو ببینید نوشته نوروز!  <

 : گوید همکارش می 

 .  هن نوروز سابقو همحاحی   =

 گویم:  می

 مگر مال پژاک بود؟   <

 دونی کدوم تلویزیون مال کدوم حزبه؟ یعتی نمی  –

سال   < بود  2013یا    2012من  سال  چند  رفتم!  اونجا 

نداشتیم. دستگاه   خوابگاه بودم و هیچ وقت ماهواره 

ناستعلام   تلویزیون مال کدوم  که  داشتم بدونم کدوم 

 حزبه. 

 من در مورد شانامه کوردی حرف زدم!  
ً
 ضمنا

! گ تو رو  چه فرفی دا – ره در چه موردی حرف زده باسیی

 دعوت کرد؟  

 مجری برنامه، آقای سیاوش گودرزی.   <

 چطوری؟   –

 دونم شاید از طریق فیسبوک!  نمی  <

 چطوری دعوت کردن؟  –

ی یه برنامه ویژه  < خوان که ادبیات دارن و می  یخوب گفیی

استودیو!  برم  بلیط    من  و  کردم  قبول  هم  من 

 دو روزه و برگشتم.   فرستاندند. هوان  رفتم یک 

؟  – ؟ اونجا با گ ملاقات داشتی ی  همیر

ی کاک نجمه که   < با همکارانشون در استودیو و همچنیر

 توی عکس هست.  

 مهتدی و عزیزی و ...   –

؟  مگه اونها تلویزیون کار می < ی  کیی
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ی ولی... حالا..  –  . نه تلویزیون نیسیی

های بازجون   در اتاقکنند. این مسائل را تا حالا ده بار  نبش قب  می

ی اطلاعات و حراست دانشگاه هر بازجون     اند. پرسیده   ستاد خب 

می یادداشت جان   را  خودش  این  های   
ا
معمول و  نویسد 

نمی یادداشت ثبت  جان   تشخیص  ها  قرینه  به  را  این  شوند. 

می داده ثبت  اگر  چون  همان ام.  بعدی  بازجوهای   
ً
حتما شد 

ی  پرسیدن ها را نمی های قبلی سؤال  د، یا وقتی از یک پاسخ مطمی 

   پرسیدند. را نمی  سؤالشدند سال بعد دوباره همان  می

برگشته  لابد  عقب  به  ندارند که  ی  ی داشتند چبر مدرگ  اگر  اند. 

می  عنوان  زودتر   
ً
عکسحتما از  کردند!  پیش  سال  چند  را  ها 

برداشته  یوتیوبم  و  جرمشان فیسبوک  مدرک  از گاهی  هر  اند، 

 فشار بیاورند. کنند که می

ک وی که آن هم  نی عکس حسن قاضی و من در استودیوی ستبر

 گذارد.  هاست را جلوی دستم میمتعلق به همان سال 

؟ اینو حیر می – ؟  این یک رو حیر
 

 گ

 من به همکاران دیگتون همه اینها رو توضیح دادم.   <
ا
قبل

یک   تخصص    دانشگاهیمن  مورد  در  بودم که  ساده 

بعد از این مصاحبه    ف زدم. خودم جاهای مختلقی حر 

تلویزیون   تنم  لباس  ی  همیر ی    کوردستانبا  همیر در  هم 

 مورد حرف زدم.  

جالب   را    استبرایم  پ.ک.ک.  و  ی کومله  بیر فرق  بازجو  که 

قاطیشان  داند نمی  عامدانه  یا  است.  می کرده  تلویزیون    وید گ. 

ک متعلق به کومله است و انتظار   مهتدی و عزیزی را    دارد ستبر

 ون نوروز دیده باشم. در تلویزی

پرت  به اندازه آنها  ! ولی  تیس نمن هم البته وضعم از آنها بهبی  

. کیان  و همکارش اضار دارند که با کومله و پژاک همکاری  نیستم

ها  بافند تا ثابت کنند این مصاحبهدارم و آسمان را به ریسمان می
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تجزیه  احزاب  و  معاندین  خودشان  قول  به  با   طلبهمکاری 

 احساس می  ! است
ا
 زنم. کنم. کمبی حرف می فشار را کامل

کهر دو بازجو " ی را نمی سکون با  "ستبر توانند درست تلفظ  سیر

  کنند. "ا  
کنم. خاصیت معلمی  گویند و من اصلاح می ک" می سبی

ی    بازجون  و در سخت همیر
ی ایط هم این  است. حتی حیر ترین سری

ارند که این تلویزیون  روند. تأکید زیادی دها از یاد نمی حساسیت

 متعلق به کومله است.  

 پرسد: کیان  می

ک دعوت کرد؟   –  چه کش شما رو به تلویزیون اسبی

.  ماموستا حسن  <  قاضی

 خودش یا کش دیگه؟ –

 خودشون.  ! نه <

؟  –  از چه طریقی

 اون موقع فیسبوک فعال بودم. از طریق فیسبوک.   <

 چطوری رفتید؟   –

ی خودم رفتم و برگشتم.   <  با ماشیر

 چند روز طول کشید؟ –

 دو روز. عصر رسیدم و فردا دم ظهر برگشتم.  <

 الزحمه حیر دادن؟  حق  –

ی به مهمونها نمی  < ی  هزینه سفر رو میچبر
ً
 دن. دن. نهایتا

ی  دن! پس مهمونا چرا قبول می یعتی همونو هم نمی  – کیی

 به خودشون زحمت بدن؟ 

   . حتما براش ارزسیی قائلن <

 خاض دارن! تشکیلانی  ارتباط  یا  –

  2015و یک بار سال    2012یک بار سال  من فکر کنم   <

  در مورد ادبیات حرف زدیم. هم  رفتم اونجا هر دو بار  

 ای هم در کار نبوده و نیست. رابطه دیگه 

مهم نیست در چه موردی حرف زدید! مهم اینه وقتی   –

کنید با رفتنتون به اونجا  رید اونجا صحبت میشماها می
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می  وعیت  مشی شماها  بهش  خاطر  به  مردم  دید. 

؟ یعتی این  تلویزیونای اونا رو نگاه می  . این یعتی حیر ی کیی

. حالا ممکنه قراردادی در  که شما برای اونا کار می ی کنیر

 . ی  میون نباشه، ولی با اوناییر

نوشته شده. س:   روی خط اولش  دهند! ای به من میبرگه تازه 

ک   اسبی تلویزیون  راویژ  برنامه  در  حضور  برای  را  خود  "دلیل 

دادم ولی همه  بنویسید". یک خط زیر آن، "ج:". باید جواب می 

را گفته همه  اض کردم که  اعبی بودم.  داده  جواب  ام. را شفاهی 

 بازجوی دوم گفت: 

 ها رو دوباره بنویس. همون –

از کلاسیک   خسته تکنکردن متهم  بازجویک ترین  ت.  ن  اسهای 

ام. تکرار این جمله  های جنان  یاد گرفته ها و فیلم این را از رمان

" ممکن است اعصاب متهم را    مهمون مان 
که "یه مدت بیشبی

ی بدتر    متهم  حسان  به هم بریزد. جواب ضد و نقیض از همه چبر

. ممکن است  و ممکن است مورد تزلزل و گرفتاریش بشود  است

 متهم ر 
ً
 ا در بدترین وضعیت ممکن قرار بدهد. واقعا

با   یک  به  یک  را  بودم  آنچه گفته  تمام  ساعت  دو  به  نزدیک 

روی کاغذ   بیشبی  دقیق  .  آورممیجزئیات  معنای  ی  "اینجا  سیر

کنم با اطلاعات . گاهی سعی می فهممرا می   "و جیم جواب  سؤال

بلکه کمبی   بنویسم  بیشبی  و  م  بگبر ی 
بیشبی وقت  نخور  درد  به 

ر مثل چوب هایم سند. دست ببر 
 

 اند. خشک شده از خستک

حدود  حدود ساعت  از بعد  پنج  ساعت  از  و  است   هشتظهر 

. ظرفی یکبار مصرف و آوردند ام. ناهارم را دیر  صبح اینجا بوده 

ی پلو با ماهی   ی که مقدارش  تن  یک قاشق پلاستیک. دو کفگبر سب 

ی ی د.  ام می پلو خنده هم کم است و هم سرد شده. با دیدن سب  گبر

بازجوی   هاست و حالا جلوی دست من! هاست سر زبان مدت

ی انشاهایم هستم. در این   ون رفته و من در حال نوشیی دوم ببر

ل بابت  ابراز تأسف می اثنا کیان   کند و  حن خشن همکارش کمی 
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 پرونده   گونه که هست پیش برود اگر روند کار این  گوید می

ا
احتمال

ند و به همکاران دیگرش بدهند. می  گوید به پایان این  را از او بگبر

ند. دستور از بالا   ی نیست و باید زودتر نتیجه بگبر پرونده خوشبیر

 دارند. 

 :  کند کیان  باب همدلی باز می 

! من می – خوام کمک کنم! میدونید که اوضاع  آقای دکبی

دونم شما هم خونواده دارید و کلی به  خوب نیست. می

رو   شما  آزادی  و  نزدیک  و  دور  از  آوردن  فشار  ما 

خوان. پدر و مادرتون هم هر روز میان توی دانشگاه  می

می  تنها  و  نداره. تک  خون   وجهه   ،
ی می   شییی خوام  من 

بهتو  و  بکنم  میکاری  پیشنهادی  خواستید  ن  اگر  دم. 

 قبول کنید و اگرم نه که تصمیم با خودتون.  

 بفرمایید!   <

خوان و اکب  قریب  گزارش دقیقی می  ارشد ادارهمدیران   –

ی    ضدیتتون با نظامبه اتفاقشون در مورد   هم نظر هسیی

  ، ی و برای اینکه بقیه همکاران رو هم متوجه کارشون کیی

. می  تقاضا اشد مجازات رو براتون  ی  کیی

می  فکر  خودم  منظورش با  شورای همان    کنم  یا  ی  تأمیر شورای 

است.   سپاه  و  آنها  ی  بیر  
 

هماهنک یا  اطلاعات  اداره کل  مدیران 

ویژه های  حاحی   عنایت  سپاه  باطلاعات  داشتند  من  به  ه ای 

بعد  جامعه   خصوص  و  دانشجویان  بسیج  با کمک  آن که  از 

  دانشگاه کوردی  های  تابلو سابقه  اسلامی دانشجویان در اقدامی ن  

ی کشیدند  و به صورت مکتوب  اند  ، شمشبر را از رو بستهرا پاییر

 . د ننکاز طریق بسیج تهدید می 

ی جواب  خواهد می کیان  از من  هایش  هان  را که به پرسش تا همیر

های به باور خودش پژاک و  مورد سفر و حضور در تلویزیون  در 

ی بازگو کنم تا در جلسه آن شورا   کومله داشتم را روبروی دوربیر

ها را که فقط مدیران بالادستی هستند و وقت خواندن بازجون  

 پخش شود.   ، ندارند 
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به سود من است این کار   
ا
ی    . و یک فرصت است  مثل من همیر

را هم در  جواب  دانشگاه  ها  و هم در ستاد    کوردستانحراست 

ی چندین بار به افراد متفاونی که همه بازجو بودند داده  . امخب 

مکتوب کردم.   هم  و  هم شفاهی گفتم  دوباره  هم  این  اینجا  با 

وط  قبول کردم،  وصف   ی پرسش اینبه  اما مشی ها که فقط همیر

ی ی  نشود.   پرسیدهبه جز آنها   دیگر  باشند و از من چبر

که  یگر هم در دلم احساس اطمینان خاطری دارم. چرا  از سوی د

شده  آگاه  مردم  مثل گذشته  هم  تلویزیونی  افات  اعبی قبح  و  اند 

چند روز پیش از بازداشت شدنم، در حالی  که  نمانده و هم این  

به   بودند، تصمیم گرفتم مواردی را  پیام احضار داده  به ما  که 

اق با  مواجهه  در  تا  کنم  اعلام  عمومی  اجباری صورت  رار 

ام آبان دستی کرده باشم. بنابراین در تجمع عمومی روز سی پیش

ماه در برابر ساختمان مرکزی دانشگاه و در حضور همه اعلام  

کنم، نه  ای دارم، نه دارو مصرف می اینکه نه بیماری زمینه  کردم. 

بیماری روانی دارم و نه تمایلی   یهراس از ارتفاع دارم، نه سابقه

دارم. اعلام کردم که من در این مدت آنچه که باید   به خودکشی 

ون بیاید مورد  شد را گفتهگفته می ام و هرچه از اتاق بازجون  ببر

، شما باور گویمتأیید من نیست. در نتیجه هر چه بخواهند می 

 . نکنید 

شنیدن حرف  حضار  شاید  می   هایمبا  است.  تلجی  ی  خندند. طبی

باید دیر یا زود  ند که آنها هم  اهمه همزمان به این نتیجه رسیده

پیش ی  همه چنیر بکنند.  که   یدستتر  استادانی  و  دانشجویان 

امضا کرده بیانیه را  بازداشت  ها  بعدی که  نفر  دارند  انتظار  اند 

هایشان را بالاگرفته و ضبط  ها موبایلبعضی   شود آنها باشند. می

 کنند. می

بدون چانهکیان      مرا گرفته است،که  ترتیب   زنی موافقت  زود 

با این وجود هنوز  .  تا به اتاق تلویزیونشان برویم  دهد کارها را می

افات مرا  با خودم فکر میهان  دارم.  دلهره  کنم مردمی که فیلم اعبی

خانواده  خواهند گفت؟  چه  چه؟! ببینند  و همشم  م  دخبی ام، 
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می هرآنچه  انجام  در  داده  نشان  اسلامی  به  جمهوری  خواهد 

به گوشه  کند. به خصوص حالا که مثل گربه کس رحم نمی هیچ

 . گارد دفاعی شدید گرفته و عصت  است  ،افتاده

 از هم متمایز کرده، بینمان مرز  
ا
جنبش ژینا مردم و نظام را کامل

ضان و طرفیک در است، میانه نیست. مشخض  آن در ، معبی

 و آزادی و ایمان آنها 
 

ای شبکه   سو، اقتدارگرایان. ایمان ما زندگ

جنگند و آنها برای  مردم ما برای آزادی میپیچیده از رانت است.  

 .  غنایم بیشبی

 می کیان   
 

بعد  هماهنک از    ،چند دقیقهاز  کند و  نفر دیگر  چند 

ی  پیوندند. راهنمان  می بازجوها و دستیارانشان می کنند و به زیرزمیر

راهرو می جا که  همان  اتاق   یرویم.  و  ز بلند  بازجون   یادی  های 

بود.   خون  و  پاره  لباس  و  دستبند  و  تخت  جا که  همان  دارد. 

 شود؟دانم چه میاحساس خون  ندارم. نمی 

های دیگر  سمت چپ راهرو، یک اتاق باز است و بر خلاف اتاق 

دمپان   دارد.  ی 
ی تمبر در موکت  دم  را  داخل  می  بها  به  و  گذارم 

ی  دوازده شوم. اتافی  هدایت می  سیی کرمی و  با فر   یا کمی بیشبی   مبی

یک  ایای سرمهپرده  روبروی  صندلی  یک  زمینه،  پس  در  رنگ 

ی و پنجره   نشینند. ای مثل اتاق فرمان که بازجوها آنجا میدوربیر

با ماسک می  کند و میکروفن به  م را باز میبندچشم آید،  جوانی 

ی ام مییقه کند. از پشت شیشه  هایش را تنظیم می بندد و دوربیر

پشت شیشه معلوم    زند و لامپ پرنوری چشمم را میمانیتورینگ،  

ی  . به من مینیست ی نگاه کن یا به گوشه پایه دوربیر گویند به دوربیر

. احساس حقارت می  ی  کنم. روی زمیر

ات. هم اکوستیک است   ی یک استودیوی کامل است با تمام تجهبر

ات نور و صدایشان همه حرفه  ی ای است. اتاق فرمان را هم تجهبر

ی بینم امنمی  دهد پول  ای نشان می ها و پروژکتورهای حرفها دوربیر

اقرارهای   روی  است  معلوم  است.  شده  خرج  اینجا  خون  

 اند. تلویزیونی حساب زیادی باز کرده 
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آمده  تماشا  برای  هم  دیگر  بازجوی  دار  چند  فیلمب  جوان  اند. 

 گوید: کند. کیان  می صحنه را آماده می 

همو  – نکن.  نگاه  رو  اینجا  دکبی  که  آقای  مواردی  ن 

 از اول تا آخر توضیح بده. فقط  صحبت کردیم رو  
ا
کامل

در   صداقتت  ان  ی مبر اساس  بر  مسئولان  باشه  یادت 

ن. توضیحات تصمیم می   گبر

می  وع  می سری رکورد  به  شود،  دارم.  بدی  بسیار  احساس  کنند. 

کنم امکان دارد  زنم، به این فکر می صورت همزمان که حرف می 

ضب ویدیوی  این  خودم  ط از  علیه  جرم  سند  عنوان  به  شده 

خانواده  و  تحقبر خودم  برای  یا  بشود  به   استفاده  همکارانم  یا 

 صورت منقطع پخش بشود. 
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 ها توده ونیاف
 

دقیقه هواخوری دارد. امروز    فقط دهبازداشتی در اینجا هر هفته  

ند. من هنوز تجربه  هواخوری   یقرار است ما را به هواخوری بب 

بازداشتگاه اما    اطلاعات  در  ندارم  خاطره را   
ا
از    یکل خون  

ندارم.   تصویر هواخوری  دارم  دلخراش  دو  ذهنم  دو  در  هر   .

در  سربازی به    گردند برمی اسرای    1379سال  ام  کمپ  در  و 

وی زمیتی    یهای توپخانهجان  پشت پادگان  ،فی مفقودالاثر عرا نبر

   مرکز ارتش در پرندک.  و دژبان

و از بازرسی دژبان  گروهبان دومی  یسرباز وظیفه هستم با درجه 

ماه    ششام.  مرکز در قلب تهران در جمالزاده شمالی، تبعید شده 

تهران گذرانده آموزسیی   دوره  پادگان پرندک  ی  ام و حالا  ام را همیر

مان یک ام که پشت پادگان آموزسیی تبعید تازه متوجه شده از    بعد 

 عراق  از  کمپ سّری نگهداری  
 

به گردانی منتقل   . بودهاسرای جنک

های عرافی شده     ام که کارش نگهداری از اسرا است. اسبر
ً
عموما

سالخورده هستند. بسیاری از آنان بیش از پانزده سال است که  

درجه  اینها  ند.  نظااسبر وقت دارهای  که  هستند  عرافی  می 

در شدن نامشان به لیست اسرای سازمان ملل ارسال نشده.  اسبر 

هستند! واقع   در    گروگان  دارند.  اجباری  هواخوری  روزانه  اسرا 

های سه یا چهار نفری به صورت منظم و پشت سر هم،  دسته

 و دمپان  با لباس 
لاستیک،   یهای کهنه و پاره های یکدست برزنتی

مید یک  میدور  کمپ  حیات  در  کوچک  فرضی  چرخند. ان 

خاردار کشیده شده و بعد از آن ادور کمپ چند ردیف سیم تدور 

 پوشیده از خاکریزهای بلند است به طوری که اسرا به  
ا
هم کامل

ی دیگری نمی   بینند. جز آسمان و نگهبانان چبر

 سری است. 
ا
که همان حفاظت اطلاعات    "رکن دو"پادگان کامل

بیست و کاره است. به محض ورود به پادگان  ارتش است همه 
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ام و آن شکنجه افتم به خاطر کاری که نکرده روز به زندان می  یک

ده سال اسارت در  کردن   ی دو برادر بود. دو برادری که بعد از سبر

همدیگر را دیده اما به درستی نشناخته بودند. دو کمپ همسایه،  

ی شوند خواست بودند مطمی  بزرگبی که   . ه  به    شاید   برادر  نزدیک 

سیگار   هفتاد  از کاغذ  تکه  یک  روی  را  خود  نام  داشت،  سال 

به سمت کمپ بغلی  سهمیه  چسبانده و 
 

ایش نوشته، دور ریک

ی کمپ  بیر بود.  ی  انداخته  مبی دو  یا  یک  ردیف  چهار  یا  سه  ها 

. کاغذ خاردار بود و نگهبانان در شش جهت مراقب بودند سیم

 به سیم خورده و به دست نگهبان رسیده بود. 

و  در گردان غوغان  برپا بود. چند شب و روز مانور برگزار شد  

اسرا،   باش آماده هولناک  بسیار  تنبیه  نورافکن،    شبانه،  پرتاب 

و پرواز هلیکوپبی از روی    ها بام کمپها از پشتصدای مسلسل

 ایجاد کرده بود. هر د
 

و برادر را در دو  کمپ یک وضعیت جنک

 سلول دور از هم در یک سوله خالی حبس کرده بودند. 

زمستان است و اختلاف دمای روز و شب در بیابانهای پرندک  

جوراب   لایه  چند  ما  نگهبانان  است.  درجه  سی  به  نزدیک 

پوشند و چند ژاکت و کاپشن که زیر برف و بوران شدید یخ  می

لایه زندانی در سلول. آن   نزنند. دو برادر اما با همان لباس یک

رکن    شب شیفت دارم و رئیس پاسدار و مسئول نگهبانان هستم. 

ها رفته و با  دو دستور داده است، هر دو ساعت یکبار به سلول 

در لگد به  آب  بزدن  یا  و  سلول  خواب  مزاحم  زیرشان،  ی  ریخیی

احتشان بشویم.   از نظر آنان اسرا انسان نبودند، هر طور که  اسبی

ها چندین نفر از آنها  خواستند تنبیهشان میمی کردند. حتی پیشبی

قطع کرده   شکنجه  زیر  را  بدنشان  از  اعضان   بودند،  را کشته 

از ما که نگهبان بودیم می با  بودند و حالا  خواستند همان طور 

ی رفتار کنیم.  پنجه از دنیای ادبیات ناگهان سر از    من های آهنیر

بودم.  درآورده  قبول کنم  نمی   سربازی  این توانستم  از  بنابراین 

. صبح روز بعد دستور زندانم صادر شده و  مدستور سرپیجر کرد

 حالا در سلول تاریک پادگانم. 
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هان  در اصل حمام  نگهداری اسرای دژبان مرکز   های پادگانسلول 

وک شدهاند که سالبوده  اند. جایشان تنگ و تاریک  هاست مبی

و بدبوست. یک هفته از آن روز  اند، نمور  است. آجرها ریخته 

محیط  شمردن  .  شومبا اعمال شاقه شکنجه می گذشته و هر روز  

سلول  در    ها کل  راهروها  دستمال کشیدن  یا  یت  چوب کب  با 

پادگانحالت سینه زندان   . ی بیماران سادیستی    اجتماعنوعی    خبر

کننده و حتی  اذیت و آزار زندانیان امری معمولی، سرگرم   است. 

 ست. بخش ا لذت

هواخوری از  بعد   داریم!  هواخوری  برنامه،  طبق  هفته،  یک 

 عبارت بود از جمع کردن همه زندانیان در هشتی مرکزی حمام 

ای مثلت   بود. بالای هشتی پنجره   سلولهر دوش آن یک  که حالا  

اند و هوا چنان  ها شکستهتابید. اما پنجره بود که نور از آنجا می 

پوست  سرد است که   توان مقاومت در ترکاند.  را میمثل چاقو 

 حبس در سلول   تجربه  سلول بهبی است.   م همانبرابر آن را نداری 

و حتی یادآوری    پادگان زخمی است که همواره در من زنده است 

 کند. ام میآن هم افشده 

انتظار خروج از سلول    این  اطلاعات،  وزارت  در سلول اما  حالا  

در من زنده کرده. عاقبت  همان احساس رنج و زخم را  است که  

کشد  خواهد میآید. گلنگدن را با همان شدت که می سلولبان می 

با صدان     رود. کوبد. صدایش تا مغز استخوانمان میمی  و به در 

 گوید: نخراشیده می 

–  ! ی ون. سرها پاییر  همه بیاید ببر

تا یک لنگه دمپان  پا  مان را میزیر بغل دوست پاشکسته یم  گبر

اشاره  باز هست.   تر در مسبر راهرو، یک در  آنطرف کند! دو مبی 

شویم. اتافی است چهار در چهار با کند که آنجا برویم. وارد می می

خاردار پوشیده شده دیوارهای آجری که سقفش با توری و سیم 

حس خون  است. از گرمای    اما آسمان پیداست. هوا سرد است. 

ترسیم ایم. می ده هواخوری آمخشک   سلول به سرمای    گون  حمام 

رود.  کند و می سرما بخوریم. سلولبان دو سیگار  برایشان روشن می
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می  شورش  دیوار کاک  روی  را  اسمت  بیا  بهروز  کاک  گوید 

تاری    خ  و  اسم  دیوارها  جای  همه  که بنویسیم!  است  هان  

ی نوشتهبازداشتی   اند.  های پیشیر

اسم  از  آشنایند!  بعضی  ر "روز  42خالد  " ها  خالد  کاک  ا ! 

و عضو سندیکای    ، در بازار مغازه دارد ، سنندحی  استشناسممی

است. تا حالا نزدیک به پنجاه بار بازداشت شده است،    یکارگر 

و   استمنیع دوستداشتتی  اسمالطبع  بازداشت .  مدت  و  ها ها 

جزو   نوشته.  را  خودش  اسم  هم  شورش  کاک  متفاوتند. 

به  نزدیک  اسم   یک   رکورددارهاست.  یاد  افتم که  می هان   سال! 

 " بتتی  دیوار  زندان سرخ سلیمانیه در "  کهسووره   منهئهروی  یا 

نوشته بعث  اقلیم  اند.  دوره  آزادسازی  با  که  مخوفی  زندان 

 ! و به تاری    خ پیوسته است موزه شده  کوردستان

برای  شوند ها هم روزی یادگاری  این نوشتهشاید   ت  ! موزه عب 

دانم. دلم روشن  ؟ نمیایستادند آنها که در برابر خواست مردم  

دیر و زود دارد! دوست دارم اسم خودم را بنویسم ولی   است که

  در نظر دارم دهم طور دیگری اسم خودم را بنویسم.  می   جیحتر 

قلم   به  دست  و  و ش ببعدها  را  م  خودم  سعی   ! بنویسمداستان 

کنم جزئیات را حفظ کنم و از یادم نرود. کاغذ و قلم نداریم و  می

 برداری نیست. جزئیات بسیار زیاد است. ن یادداشتامکا

تمام می زمان هواخوری با سیگار بچه  ها  بچه  یشود. روحیه ها 

امریکا  و  ایران  فوتبال  است.  جالت   روز  امروز  شده.   
هم    بهبی

هاست فوتبال تماشا  ها علاقمندند ببینند. من سال ست و بچهه

معتقدم    ست، اما منهاگوید دین افیون توده . مارکس میامنکرده 

 ست. هاصنعت فوتبال است که افیون توده   در عصر مدرن این

ها  فوتبال در ایران یک پدیده نادر است. ورود زنان به ورزشگاه 

مردان   ولی  است  ورزشگاه   ممنوع  به  افتخار  با  زنان  ها  همان 

"  می  آن 
روند. حتی مرگ آن دخبی جوان ناکام مشهور به "دخبی

ای درآورده بود تا به آرزویش برسد  شکل پشبچه که خودش را به  

را  مردسالار  این جامعه  هم  تهران شود  آزادی  وارد ورزشگاه  و 
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فساد  نماد کامل  خاورمیانه  در  دست کم  فوتبال  نداد.  تکان 

است.   اقتصادی  و  و برگزاری  سیاسی  جهانی  جام  المپیک، 

ی و شکوه و  مسابقات مهم فوتبال   با آن همه سروصدای خب 

ای هستند طلان    هایدر این منطقه از جهان، فرصت لشان  جلا

، سرپوش  دیکتاتورها برای حذف مخالفان و دگراندیشان  که به

ی روی ناکارامدی هایشان و انواع فساد اقتصادیشان داده گذاشیی

در ایران وضع به مراتب بدتر است. فوتبال ابزاری است    . شود می

وعیت نبرای مشی لایان،  م  نظام  به  هاست  ظامی که سالبخشی 

وعیت عمومی خود را از دست داده است.   مشی

حکومت ایران بسیار نگران برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر 

آنها که  است.   ویژه  به  مردمی  بازیکنان  اقدام  ی  اولیر در  بنابراین 

اخراج کرده  پایگاه  ملی  تیم  از  را  دارند  مرکزگرا  غبر  مردمی  های 

ی  است. هم  ای نامهشایع است که نظام با دولت قطر تفاهمچنیر

ض استادیوم های  منعقد کرده تا نگذارند اپوزیسیون و مردم معبی

اض کنند. قطر ورود هرگونه پرچم نمایشگاه اعقطر را تبدیل به   بی

پرچم  ممنوع  به جز  را  ایران  پرچم رسمی  من جمله  های رسمی 

همراه  به  را  خود  به  وابسته  وهای  نبر از  لشکری  نظام  کرده. 

ورزشگاه خانواده  در  تا  اعزام کرده  قطر  به  مستقر هایشان  ها 

ضان به میلیاردها تومان می بشوند. هزینه رسد  های مقابله با معبی

می  ترجیح  حکومت  ندهد.  اما  دست  از  را  فوتبال  سنگر  دهد 

 سکن دردها است، فوتبال افیون عصر مدرن است. فوتبال م  

برمی  سلول  و به  ایدیولوژیک  تبلیغات  یکشه  تلویزیون  گردیم. 

ل مصنوعی حکومت است. مصاحبه شده با مردمی که های کنبی

همه    یکنند. کلیدواژه می شانند، پخش  داند یا از خو انتخاب شده 

از  مصاحبه دفاع   ، جهانی استکبار  و  دشمن  با  مبارزه  اتحاد،  ها 

ای است که بیش از چهل سال است اسلام و شعارهای پوسیده 

  ! اند مسطهلک شده کشد. حالا دیگر  این حکومت از آنها کار می

 حکومت باید دنبال واژگان دیگری بگردد. 
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زن جنبش  در  جوانان   –شعارهای 
 

وضوح  –زندگ به  آزادی 

چارچوب  یدهندهنشان از  کهنهعبور  است.    یهای  دین 

وعیت  دستاز   ینشانه  ، ها که عمومی شدهپرانی عمامه ی مشی رفیی

نسلی   ایران  مردم  نو  نسل  است.  دیتی  علمای  و  دین  نهاد 

که میل و اشتیاق بسیاری به همسون  با جریان    اند کرده تحصیل

شبکه دارند.  غرب   
 

نفس  فرهنک نت  اینبی و  مجازی  های 

دستگاه  و  را گرفته  صدادیکتاتورها  مثل  پروپاگاندا  سیما و های 

ن    
ا
فوتباعمل برای  مگر  در  مخاطبند.  هنوز  افیون که  این  ل، 

 اختیار دیکتاتورهاست. 

مان را به ام، نوجوان همسلولی بازجون  بوده   وقتی که در امروز  

منتقل کرده میزندان  جایگزین  میانسالی  مرد  عصر  شود.  اند. 

، دست شده  آنکادر ریش و موهای  ته  با   انداز دارد ای غلط قیافه

زند و بیشبی مشغول عبادت میالنماز! کم حرف  به وضو و دائم 

گوید  . می دارد بازاری  شغل  اسمش د.ش. اهل سنندج و    است. 

ون رفته و به اشتباه بازداشت شده. هیچ   برای خرید از خانه ببر

ن   و  نکرده  بوده.  کاری  انفرادی  در سلول  است  دو هفته  دلیل 

کند. معلوم است حسان  شکسته شده اما مرتب قیام و قعود می 

نماز  نماز می  وقت  برای  اما  عصر پشت سر کاک شورش  ایستد 

می  مانع  شورش  است.  می   شود. کاک  خطرناک  این کار  گوید 

ی می   ارتباطی گروهی و  بینند و فکر می بازجوها از دوربیر
ً
کنند حتما

 دیتی برقرار است یا ممکن است انگ سَ 
َ
بزنند.    به آنها   بودنقی ل

ست. دورتر کاک شورش حواسش جمع است. د.ش. جا خورده ا

ای و من  خواند. ر.س، دوست قروه ایستد و نمازش را فرادا می می

 کنیم! نگاه می 

سیاسی مواظبیم   باشد. گفتگوهای  نفوذی  قطع نکند  را  مان 

نمی کرده  ی  ی چبر و کش  ی ایم  سنگیر و  سلول سرد  فضای  گوید. 

نشینیم. رسد و ناچار پای تلویزیون میشده است. وقت فوتبال می 

از خیابان به    و شادی مردم  بازد. صدای هیاهو را می ایران بازی  

هیاهوی سلول گوش می اضافه می رسد.  آن  به  هم  به  ها  شود. 

کشند. همه با هم هورا می   شود. فاصله کمی برق سلول قطع می
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 وصل می
ً
انگار مردم شود.  بعد از نزدیک به دو دقیقه برق مجددا

ی جشن گرفته  رسد. صدای ها به گوش می اند. صدای بوق ماشیر

می  سقف  روی  از  اندازی  است. تبر صدای کلاشنیکف  شنویم. 

شود. صدای جیغ و  زنند! برق دوباره قطع می شاید تبر هوان  می 

 گرفته. بر ها تمام بازداشتگاه را در زدن به در فریاد، هورا و مشت 

 وصل می
ً
دانیم  های عجیت  است. نمی شود. لحظهبرق مجددا

دانم بعد این وضعیت  دلهره داریم! نمی بعدش چه خواهد شد.  

جز   به  انگار  نیست.  ی  خب  نه!  یا  بود  خواهد  در کار  تنبیهی 

روی  یا  ون  ببر بقیه  نیست.  بازداشتگاه  در  کش  سلولبان 

   های نگهبانی هستند. برجک 

می  صبح  به  را  رئیسشب  است  قرار  امروز  به  رسانیم.  جمهور 

است که   روز  چند  سفر کند.  را  سنندج  نقیضش  و  اخبار ضد 

شنویم. از آن دلهره دارم سناریوی آزادی من به دست رئیش  می

 
ً
اجرا شود. بسیار واهمه دارم. مطمئنم اگر به دانشگاه برود حتما

ی از بازجون  نیست. همه مشغولند. سراغم می  آیند. امروز خب 

وهای امنیتی دستور داده  اند  بازار مدتهاست در تحصن است. نبر

اند اگر  اند. تهدیده کرده زار باز شود. بازاریان مقاومت کرده که با

گذاری کرده و به جرم اجتماع های بسته را علامتباز نکنند، در 

می  برخورد  آنها  با  نظام  علیه  تبانی  مقاومت  و  هم  باز  کنند. 

می کرده  بازاریان  از  و  دست گرفته  به  بلندگو  حالا  خواهند  اند. 

  ند. هایشان را باز کنمغازه

برای آن که بفهمیم در کشور چه خب  است، اخبار تلویزیون را  

می می نگاه  دقت  میکنیم.  طرح  اخباری  چه  چه کنیم  شود، 

می قسمت برجسته  طرح هان   مواردی  چه   
ا
احتمال و  شوند 

اند.  ای برایشان هست که عامدانه حذف شده شود یا قرینهنمی 

"معکوس  را  نامیاین خوانش  اخبار"  جلسه عصر  ایم.  ده خوانی 

 خوانی اخبار داریم.  معکوس 
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 خب  این است:  
جمهور در میان استقبال گرم بازاریان "رئیس تیبی

است.    ! سنندج" قرار  چه  از  وضعیت  است  دوم  معلوم  تیبی 

رئیس  یعتی "دیدار  این  و  سنت"  اهل  علمای  با  جمهور 

دانشگاهیان    جمهور رئیس  و  دانشجویان  دیدار  به  نکرده  جرأت 

از  منتخت   گذاری روی دانشگاه، با بنابراین به جای سرمایه رود.  ب

ماموستایان دیتی اهل سنت دیدار کرده و پشت سر امام جماعت  

 شوند. اهل سنت نماز خوانده است. این تصاویر مرتب تکرار می

برجسته کند.   را  نقطه  دو  دارد  تلویزیون سعی  تبلیغات  دستگاه 

مرکز   دو  سنت.  اهل  و  در  بازار  اض  اعبی .  کوردستانقدرتمند 

اند و از بلندگوهای مساجد  بیانیه داده  کوردستانماموستاهای  

اضی خوانده  اند. بازار هم نزدیک به چهل  سرودهای انقلان  و اعبی

و  ماموستایان  از  بسیاری  است.  عمومی  تحصن  در  است  روز 

 بازاریان در زندانند. 

قعیت است.  های سلول خودمان گویای یک وا ترکیب بازداشتی 

ستانی  در این مدت کوتاه، به جز کاک شورش، یک نوجوان ، دببر

من که  و  سیاسی  احزاب  عضو  یک  یک کارمند،  بازاری،  یک 

ایم. این خود مشتی  دانشگاهی هستم در این سلول زندانی بوده 

از رفتار مستبدانه  ینمونه به قول    حکومتی است که  یخروار 

  خواهد بلکه می  همرنگ خود کند  خواهد همه را می تنها نه  رنو و آد

 .  آنچه دوست دارند متنفر شوند از هر مجبور به آن کند که  را  آنها  

برخلاف دستگاه تبلیغانی حکومت و برخلاف انتظار حاکمیت،  

همه به ضد خود بدل    57های دیتی و معنوی انقلاب  نظام ارزش 

با آرمانشده ارتباطی چندانی  نو  انقلاب ندارد اند و نسل  .  های 

دستگاه امنیتی به صورت همزمان توانان  تحمیل ترس و ایجاد  

ی باعث   تنفر در مردم نسبت به آنچه دوست دارند را ندارد. همیر

را عصبانی می  آنها  امنیتی شده و  بیشبی دستگاه  کند.  ناکارآمدی 

به  عمامه حمله   ، سلیمانی قاسم  های  ببی سوزاندن   ، پرانی

عروسکبسیج   سوزاندن  ،ها،  رهب  به    های  رکیک  شعارهای 

امثالهم و  سپاهی  ی،  رهب  بیت  نظام،  و    اصل  طرف  یک  از 
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ی روسری، تحصن عمومی، بوق  کردن چراغ  ها و روشنزدنبرداشیی

ی   ماشیر
ا
عمل ارزش   یحمله   ها  نظام  به  است که مستقیم  هان  

 دیکتاتور بر آنها استوار است. 

ی سه بامداد    ساعت از  ها به گوش  گذشته. گاه صدای بوق ماشیر

می   رسد. می کشیده  سلول  گلنگدن  جا  ناگهان  همه  شود. 

"، منظورش  ایم. سلولبان از پشت در صدا میخورده  زند "مرونی

شورش   است.  شورش  می   ناگهانکاک  سال پر رنگش  هاست  د. 

هزاران سناریوی مختلف    گاه است. منتظر خب  رستگاری در صبح 

می  خطور  ذهنمان  در  ثانیه  از  به صبح   کند. در کشی  نزدیک 

شدید داریم. به نیم ساعت    یاست. نکند اعدامش کنند! دلهره

زند و نای  نفس می گردد. خیس عرق است، نفس کشد برمینمی 

شان خب  داده است که صبح  ادهزدن ندارد. کش به خانو حرف 

ید و حالا خانواده    یاول وقت بیایید جنازه  شورش را تحویل بگبر

 اند. و وکیل همه آمده 

شان رسد سناریوی خود اطلاعات باشد تا هم خانواده به نظر می

را اذیت کرده باشد و هم شورش را در سلول شکنجه کرده باشند.  

ر  بسته.  حلقه  شورش  چشمان کاک  در  مرتبه اشک  هزار  وزی 

  گوید می خواهد هرچه زودتر اعدام شود.  کند و می آرزوی مرگ می 

ی  نمی  توانم برخلاف دین و دستور خدا خودکشی کنم وگرنه همیر

 کردم. الان خودکشی می

نمایش قرون بار وسطان  مرگ است، قتلی خشونت اعدام یک 

دامن جامعه است.    یکه  را گرفته  ایم. مان شوکه شدههمه ما 

وقت به مرگ یک در بدنمان نمانده باشد. هیچ خونی قطره انگار 

 اینقدر نزدیک نبوده 
 

ی به تماشای انزوای  ایم. هیچزندگ وقت چنیر

تنگنا و سخت ایم. هیچخود ننشسته ی  جانی همزمان  وقت چنیر

نگاه نکشیده  روی  سلول  ی  سنگیر سکوت  سنگیتی  ایم.  هایمان 

 کنیم. کاک شورش را بغل می آید و  می کند. اشکمان در می
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 یاریاخت اعترافات
 

ده آذر است. هنوز ساعت   ی نشده سلولبان    هفتصبح روز سبر

وسط سلول پرت    بند چشمآید. دستپاچه است. یک  سراغم می

گاه دهد زود بروم. انتظارش را نداشتم. هیچ کند و دستور می می

نمی  بازداشتی  سراغ  صبح  وقت  جمع  آیند. این  جور و ذهنم 

سلولبان می  کنم. شود. حرکت می نمی  از  راه  ی  چه خب   بیر پرسم 

اتاق بازجون  میاطلاعی میاست؟ اظهار ن   رسیم. چند  کند. به 

اند. یک که صدایش ناآشنا است با لحتی  یستاده نفر داخل اتاق ا

ی می تحکم  "! می آمبر ی نشینم. یک دو بار در اتاق بازجون  گوید "بشیر

 روند! آیند و می شود. کسانی می باز و بسته می

جلو  سمت  به  را  می  صندلیم  دیوار  چسبیده  ،دهند فشار  به  ام 

ی بازجوی پشت سرم را جابه  اضافه کنند. صندلیجا می روبرو. مبر

پا هستند و دو سه  . تعداد بازجوها زیاد شده. چند نفر سر کنند می

نشسته هم  قرار گرفتهنفر  حاشیه  در  را اند. کیان   صدایش   ،

 همه ناآشنا هستند.  شنوم کهای میی تازه . صداهاشنومنمی 

است. کفش ایستاده  صندلیم  بازجوها کنار  از  سیاه  یک  های 

ی   سب  شلوار  و  بند  است.  بدون  است.  پوشیده  سپاه  یونیفرم 

وزه دستش را می  فبر
شود.  تقویت می   ای دارد. حدسمبینم، انگشبی

هاست در اختیار فرماندهی سپاه کوردستان سال .  هستند سپاهی  

استهمشهری خودم  ایلام    ! های  خودمان  شهر  در  هم  ما 

دوستان و دشمنان خاص خودمان را داریم. به ویژه که در آنجا  

 و ناهمسون  ما را به دلیل گرایش قبیله  
 و زبانی

 
های خاص فرهنک

قلمداد  پ.ک.ک  هوادار  یا  پژاکی   
ً
عموما حکومتی  منویات  با 

 کنند.  می
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بان قلبم به شدت بالا رفته و احساس دلهره دارم. هوای سرد   ضی

 کنم. اتاق هم علاوه علت شده. نیمچه لرزی در بدنم احساس می 

 :  شود میصدایش بلند   بازجوی ناشناس 

؟!   –  بهروز تون 
 دکبی

 بفرمایید، بله!   <

این همه هارت و پورت چیه کردی؟ سردسته اغتشاش  –

فکر   حیر  خودت  با  شده؟  کلفت  گردنت  شدی؟! 

نمی  گردنکردی؟  با  اینجا  ما  چیکار  کلفتدونی  ها 

این  می داشته!  برت  یابو  رو گرفتیم  امت  احبی کنیم؟ 

؟  اراجیفا چیه گفتی

مرا  بازجو  این  لهجه   ادبیات  فارسی  صحبت  شوکه کرده.  داری 

استمی است کورد  معلوم  است  کند.  ایلامی  دیگر و  بازجوی   .

می  و   آید می سرم  می بالای  صورتم  به  نفسش  خورد.  ایستد. 

احساس خون  ندارم. یک دیگر از سمت راست با نوک کفشش 

ند طوری که تکان تکان می ی به مبر   خورم. مرتب به پایه صندلیم ضی

ل  د دارن  سعی دانم باید آرامشم را  . می به هم بریزند اعصابم را    کنبی

دانم چطور باید این کار را کرد. یک دیگر از حفظ کنم ولی نمی 

می  بلند  را  صدایش  زننده بازجوها  ادبیات  تهدید  کند.  دارد.  ای 

 گوید:  کند و در ادامه تهدیدهای همکار دیگرش، می می

 ردیم! صدها مثل تو اومدن اینجا و آدمشون ک ▪

بستهچشم جمع کرده هایم  را  حواسم  و  هوش  تمام  ام. اند، 

می  صدمهبخواهند  دهم  احتمال  یک  ی بزنند.  فبر ام گاه  شنیدهای 

به می اند.  چند نفری متهمی را کتک زده  خورد  صندلیم تند تند ضی

 گوید:  کنم. یک دیگر میو از چند جهت احساسشان می

خایه آویزونت کردیم  های اضافی کردی! وقتی از  غلط •

 فهمی کجا اومدی! کردن افتادی می و به غلط 
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به می  رخاندم اما تکان نمی ناگهان صدای یک ضی
 
خورم. بازجوی  گ

می  فلزی  ی  مبر روی  محکم  را  ی  ی چبر سرم  صدای  پشت  کوبد. 

کوبیدنش مثل بمب توی اتاق پیچید. بازجوی مزاحم هنوز دارد  

به می  : گوید زجوی اول می زند. بامحکم به پایه صندلی ضی

؟ فکر کردی ما   – ی گفتی این خزعبلات چیه پشت دوربیر

 مثل خودت احمقیم؟

می قاطی  که  است  عصبانی  مادریش  چنان  زبان  به  و  کند 

وع میبرمی جالب  گردد. سری اما  زدن.  زبان کوردی حرف  به  کند 

کنم این لهجه  کند. دارم فکر میاست کوردی کلهری صحبت می 

  از دهات  مربوط به کجاست؟ یک 
ً
های شهرستان ایوان یا نهایتا

 کند. آباد کنونی است. داد و بیداد میشاباد یا همان اسلام 

 گوید:  می

نان نداشتیم بخوریم،  حالا  اگر جمهوری اسلامی نبود   –

کوره  ده  توی  دامداری حالا  مشغول  خودمان  های 

تو و پدرت حالا    ما چوپان بودیم.   یبودیم، حالا همه 

 چوپان خان بودید. 

 کنم:  حرفش را قطع می 

پدران ما آقای خودشان بودند و  دانم ولی  شما را نمی  <

می همه  مرا  خاندان  نبودیم.  از   شناسند. چوپان 

ی به ما نرسیده بحمدالله!  ی  جمهوری اسلامی هم چبر

اینجا من   – بزن.  ببند دهنت رو! هر وقت گفتم حرف 

فیلمی   سؤال همه کنم.  من!  برای  شدی  تونو  سوف 

 میشناسم.  

دهن و لجوج است. در این میان یک ادبیات چوبداری دارد. بد

 گوید: دیگر از بازجوها می 

 شناسی؟ حاج آقا محمدیان رو می  ▪

 بله داییمه!  <
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 همون که استانداریه!   –

 بله!   <

عمامه – به  تحریک  رو  می دانشجویان  از  کتی  پرانی  م  سری

؟ سر سفره انقلاب نشستی  روی دان  خودت نمی  کتی

 ؟نمک به حرام  کتی و سفره رو پاره می 

دستشان به خون کش آلوده  دان  من آخوند است اما از آنها که  

ی  درگبر و  تنگنا  در وقت  و  نیستند  رانت  اهل  ی  نیست،  بیر های 

. طبیعی است با هم اختلافات سیاسی ند هست گشا مردم، مشکل

وقت چنان نبوده که سر اختلافات و عقیدنی زیادی داریم اما هیچ 

بن  به  برسیم.  سیاسیمان  تند  بست  زد  بازجو  است، حرفی که 

ل کنم. لحن لوده و درگاراژینمی  حسان  ش  توانم احساساتم را کنبی

 بدهم: درست جواب  کنمه اما سعی میاعصابم را به هم ریخت

سفره  < سر  هیچ  یما  نبودیم  من    وقت. انقلاب   
ً
ضمنا

سنتی  های  مخالف هرگونه تعرض به هر یک از انتخاب

 مردم هستم و همیشه گفتم، همونطوری که  و  
 

فرهنک

آخوند و ارزسیی حق نداره به مردم بگه حیر بپوشن و  

ده هم نباید  حیر نپوشن، کش که شعار آزادیخواهی می 

لباس   تحصن  مذهت  به  توی  من  بکنه.  تعرضی  ها 

ضی که پشت   مون توی دانشگاهاول از خانم چادری معبی

م و  سرم ایستاده بود ولی توی جمع احساس   تحقبر  سری

کرد دفاع کردم. اونجا گفتم در مرام آزادیخواهی ما  می

مه.  ی چادر هم محبی  .. همیر

کشد. آب دهانش همزمان با  کند و سرم داد میحرفم را قطع می

آوری  خورد. احساس بسیار چندشفریادهایش به سر و رویم می 

 است: 

خودت!   – برا  بزار  اراجیفو  بهت این  انقلاب  از  چطور 

البته   اینجا رسیدی؟  به  از کجا آوری  ی نرسیده؟  ی چبر

الحمدلله به جان  نرسیدی! فکر کردی هرگ دکبی بشه  

ی که اینقدر سواد داره؟ هزاران روستان  ن   سواد هسیی
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ی و قدرشناس باشن ولی تو  شعور د ارن سفره پاره نکیی

 کشیدین!   این وضع و امثال تو این مملکت رو به

دانست به کار برد.  هر چه از الفاظ رکیک می   مهمشهری  بازجوی

 را انتظار نداشتم. کیان  با این که  این حجم از حمله و ن  
حرمتی

ثل  داشت. این مَ میولی همیشه جانب حرمت نگه   همزبان نبود 

ی بهگوید " کوردی یادم آمده بود که می  ه   حبر ر
  " خاڵۆی خۆی فبێ

 "بدکاره بدگوی دان  خود است". شمشبر را از رو بسته بود 
یعتی

 دهد: ادامه می  خراشید. و صدای فریادش گوشم را می

ی آقای فیلسوف!  – یک بار دیگه بهت فرصت میدم    ببیر

 و خودت به کارهان  که  
ی مثل آدم بیای روبروی دوربیر

ا که   
 

بک  . کتی اقرار  به غکردی  دانشجویان  تشاش 

 پولت رو از انگلیس و  
 

راهنمان  و دستور تو بوده. بک

نمی  هم  اضافه  حرف   . و  اسرائیل گرفتی اما  هیچ   . زنی

. تکرار می گم رو اگری هم نداره. همیتی که می   کتی

لیدر  < من  قبول کنم.  رو  نکردم  من کاری که  محاله 

اضات نبوده و نیستم. از جان  هم پول نگرفتم.  
 اعبی

هفته – یک  کردی!  غلط  پرواری  تو  گاو  مثل  س 

کباب خوردی و جای گرم خوابیدی فکر کردی  جوجه 

کنم. دلت آویزون شدن س؟ پوستت رو می خونه خاله 

 ! خواد می

 گوید:  کند و با صدان  آرامبی می ش را قطع می بازجوی دیگر حرف

ی زدی همه به درد خودت   – اون حرفهان  که جلو دوربیر

ان  که حاحی     خورن. می
ی یم و چبر بار دیگه مبر با هم یه 

تکرار می اگر میگفت رو  نجات کتی و خلاص!  خوای 

ای باهات خوای طور دیگهپیدا کتی این راهشه اگرم می 

 خودته! برخورد بشه انتخاب با  

حرف  < تازه من  ی  چبر زدم.  همکاراتون  به   
ا
قبل ای هامو 

  کنم. کاری که کرده ندارم. کاری که نکردم رو قبول نمی

 ندارم.  هم ای باشم رو میگم و واهمه
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هایم را  بازداشت حرف از کنم که چند روز قبل با خودم تکرار می 

زده  تحصن  شدم ام. گفتهدر  اگر  و  بشوم  بازداشت   
ا
احتمال   ام 

ام متضاد باشد.  هان  بزنم که با حرفهای کنونی ممکن است حرف 

خواسته  مردم  کنند.  از  معنا  آنها  خلاف  و  نکنند  باور  ام 

ی را می خواستشان را اجابت می خواهند ولی به  کنم. آنها هم همیر

دانم اگر جدی مقاومت اند که به تب راضی شوم. می مرگ گرفته 

اقرار به فراخوان برای اغتشاش، خواهند.  نکنم، بازجوها اقرار می

اقرار به تحریک دانشجویان، اقرار به دریافت پول از بیگانگان،  

و   بیگانه  عناض  با  ارتباط  طریق  از  نظام  علیه  تبانی  به  اقرار 

می شبکه رد  را  همه  ه!  غبر و  خارحی   باز  های  جای  یک  اما  کنم 

ی است که آنها می گذارم و آن محکوم می ی  د.  خواهنکردن هر چبر

ی به   –  اغتشاش محکومه، توهیر
 

ی بیای بک یعتی حاضی

ی محکومه، عمامه  . پرانی محکومهمقام معظم رهب 

 با اینا مشکلی ندارم! ولی ...  <

ی  –  قبوله!  ولی نداریم! همیر
 

 ها را هم بک

 حیر می  <
ً
 خواید؟ دقیقا

ن   همشهری  هدفی که  لحن  به  انگار  شده.  عوض   
ا
ادبمان کامل

اضات خواهد  می رسیده. در اصل یک ویدیو در محکومیت اعبی

ولی از    د کردن برای من عواقب حقوفی ندار خواهند و محکوم می

 است!  قمار یک این افتم! چشم مردم می 

 بازجو:  

ی خوب حواست رو جمع کن حیر می  – با همون  ببیر گم! 

می  انی  سخبی اونجوری که  خودت  شیوای  و  بیان  کتی 

.  ری میشور و حرارت داری، همونجو  خوایم حرف بزنی

ان  که می 
ی  که خودت  همه چبر

 
گیم رو محکوم کتی و بک

می ان  که 
ی چبر به  داری که هم  انتظار  و  معتقدی   

 
گ

با ضد به کلاسها و  برگردن  انقلاب  دانشجوهات همه 

 همراه نشن. 



 اه یجعبه س | 116
 

 گوید:  هایش را لیست کند. می خواهم همه خواسته از بازجو می

ی  – یه که  اگه لیست کنم که جلوی دوربیر ی  معلومه یه چبر

می  بیننده  و  بوده.  تحمیلیه  اجباری  اف  اعبی فهمه 

خوام خودت این نکات رو حفظ کتی و با همون هبی  می

باشه   طوری  نباید   .
 

بک همشونو  خودت  سخنوری 

 مصنوعی به نظر بیاد. 

می  < ی  چبر یه  لحظه  هر  ی  آخه  چبر  
ا
قبل همکارتون   . ی گیر

. دیگه  ی دوربیر جلوی  رفتم  من  و  ی  خواسیی حالا    ای 

ی اونا خزعبلاته. من از کجا بدونم باز فردا   اومدین میگیر

ی اینا خرعبلاتن؟! برنمی   گردین بگیر

یم، خودمون هستیم،  نه نمی  – ی الان با هم مبر گیم. همیر

 گه. هرحیر کم یا زیاد بود حاحی  بهت می

بگید  <  
ً
بنویسم  دقیقا ه!   و  خوام  یه کم هم وقت می  بهبی

ان  که    حفظشون کنم. 
ی اصول چبر بدید  تیکه کاغذ  یه 

 .  میخواید بگم رو یادداشت کنم

ی  –  !  نگاهش نکتی ها  اونجا روبروی دوربیر

 نه حواسم هست.  <

نویسم. را می   نامه""محکومیت دهند و یک یک اصول  ای می برگه

خواسته  بود.   است هان   همان  هایشاناصل  آدورنو گفته   که 

، به آنچه    یدادن عشق و علاقهنشان  همراهی و همسانی وافر 

می  و  آنها  ارزش ابراز  خواهند  آنچه  از  ام  نفرت  احبی مورد  های 

است.  را می   خودم  است  نظرشان  مد  مواردی که  تمام  خواهم 

 کنند: بگویند تا یادداشت کنم. همه کمک می

معظم   .1 مقام  به  ام  احبی و  عشق  و ابراز  ی  رهب 

ی. کردن هرگونه ن  محکوم   حرمتی به مقام رهب 

هرگونه   .2 و  است  ملی  قهرمان  سلیمانی  شهید  سردار 

 حرمتی به ایشان محکوم است. ن  

 کردن اغتشاشات دانشجویان. محکوم  .3

 پرانی و اهانت به روحانیت. کردن عمامهمحکوم  .4
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محکوم  .5 و  است  حافظ کشور  به  بسیج  اهانت  کردن 

 سپاه. بسیج و 

و  .6 است  فاطمه  ت  حصری اث  مبر و  برتر  حجاب  چادر 

 حجان  محکوم است. ن  

ی موارد   لیست چند مورد دیگر هم دارد که حول و حوش همیر

نوشته  یک کاغذ  روی  را  همه  اتاق  است.  به  خودم  با  ام که 

بازجوها تأکید می م.  بب  باید طبیعی تلویزیونشان  ی  کنند همه چبر

می  مرا  مواضع  با باشد.  هان     دانند 
ی چبر دارند  تأکید  وصف  این 

 خواهد. بگویم و ضبط کنند که خودشان دلشان می

وع   و  بازجوها خوشحالند  آید و کنند. یکیشان میبه شوحیی می  سری

د. لاغر است اما  دست مرا می فشارد و دستم را محکم می   کفگبر

 گوید:  دوستانه می با لحتی 

.  دکبی جان سورانی رو خیلی خوب حرف می –  زنی

 انی که حرف نزدم!  سور  <

می  – دنبال  رو  هستی  کارهات  ش  قوم  اهل  تو  کنم. 

؟   چطوری این کوردی رو یاد گرفتی

 من چند ساله اینجام همینم!  <

ش اسم بومی  دهد.  دارد به من کدی می روم!  به فکر فرو می  قوم 

باید خیلی  روستای اجدادی ماست. امروزه قنات  آباد نام دارد. 

.  به مردم مناطق ما   نزدیک باسیی که نام قومش را شنیده باسیی

گوید همه را  آورد و می اسم چند خانواده از بزرگان مناطق ما را می 

می شدهخوب  مشکوک  بسیار  نزدیکان   ام. شناسد.  از   
ا
محتمل

 است. 

هایم  انفرادی لباس   یهایم را بیاورند. کیسهدهند لباس دستور می 

می میرا  بازجون   اتاق  همان  در  مچاله    پوشم. آورند.  این که  با 

ام. های خودم شده دلتنگ لباس   اند اما حس خون  دارند. شده

 ام. گویم آمادهزنم و می م را می بندچشم

ون!  –  بیا ببر
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ون می  گوید:  شوند. یک بلند می روم اما بازجوها پشیمان میببر

اهناین چه لباسیه! با  –  ؟ همینو کم داریم! سیاه پبر

سیاه می لباس  ترم  اول  از  دارند.  مشکل  لباس  این  با  دانستم 

پوشیده پوشیده  سیاه  همه  همکاران  از  نفر  چندین    اند. ام. 

اض است.  مان را هم اصلاح نکرده ریش  ایم. لباس هم نوعی اعبی

ی همه می  اضی است.  پوسیی دانند سیاه حراست و مسئولیر ها اعبی

ی کنند   .  ناراحتند اما راهی ندارند که جلوگبر

 آید:  صدای بازجو می 

 ریشش رو هم بزنه مثل اولش بشه!  –

می  صدا  دیگری  بیار. بازجوی  رو  ریش  ی  ماشیر برو  حاحی   زند 

برد. چند دقیقه  کنم. سلولبان مرا به هواخوری می مقاومت نمی

اسیی کهنه و پر از  بعد شخض بدون ماسک می  ی ریشبی آید، ماشیر

 دهد. می  منمو آورده به  

 ؟  آینه نداریحاحی   <

 نه ندارم دکبی عزیز!  –

اش را از لای پلاستیک کهنهطوری که   ون میریشبی کشد اش ببر

می  ی  جان  کار مطمی   
تأسیسانی در  شاید  نیست.  این کاره  شوم 

یا  شناسد  کنم مرا میلبخندی مشفقانه دارد. احساس میکند. می

ام خوشحال نیست. وضعیتی که در آن قرار گرفته  دست کم از 

 گوید:  می

 زنم براتون! د می یمن کارم این نیست ولی اگر بخوا  –

! من که خودمو نمی  <
ً
 بینم! بله لطفا

را خم می  بزند.  سرم  را  بلندم   
ً
نسبتا تا ریش  احساس غریت   کنم 

شدن. خدایان این به جب  قربانی   ، شبیه احساس اسماعیلاست

هایند. ایمانشان به خون کردن اسماعیلاه عاشق قربانی بازداشتگ

میقربانی  آبیاری  ناحی  هایشان  هیچ  اما  اینجا  نیست.   ایشود. 
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اینجا آخر کس به جان  نمی صدای هیچ  به قول بازجوها  رسد. 

وع  از  ترسم بعد  خط است. می  این سناریو، سناریوی دیگری سری

 شود. 

ب بازجون   اتاق  به  تراشیده  ریش  بازجو که  رمی با  همان  گردم. 

 آورده است. تعارف می
 

اهن رنک کند  دوستانه برخورد کرد، سه پبر

می  را که  را  هر کدام  است  تر  ی تمبر یک که کمی  بپوشم.  خواهم 

می  آن   انتخاب  است.  خانهچهار کنم.  خوب  هم  سایزش   .

 گوید: خندد و می می

–  !    چقدر هم بهت میاد! سیاه نپوش دیگه دکبی

می نمی حرف   را  دستم  میزنم.  و  د  راه  گبر بازجوها  جمع  کشد. 

ها را یک افتند. چند نفر جلوتر و چند نفر هم پشت سر. پلهمی

ی می  های کنم به من تجاوز شده. خنده روم. احساس مییک پاییر

میفاتحانه را  روحم  سنبه  مثل  تلویزیون شان  اتاق  به  خراشد. 

 نشینم. رسیم. همان جای قبلی می می

اند. کاغذ را جلوی  بازجوها پشت نور درون اتاق فرمان نشسته

بازجوی پایم گذاشته  تماشایش کنم.  نیاز  وقت  طوری که  ام 

 زند:  بداخلاق صدا می 

 و سرحال حرف بزن.  دکبی اخماتو وا کن  –

ندارم. نمی از خودم  اخمو، ن  هیچ تصویری  یا  دانم چقدر  حال 

هان  که  سرحالم. سعی می
ی تمام چبر دارند یکجا کنم  را  انتظارش 

 بگویم و تمام. 

امام جمعه به منب  می   یمثل  از نظام  مشهد که  رود و در دفاع 

کند، فرازی در تکریم مقام ولایت و رشادت سردار  سینه چاک می

اهمیت حجاب و حرمت روحانیت و اصل حفظ نظام    ! ها دل

ی صحبت   مراقبم نخندم حتی تبسمی نزنم.   . گویممی ها بازجو بیر

   زند: میدا ص
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دکبی جان در مورد قدرت نظام و دفاع از مستضعفان   –

 هم بگو. 

ای و دفع معاندین  . یک دو مورد انرژی هستهگویممی هم  را    آن

 . کنمای می خواهند، اشاره می هم 

ساعت   یک  به  مینزدیک  دستگاه  طول  سفارشات  و  کشد 

ین کارشناسان همه  .  استشان اجرا شده  پروپاگاندا زیر نظر بهبی

را میبندچشم خوشحالند.   داده  بازجون  دهند و  م  آشنا   که کد 

د و تا اتاق بازجون  همراهی میزیر بغلم را می بود،   کند. اهل گبر

   خواند. خندد و شعر میشعر و ادبیات است. می 

مدنی منتظرم و  پوشم.  هایم را می آیم و لباس به اتاق بازجون  می 

چه  نمی  این  از  بعد  حدود  دانم  ساعت  شد.  ظهر   12خواهد 

اند. کاک انتظار بوده گردانند. همه چشم است. مرا به سلول برمی 

گوید  و می   کند ام اشاره می . به ریش تراشیدهزند شورش تبسمی می

شده  جوانبی  میخیلی  به  ام.  و  همسؤال نشینم  ها  سلولیهای 

ن چه خب   دهم در اتاق تلویزیو برایشان توضیح می  دهم. جواب می 

شده.   چه  و  می است  شورش  همیشگیشان  کاک  این کار  گوید 

ند و وقت مناسب پخش  است. به صورت تصویری اقرار می گبر

 کنند.  می

ی  احتمال می  آذر پخش کنند. روز دانشجو است    شانزدهدهم همیر

و فرصت خون  است تا استادان ناهمسو را همسو نشان بدهند. 

 شود. ل کشیده می یک رب  ع نکشیده گلنگدن سلو  به

می  صدا  چمن سلولبان  می زند  بلند  نمی آرا!  شاید  شوم.  فهمم! 

سفارش از  ی  ی فراموش کرده چبر را  بسته هایشان  چشم  با  اند. 

. دیگر چشم بسته راه را یاد گرفتهبرمی ام.  گردم به اتاق بازجون 

  افتم دانم. یاد دانشجویان نابینای خودم می ها را هم می تعداد قدم 

ی میدر دلم اراده   . کنمشان به تحصیل را تحسیر

همدلانه   لحتی  با  است.  نشسته  منتظر  بازجون  کیان   اتاق  در 

 کند: صحبت می
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که   – هان  
ی چبر برای  متأسفم!   

ً
واقعا من   ! دکبی آقای 

می فقط  متأسفم.  من  شنیدید  روش  این  بگم  تونم 

 نیست و روش دلخواه من نبود. 

ی نمی  ی  دهد: گذشته است. ادامه میگویم. کار از کار  چبر

کردم اما تصمیم از جای دیگر گرفته    و من تمام سعیم –

 . هشمی

نمی  من  به  است. کیان   قرار  چه  از  دانشگاه  وضعیت  گوید 

اضی خودشان در حمایت گوید دانشجویانم عکس نمی  های اعبی

و دانشکده را شلوغ    های اجتماعی منتشی کرده از من در شبکه

شورای صنقی استادان دانشگاه بیانیه آماده    گوید اند، نمی کرده 

گوید هومبولت آلمان، دانشگاه کرده تا تحصن اعلام کند، نمی 

نام جهان در ها نفر از استادان بهجورج آگوست گوتینگن و ده 

گروهی از مردم  گوید  اند و نمی حمایت از من بیانیه منتشی کرده

اند و فشارها ده در شهرمان ایلام تهدید به تظاهرات خیابانی کر 

در   مسئولان  نمی   کوردستانبه  من  به  است.  گوید رسیده 

نکردن  قبول  برای  دلیلی  هم  من  و  است  قرار  چه  از  وضعیت 

نمی حرف  میهایش  بازی  خوب  را  نقشش  اما بینم. کیان   کند 

رسد. مثل دو همسفر که چنان که گفتم به نظر کم تجربه میهم

با هم گذرانده   با من خوش روزگار خوب و خوسیی  بش و باشند 

ی چند دقیقمی پیش قرار بود به جرم    هکند. انگار نه انگار تا همیر

 جاسوسی برای ضدانقلاب اعدامم کنند. 
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   نییتب جهاد
 

که    کیان  اند.  ام که چرا دوباره مرا به اتاق بازجون  برگردانده مانده

 : گوید میبا لحتی مشفقانه کند  جور می و دارد پرونده را جمع 

می – ولی  دادند!  رو  آزادیتون  دستور  دکبی  خوام  آقای 

ی  برادرانه   ی هیچک منتی به سرتون  اینکه  بهتون بگم.  چبر

شما   و  رو  نداره  وقتی  آزادیتون   . ی نیستیر مدیون کش 

همه می ون  ببر ین  ما  مبر بگن  و  بشن  جومونگ  خوان 

ون   ببر برین  میخواین  حالا که  ی  همیر آزادش کردیم. 

نه آزادیتونو  پشت در منتظره. له  رئیس دانشگاه ی له مبر

 گم! به نام خودش بزنه. میدونید حیر می

 دهم! سرم را به نشانه تأیید تکان می

اگه سخت  به هر حال اینجا یه مدت مهمون ما بودید.   –

ی    ما رو حلال کنید. گذشت   ی دارید برای گفیی ی اگه چبر

 من در خدمتتون هستم. 

، کاش این مکالماتم <  کیان 
ون آقای دکبی ون در جان  ببر

گرفت. من  از اتاق بازجون  و در فضان  برابر شکل می 

می می خودتون  ی که  ی چبر همون  شما  رو  دونم  خواین 

می و  ثبت  ی  می کنیر رفتار  بخواید  طور  ی هر  ولی  کنیر  .

شنوید  رو درست می  امثال منهای  بدونید وقتی حرف 

 . شده که دیگه خیلی دیر 

یست. ما هم وظیفه  اینطور ن  ایشالا کهنه آقای دکبی   –

دیم. شاید شما باور نکنید ولی ما  خودمون رو انجام می 

الناس و اصول اخلاقیمون پایبندیم.  همه اینجا به حق 

آماده  اینجا  اگر  از   
ً
ضمنا بیارن.  رو  وسایلتون  بگم  اید 
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انتظار مستقیم می دادستان.  پیش خود  دادستانی  رید 

 گفته نشه. من اینه اونجا مسائلی که اینجا پیش اومد  

ی به سلول بر  ون رفیی ها خداحافطیی و از بچه   گردممیقبل از ببر

نه دل و  کنم.  می دارم و  میل ماندن  نه  احساس عجیت  است. 

پتو  . دو  ی ون رفیی ببر ی می   یمدماغ  راهرو زمیر اندازم و  را در همان 

دهند. وسایلم را  انجام می  سری    عپوشم. پروتکل خروج را  لباس می 

آورده  را  همه  شده  رسید  لم  ی مبی تفتیش  از  که  وسایلی  اند. 

 گردانند. برمی

ی آماده  انگشت روال کارشان است.  طبق معمول امضا و اثر  ماشیر

ون می  بند چشم است و با   پشتی ستاد    یبرند و در کوچه مرا ببر

ی به رئیس دانشگاه می  نشیند کنارم میرئیس دانشگاه  رسیم.  خب 

خورد به ذات الله که هر فشارد. قسم میو دستم را به گرمی می 

بشوم.  آزاد  من  تا  بسته  به کار  داشته  توان  در  از می   چه  گوید 

همه رایزنی کرده تا    وزارتخانه گرفته تا استانداری و دادستانی با 

ی نمی  ی گویم. با مرا آزاد کند. یاد آخرین مکالمه کیان  افتادم. چبر

ی   ماشیر اطلاعات اداره همان  وارد    ی  ی  دادگسبی پشتی  در  از 

وی امنیتی به دفبی دادستان می می رویم. شویم و با مشایعت دو نبر

 اند. آمدهاز قرار معلوم همکاران هم خب  دارند و تعدادیشان 

شویم. رئیس دانشگاه، رئیس حراست کل  وارد دفبی دادستانی می 

پوش و یک  ، همان جوان خوش امپرونده   قاضی زاده  نقی استان،  

ذی استادان  از  نفر  برخلاف  دو  دارند.  حضور  هم  دیگر  نفوذ 

و    است  سواد کم   به نام جباری،  جوانی است   که  انتظارم دادستان

حرف  پرگوی فرصت  به کش  نمی و  به  دهد زدن  نزدیک   یک. 

کند  اش افاضه میای که برای منشی ایم تا دیکتهساعت نشسته

کند و هر بار نوعی دیگر  تمام شود. هر جمله را چند بار تکرار می

نامه  است!  مینوت  تصفیهدارد  درخصوص  شهر    یخانهای 

ات مردم  خانه و رد شکایسنندج در دفاع از سلامت آب تصفیه

می می حضار  به  و نویسد.  است  حق  از  دفاع  من  این کار  گوید 

کرده  شکایت  که  سیاه مردمی  قصد  تصویری اند  دارند.  نمان  
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دان قهرمانانه و دانای کل از خودش دارد. بسیار مغرور و همه ی چبر

 است. 

رسد. سر نوبت به ما می آخر مذکور،    یکلی کنجار با نامهاز  بعد  

از فضای آزاد بیان و قلم در کشور کند و  باب نصیحت باز می

دانشجویان گوید. میمی از  تعدادی  پیش  روز  چند  ی  همیر گوید 

آورده  ش  دفبی به  را  آنها گفتگو کرده  اغتشاشگر  با  وقتی  و  اند 

اند که گول تبلیغات دشمن  شان اظهار ندامت کرده و گفتههمه

 اند. را خورده 

ا  ایلش زنگ می روز به تلفن موبانقلاب هر گوید ضدمی زند و ناسری

. پیش گرفتهرا  کند اما او راهی که درست است  گوید و تهدید می می

ای هم در باب گوید خادم مردم است و تابع ولایت. خطبهمی

می  ت  میبصبر زیادی  پند  و  خستهخواند  همه  ایم. شده   دهد. 

 هان  هم دارد. گله

اغتشاش و هتک حرمت به  گوید استاد دانشگاه اگر در برابر  می

ی سکوت کند به اسلام و به انقلاب ظلم کرده   مقام معظم رهب 

نیست بلکه ترک    مجرمانه  است. معتقد است جرم فقط فعل

منظورش این است  فعل هم نوعی جرم است و مسئولیت دارد. 

همدست   که و  نکردن  امنیتی  ورود  وهای  نبر با  استادان  نشدن 

   رم است. برای سرکوب دانشجویان خودش ج

نمی می مردم  می گوید  چه  آزادی  دانند  او خواهند.  نظر  یک    از 

به خودی خود هیچ   از نظر او   معتی است. آزادیمفهوم کلی و ن  

 معنتر ندارد و تا مضاف 
ا
الیه نداشته باشد قابل فهم نیست. مثل

ی ی     . ..   باید گفت آزادی یک چبر
ا
آزادی بیان، آزادی اجتماعی،  مثل

 معتقد است که در کشور همهآزادی اندیشه  
ً
 ی و امثالهم. شدیدا

 کند. نمان  میانقلاب سیاهانواع آزادی هست اما ضد

می  خمیازه  یک  یک  زیر حضار  نگاه  کشند.  را  همدیگر  چشمی 

کنند. جناب دادستان قصد کوتاه آمدن ندارد.  به هر روی می

رئیس   به  را  میدان   ، سختی دری  هر  از  و  انی  سخبی از کلی  بعد 
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می استان  کل  عملکرد  حراست  درباره  فرازهان   هم  او  دهد. 

گویند  دانند آنچه می هر دو می   . کند ارائه می دادستانی    یعالمانه

صحت ندارد ولی چون در راستای الگوهای تبلیغانی نظام است  

سودشان شوند.  کنند و هم از تکرار آن خسته نمیهم تکرار می

ی عبارات است.   ای که از اول تا آخر آنها را  هعبارانی کلیش در همیر

پیش می از قبل  . توانی  استفاده   بیتی کتی روایانی که  آیات و  حتی 

 بیتی هستند. کنند هم تکراری و قابل پیش می

رئیس   توسط  روایت  و  آیه  چند  شنیدن  از  بعد  و  او  از  بعد 

رسد. در این هنگام جوانی تپل با ماسک  نوبت به من می دانشگاه،  

وارد   صورت  می می روی  آنطرفبی  صندلی  چند  و  نشیند. شود 

و کفش  شلوار  پاچه  می آشناست.  را  و  هایش  انگشبی  شناسم. 

  های گوشتینش هم آشناست. دست

رسانده به جلسه  را  است که خودش  نمی کیان   نگاه  مرا  کند.  . 

هان  است  دهم حضورش برای  احتمال می 
ی ی چبر منع من از گفیی

بگویم نباید  الکه  نبود .  لازم  افات    بته  اعبی و  بازداشت  چرا که 

. دادستان تکلیفش  تلویزیونی بدون اطلاع دادستان امکان نداشت

بود  شان آباد است که همه می، هم اهل سریش روش  اکب  دانند 

مزدور نهادهای امنیتی یا مدیران ارشد استان هستند، چرا که هم  

کوردی را    هستند که  ایهای حکومتی شیعه هستند و هم از ترک 

تا حدی می رئیس    دانند. هم  و چندین  دانشگاه  رئیس حراست 

حراست ادارات  دیگر  روستای    کوردستانهای  این  از  همه 

ی هستند.  بود   مدیرخبر و    جباری  معلوم  این سن  در  رانتی  با چه 

ی مقامی  نامه  یسال و آن سطح از سواد و شیوه  نگاری به چنیر

 رسیده است. 

را طرح    دهم میترجیح   دیگری  از خودم موضوع  دفاع  به جای 

که هم حرفی زده باشم   کشممی کنم. همان موضوع آزادی را پیش  

باشم کرده  نقدی  هم  این و  به   .  موقوف  را  آزادی  اگر  که 

اینمضاف دیگر  آزادی نیست.  دیگر  آزادی در   الیه کتی که  که 
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. این  اجرا د و رویکرد دارد، یک آزادی مثبت و دیگری آزادی منقی

   یک را دیگر نشنیده بود. خودش را جمع کرد و توضیح خواست. 

توضیح دادم که مرادم از آزادی مثبت به زبان عامیانه خودمان  

نویش است. یعتی حاکم سائلالمتوضیح آزادی مبتتی بر  همان  

مر   
 

زندگ و درشت  ریز  تمام وجوه  و  دم ورود می در  باید  و  کند 

می  ی  تعییر را  تولید نبایدها  به  منجر  رویکرد  این  و   کند.    انبوه 

 شده و مردم و مجریان قانون توانان  همگامی و 
ی تصاعدی قوانیر

عقب روز به همیشه  و  نداشته  را  تازه  ی  قوانیر با  خود  سازی 

ی رویکرد به آزادی   مانند. می یک از مشکلات بزرگ کشور ما همیر

ی    آزادی مثبت است. یا همیر

عاقل میاندر نگاهی  من  به  و  سفیه  میکند  تکان  را  دهد!  سرش 

 منتظر آزادی منقی است. 

ی و توضیح نبایدها به طوری   آزادی منقی هم عبارت است از تعییر

 هم احساس آزادی کرده و هم ابتکار 
 

که مردم بتوانند در زندگ

استفاده برای  ب  یعمل  را  آزادی  از  ممکن  ی  دست  حداکب  ه 

آزادی  احساس  منقی  آزادی  فضای  در  مدرن  انسان  بیاورند. 

 تابد. کند و آزادی مثبت را برنمی می

دادستان هم مثل کیان  با این مفاهیم بیگانه است، با این تفاوت  

 
 

بیگانک روی  کیان   نمی که  سرپوش  مفاهیم  با  اما    رد گذااش 

! در جواب من و در باب آزادی  زند دادستان به صحرای کربلا می

ح و تفسبر  به سری وع  با خودم  می  عطار   داستان سیمرغ  سری کند. 

به انسان  چه ساده  ای عجیب  است و پدیده  قدرت کنم  فکر می 

تصویر کذان  که قدرت از آدم    ایندهد.  دانای کل می کذان   تصویر  

ی  ه از شاهنامه آموختهیک الگوی کهن است ک   دهد،می ایم. همیر

است که ی  جمشید    قدرت  همیر و  خدان   ادعای  دام  به  را  جم 

آسمان فتح  طمع  به  را  است که کیکاووس  اندازد.  ها میقدرت 

ها را به گردش  کند و سرنوشت آدم دادستان احساس قدرت می

 گرداند. قلمی می 
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 گوید:  کند و می می یک  یرو به قاضی شعبهجباری 

شم  – پرونده حاحی   این  اختیار  صاحب  و  مسئول  اید،  ا 

 نظر شما چیه؟  

کند  قاضی از دادستان بسیار جوانبی است. حرمتش را حفظ می 

 دهد:  و جواب می 

 شما صاحب اختیارید. نظر من تابع نظر شماست.  =

ای است. دادستان هم  کنند. سناریوی ساده خوب پاسکاری می 

 درخواست  و   از من در میان جمع انتظار عذرخواهی دارد 
ً
تلویحا

می حرف   کند. عذرخواهی  عذرخواهی  جای  به  اما  های  من 

می زده   ایانهروشنفکر  تحمل  اما  نیامده  خوششان   کنند. ام! 

 پرسد:  میاز قاضی دادستان 

 پرونده حیر میگه؟ زندان داره بله؟  –

 !  حاحی    بله زندان داره =

 تبدیلش کنیم به وثیقه؟ اجازه هست؟   –

 کنم. هر طور شما بفرمایید.  خواهش می  =

 چقدر وثیقه لازمه؟  –

 گفتیم!    تومن  یک میلیارد  =

  آقای دکبی قادرزاده و همکارانی خواستم بگم به خاطر   –

یف دارند  که  تخفیقی بدیم!  ، اگر راهی داره تشی

ی میدخالت می   حضار  ن خواهند. دادستا کنند و تخفیف بیشبی

 گوید:  کند و می گذاری را کامل می سناریوی منت 

  میلیون   سیصد و پنجاه همون  به نظرم  زاده  حاحی  نقی  –

یف آوردن.   تومن کافیه چون آقای دکبی و همکاران تشی

ی به    اگر آقای دکبی قادرزاده کفالت رو قبول کیی
ً
ضمنا

 کفالت ایشون بدید که کارشون راه بیفته. 

 گوید: می  و  کرده و در پایان رو به من  
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خوام! اون هم  آرا، من از شما قولی میآقای دکبی چمن –

های خودت  گردی دانشگاه بری سر کلاس این که برمی 

، درس خودت رو  و کاری به مسائل دیگه نداشته باسیی 

، شما هم مثل استادای دیگه سرت به کار خودت  
 

بک

ی  چبر اون  و  همکاراان  باشه  دانشگاه که  در  ازتون   مون 

 .  انجام بدین رو  خوانمی

هم ازتون دارم.    دیگه  یویژه انتظار    یک  اما با این وجود  

تجربه  با  و  فهمیده  آدم  شما شما  از  من   ، هستی ای 

بری دارم  دانشگاهانتظار  ی کنی و    د  رو تبییر وضعیت  .  د 

. رأفت    برای مردم   برای دانشجویان و همکاران ی کتی تبییر

. این انتظار  ی کتی دستگاه امنیت و قضا رو براشون تبییر

 زیادیه؟

منتظر جواب است.    یکنم. جبار همه حضار نگاه می   یبه چهره 

ی تصمیم   گویمو با خودم می  زنمدر دلم لبخندی می وقت گرفیی

. به  دینم را ادا کنم  توانممی و    است  فرصت خون  ، درست است

ه می چشم  : خواهد ، جواب میشومهایش خبر

حضور  < در  و  همینجا  دادستان.  جناب  ،  شما   چشم 

بزرگان   "کارشناس" و  زحمت کشیدن  م که کلی  محبی

از این به بعد    و   دم تمام سعیم رو بکنممجلس قول می 

ی کار دیگه   ! ای نکنم به جز تبییر
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